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پيشگفتار

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمع آوري و تدوين تاريخچه ي همه ي جنايات حكومت صدام حسين در عراق امكان پذير نيست چرا كه موانع متعددي در اين مسير وجود دارد از جمله: گستردگي اين جنايات، مخفي ماندن بسياري از جنايات، تعدد و پيچيدگي سازمان هاي عامل جنايات در رژيم عراق و از بين رفتن تعدادي از عوامل اين جنايات به دست عوامل ديگر آن. 

البته هر چند با سقوط رژيم صدام حسين پرده از بسياري از جنايات اين رژيم برداشته شد، ليكن امكان آگاهي از همه ي اقدامات جنايت كارانه ي اين رژيم و ابعاد مختلف آن، چه در جريان هجوم و تجاوز ارتش عراق به خاك ايران و چه جناياتي كه در كشور عراق بر مردم و اقشار و اقوام مختلف آن روا داشته شد، نيست. 

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ در اجراي وظايف خود براي تدوين تاريخ جنگ ايران





و عراق، مي كوشد تا اين جنگ را در ابعاد مختلف بررسي و تجزيه و تحليل كند كه در اين زمينه تاكنون مجموعه هاي متعددي منتشر كرده و يا در دست تهيه دارد. جنبه ي حقوقي جنگ ايران و عراق و بررسي آن از ديدگاه حقوق بين الملل، موضوع گسترده اي است كه كم تر به آن پرداخته شده است و تلاش بيش از پيش مراكز پژوهشي كه در اين زمينه تخصص لازم را دارند، ضروري است. 



[ صفحه 12] 



به هر صورت، گر چه جنايات و تجاوزات حكومت صدام حسين به حقوق انسان ها، به خصوص پس از سقوط اين رژيم، در نزد جهانيان چنان آشكار شد كه نياز به اثبات ندارد، ليكن در اين كتاب تلاش شده با بيان مصاديقي از آن، گوشه اي از اين رفتارهاي جنايت كارانه در مجموعه اي مدون گردد و با روش علمي با متن مقررات حقوق بشردوستانه بين الملل تطبيق داده شود. 

نگارنده ي محترم كتاب كه خود مدت ها در صحنه هاي دفاع از سرزمين و حقوق ايران اسلامي در جبهه هاي جنگ حضور داشته و در حال نبرد با متجاوزان به اسارت نيروهاي عراقي درآمده و سال هاي متمادي با تمام وجود شاهد رفتارهاي عوامل اين رژيم با مدافعان و اسيران جمهوري اسلامي بوده است، و پس از آزادي به ادامه تحصيل در رشته حقوق بين الملل پرداخته، كوشيده است در اين كتاب به تبيين گوشه هايي از رفتارهاي اين رژيم با مدافعان و اسيران ايراني و اهداف غيرنظامي در ايران بپردازد و ميزان پاي بندي دولت عراق به مقررات حقوق بشردوستانه ي بين المللي را تا حدودي روشن كند. 

متن اوليه اين كتاب را نگارنده براي تهيه پايان نامه ي كارشناسي





ارشد به نگارش درآورد، كه اين متن با همكاري ايشان و تلاش محققان و همكاران مركز مطالعات و تحقيقات جنگ و مؤسسه انديشه ناب به شكل كنوني درآمد و آماده ي انتشار شد. در اينجا ضمن شكرگزاري به درگاه خداوند متعال براي فراهم شدن امكان انتشار اين اثر، از نگارنده ي كتاب و از همه ي كساني كه در مراحل مختلف تدوين، نظارت و آماده سازي آن تلاش كرده اند، از جمله آقاي صالح رضايي، سپاس گزاري مي شود. 

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ 

1385 



[ صفحه 13] 








مقدمه

دو نظريه ي متفاوت و متضاد «توسل به زور و به كارگيري قدرت» و «منع توسل به زور و تحريم جنگ» فراز و نشيب هاي بسياري را در طول تاريخ طي كرده و هر يك در مقاطعي در مناسبات بين المللي به منزله ي رفتار يا نظريه ي غالب، مبناي عملكرد كشورها قرار گرفته است. اما به مرور زمان گرايش و خواست دولت ها از توسل به زور به سوي عدم توسل به زور سوق پيدا كرده است تا آنجا كه امروزه در حقوق بين الملل «منع توسل به زور و تحريم جنگ» به اصل و قاعده اي بنيادين تبديل شده است؛ هر چند در بيشتر موارد رفتار كشورها با اين اصل چندان هماهنگ و سازگار نيست. اين ناسازگاري بدان معناست كه عهدنامه ها، كنوانسيون ها و حقوق بين الملل به طور كلي نتوانسته اند براي پيشگيري از جنگ تضمين كافي ارائه دهند؛ هر چند كه توانسته اند با وجود ممنوعيت توسل به مخاصمات مسلحانه، با تدوين مقرراتي از شدت جنايات در آنها بكاهند. 

حوادث جنگ جهاني دوم سبب شد تا اخلاقي كردن رفتار دولت ها در صحنه ي نبرد و در





نظر گرفتن حقوق عام بشريت و حيثيت و كرامت ذاتي انسان بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. در گذر زمان و در پرتو گسترش ارتباطات، وابستگي هاي مادي و معنوي، منافع متقابل بشري، وجدان و احساس مشترك در قبلا مشكلات و معضلاتي كه حيات نوع بشر را به مخاطره مي افكند؛ حساسيت و گرايش افكار عمومي به حقوق فردي انسان ها 



[ صفحه 14] 



افزايش يافت و اين ضرورت احساس شد كه بايد ريشه ها و عوامل وقوع جنگ با الهام از انديشه ها و رويكردهاي بشردوستانه، هدايت و كنترل شود و با توجه به دخيل بودن بشريت در اين مناقشات، اصل شرافت، حيثيت و نجات بشر ملاك اعمال و اقدامات قرار گيرد، نه مقتضيات و ضرورت هاي نظامي. [1] در حقيقت، قوانين بشردوستانه ي بين المللي بايد دو مقوله ي متناقض، يعني ملاحظات انسان دوستانه و مقتضيات نظامي را با هم سازگار كنند. به قول «اپنهايم»، از نظر تئوري، اصل منفعت و ضرورت هرگز نمي تواند عامل مشروع ناديده گرفتن حقوق جنگ باشد. 

«ملاحظات انسان دوستانه» حسن تفاهم و مروت را در پي دارد؛ در حالي كه «ضرورت»، آن طور كه روميان قديم مي گفتند، قانون نمي شناسد. [2] . 

از آنجا كه در تنظيم قوانين انسان دوستانه علاوه بر قانون، اخلاق نيز مدنظر بوده، تلاش شده كه «ضرورت ها» به آن مقيد شود. در اين راه، حتي اگر توفيق اندكي به دست آيد، گام بلندي براي انساني كردن حقوق جنگ برداشته شده است. هر چند اين واقعيتي انكارناپذير مي باشد كه ضرورت و نياز يكي از نقاط ضعف انسان است كه به اصل «خيرخواهي نسبت به ديگران» خدشه وارد مي كند، [3] اما چون





قوانين انسان دوستانه ي بين المللي تا حد ممكن براساس فطرت بشري تنظيم شده اند، عرف بين المللي نيز با اصول انساني و موازين عقل و وجدان سليم هماهنگ است و در مقدمه ي پروتكل سال 1977 نيز بدان اشاره شده است، قوانين مزبور از منابع معتبر حقوق جنگ به شمار مي آيند. طبق نخستين قانون انسان دوستانه ي بين المللي، هر رزمنده بايد از كشتن مجروحان و بيماران و شكنجه دادن افراد دشمن و رفتار موهن با آنها خودداري كند و زماني كه دشمن به دليل از كار افتادن سلاح يا تسليم خود، از ادامه ي جنگ ناتوان است، از كشتن وي بپرهيزد. اين اصل بنيادين قواعد انسان دوستانه ي بين المللي در ماده ي 23 كنوانسيون 1907 لاهه وضع شده است و ماده ي 38 پروتكل نخست و ماده ي 7 پروتكل دوم 1977 نيز آن را تأييد كرده اند. 



[ صفحه 15] 



در كل، «حقوق بشردوستانه ي بين المللي»، فارغ از هر قيد و شرطي و در هر زمان و مكاني رعايت حقوق عيني و ذاتي افراد انساني را مدنظر دارد؛ زيرا با منافع آحاد بشريت و وجدان حقوقي جامعه ي بين المللي ارتباط تنگاتنگي دارد كه در صورت نقض آن، ارزش ها و كرامت انساني خدشه دار خواهد شد؛ موضوعي كه مسئوليت بين المللي دولت ناقض را در پي خواهد داشت. 

با وجود تصويب اين قوانين، نداشتن ضمانت اجرايي كافي و حاكميت قدرت هاي بزرگ در شوراي امنيت سازمان ملل - كه اكثر جنگ هاي بين المللي به دست آنها يا با پشتيباني آنها بروز مي كند - اين قوانين را ناكارآمد كرده و همچنان حقوق بشردوستانه ي بين المللي در جنگ ها، به ويژه به دست ارتش هاي تجاوزگر نقض مي شود. 

به هر حال، ناكارآمدي قواعد حقوق





جنگ در اوايل دهه ي 80 ميلادي (22 سپتامبر 1980 برابر با 31 / 6 / 1359) به حمله ي همه جانبه ي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران منجر شد. در اين حمله، نيروهاي عراقي با استفاده از اصل غافل گيري به راحتي از مرزهاي بين المللي عبور نمودند و پس از چند روز درگيري با مدافعان محلي، هزاران كيلومتر مربع از خاك ايران را اشغال كردند. 

رژيم بغداد در توجيه تهاجم خود، آن را اقدامي براي بازپس گيري اراضي عربي از جمله شط العرب (اروندرود)، عربستان (خوزستان) و جزاير سه گانه (تنب بزرگ، تنب كوچك، ابوموسي) اعلام كرد؛ ادعاي بي اساسي كه بهانه اي بيش نبود؛ چرا كه پيروزي انقلاب اسلامي ايران و وحشت از بروز چنين انقلابي (با توجه به شيعه بودن اكثريت مردم عراق) در عراق و در نتيجه، سرنگوني رژيم بعث به منزله ي مهم ترين عامل اين تهاجم همه جانبه تلقي مي شد. 

«فب مار»، تحليلگر سياسي امور عراق، بر اين باور است كه «بي گمان، جنگ عراق عليه ايران به منزله ي يكي از خونين ترين و ويرانگرترين جنگ هاي بشريت، حاصل پيش داوري غلط و حساب نشده ي صدام حسين بود. وي در حالي كه با خوش خيالي سرنگوني شاه ايران را سرآغاز رهبري خود بر جهان 



[ صفحه 16] 



عرب و حاكميت استراتژيك خليج فارس مي پنداشت، ناگهان انقلاب اسلامي ايران و گسترش دامنه ي امواج آن را تهديد خطرناكي براي ادامه ي حاكميت حزب بعث يافت.» [4] . 

در اين ميان، به نظر مي رسد كشورهاي استكباري شرق و غرب در پيش داوري و تحليل نادرست حكام بغداد از اوضاع ايران پس از انقلاب اسلامي و تشويق اين رژيم به آغاز تهاجم گسترده عليه جمهوري اسلامي، نقش بسزايي





داشتند. 

در تأييد مطلب مزبور، صدام حسين در مصاحبه با «جوزپه جوسكا»، خبرنگار ويژه ي نشريه ي كوريره دلاسرا، چاپ ايتاليا (شماره ي 28 ژوئن 1983 برابر با 7 تير 1362)، تأكيد مي كند: «جنگ عراق با ايران تنها يك نبرد منطقه اي نيست، بلكه امروز عراق به نمايندگي از سوي تمام جهان متمدن با نظام ايران مي جنگد و كشورهاي غربي در اين زمينه بايد از ما سپاس گزار باشند.» [5] اين اعتراف صدام پس از سه سال از آغاز تهاجم عراق به ايران، از ناديده گرفتن موازين حقوق بين الملل، به ويژه منشور ملل متحد (بند 1 ماده ي 33) حكايت دارد. 

كتاب حاضر نه درصدد بررسي ابعاد حقوقي اين تجاوز، بلكه در پي آن است تا ميزان پاي بندي دولت عراق را به حقوق بشردوستانه ي بين المللي (قواعد و مقررات حاكم بر جنگ)، به ويژه قراردادهاي 12 اوت 1949 ژنو و پروتكل هاي الحاقي 1977 - كه خود نيز آنها را پذيرفته و نسبت به اجراي شان متعهد شده است - روشن كند. مطالب كتاب در پنج فصل سازمان دهي شده است: 

در فصل اول سير تكوين و تكامل حقوق جنگ درج شده است ضمن آنكه در آن به رويه ي قضايي بين المللي و عملكرد سازمان ملل متحد در قبال حقوق بشردوستانه نيز به طور مختصر اشاره شده است. با توجه به موضوع كتاب، تدوين اين فصل براي آشنايي خواننده با حقوق بشردوستانه بين المللي، ضروري به نظر مي رسيد. 



[ صفحه 17] 



در فصل دوم، رفتار دولت عراق با افراد و اهداف غيرنظامي و وجود موانع قانوني درباره ي اين گونه اعمال بررسي مي شود. 

در فصل سوم، رفتار دولت عراق با





افراد نظامي در صحنه ي نبرد و اسيران جنگي در اردوگاه هاي عراق با ذكر مصاديقي از اين رفتارها با تأكيد بر منع اين گونه رفتارها در قراردادهاي چهارگانه ي 12 اوت 1949 ژنو و پروتكل الحاقي سال 1977 بررسي مي شود. 

در فصل چهارم، به استفاده ي گسترده ي دولت عراق از سلاح هاي مرگبار شيميايي و در فصل پنجم به ساير روش هاي منع شده در جنگ پرداخته مي شود. 

اين نوشته فقط گوشه اي از عملكرد دولت عراق را در جنگ هشت ساله عليه جمهوري اسلامي بررسي مي كند و پرداختن به ابعاد حقوقي و موارد نقض حقوق بشر به دست رژيم عراق، نيازمند تحقيقاتي بسيار گسترده و درج آن در صدها كتاب مي باشد. اميد است اين كوشش خدمتي هر چند اندك براي آگاهي ملت قهرمان و حماسه ساز ايران به حساب آيد. 

يادآوري مي شود متن اوليه ي اين كتاب را نگارنده براي تهيه پايان نامه ي كارشناسي ارشد و براساس معيارهاي حقوق بشر، مندرج در متون نظري و علمي تنظيم كرده است. بنابراين اگر در جاي جاي آن، قوانين حقوق بشردوستانه، پايه و اساس رد يا پذيرش مواضع و رفتار دو نيروي متخاصم قرار گرفته، اين بدان معنا نيست كه قوانين مزبور صددرصد صحيح و مبتني بر ارزش هاي حقيقي، ديني يا خدامحوري تنظيم شده اند. آشكار است كه پديدآورندگان حقوق بشردوستانه، جملگي از اهداف و انگيزه هاي واحد براي تحقق صلح واقعي و همزيستي مسالمت آميز برخوردار نبوده اند؛ به ويژه اينكه امروزه كه قدرت هاي بزرگ با استفاده ي ابزاري از عامل حقوق بشر، عليه ملل مستضعف جهان، ظلم و توطئه هاي پي در پي روا مي دارند. در نتيجه اهداف و انگيزه هاي آنان در تلاش براي حفاظت از حقوق





بشردوستانه، مورد ترديد است. 



[ صفحه 18] 



از طرفي چنانچه قوانين اسلام در حوزه جنگ، دفاع و صلح مورد مطالعه و دقت قرار گيرد. بدون شك قوانين بهتر و مناسب تري در مقايسه با قوانين فعلي حقوق بشردوستانه، مي توان جايگزين كرد. به هر تقدير، تأكيدهاي مكرر كتاب بر قوانين حقوق بشر، خود دستاويز محكمي است كه نشان مي دهد جمهوري اسلامي ايران و رزمندگان آن حتي براساس اين قوانين و گفتمان حقوقي مورد پذيرش مجامع بين المللي، از جمله استكبار جهاني و اردوگاه خصم، مظلوم واقع شده اند. 

بي گمان، هر گونه عيب، خطا و نقصان در اين نوشته متوجه اينجانب است. تذكر عزيزاني كه زحمت مطالعه اين كتاب را به خود مي دهند، موجب سپاس فراوان است. 



[ صفحه 20] 








مفهوم، تاريخچه و سير تكوين حقوق بين الملل بشر دوستانه


اشاره

برخلاف آنچه برخي از صاحب نظران گفته اند، جنگ و مخاصمات مسلحانه، نه تنها پايان حقوق و تعطيل شدن قواعد آن نيست، بلكه آغازي براي ملاحظه و رعايت كردن اصول و مقرراتي است كه هدف آنها به نظم كشاندن و قانونمند كردن رفتار متخاصمان و انساني كردن جنگ است. اصولا حقوق جنگ يا حقوق بشردوستانه ي بين المللي در عصري شكل گرفت كه جنگ و توسل به زور در روابط ميان دولت ها مشروع، قانوني و اجتناب ناپذير تلقي مي شد. در اين عصر دولت ها معاهدات و پيمان هايي را ميان خود منعقد كردند و تعهد دادند كه تا حد امكان، قواعد و مقررات مندرج در اين پيمان ها را با هدف نظم و سامان دادن به رفتارهاي خود در زمان جنگ و انساني و اخلاقي كردن آن رعايت كنند. در چنين عصري، كتاب هايي مانند حقوق جنگ و صلح، اثر






«گرسيوس» در سال 1620 و مجموعه قواعد مربوط به جنگ اثر «فرانسيس ليبر»، استاد دانشگاه كلمبيا، در سال 1863 منتشر شدند تا زمينه را براي تدوين مقررات جنگ فراهم آورند. [6] در اين دوره، همچنين اسناد حقوقي بين المللي، مانند اعلاميه ي سال 1856 پاريس در زمينه ي قواعد جنگ دريايي؛ عهدنامه ي سال 1864 ژنو در مورد حمايت از مجروحان، بيماران جنگي و كاركنان بهداري؛ اعلاميه ي سن پترزبورگ در مورد ممنوعيت استفاده از گلوله هاي انفجاري كاليبر كوچك و عهدنامه هاي سال هاي 1899 و 1907 لاهه 



[ صفحه 21] 



انعقاد يافتند و افزون بر تدوين برخي از عرف هاي جنگي، قواعد و مقررات مناسبي نيز پديد آمد. 

هر چند حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه ي بين المللي در فضايي تدوين و تكوين يافتند كه جنگ و توسل به زور، تقريبا مشروع بود، اما محدوديت ها و ممنوعيت هاي حقوقي در مورد توسل به جنگ كه بعدها مقرر شد، چندان نتوانست مباني حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه را متزلزل كند و فلسفه ي وجودي آن را مورد ترديد قرار دهد. اين ديدگاه كه اگر جنگ و توسل به زور غيرقانوني است، اصولا لزومي به تدوين قواعد حاكم بر آن نيز وجود ندارد، منزلت و جايگاه مستحكمي براي خود پيدا نكرد. واقعيت اجتناب ناپذير جنگ و درگيري هاي مسلحانه ميان دولت ها و گريزگاه هاي اسناد حقوقي، كه جنگ و توسل به زور را منع كرده بودند، نه تنها مانع از آن نشدند كه حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه به فراموشي سپرده شود، بلكه توجه به آن را افزايش نيز داد. با اينكه بند 4 ماده ي 2 منشور ملل متحد تمامي اشكال توسل به زور در روابط بين المللي





را منع كرده است، اما جواز دفاع مشروع و اقدامات امنيتي دسته جمعي در آن و واقعيت خود جنگ، كميته ي بين المللي صليب سرخ را بر آن داشت تا در سال 1949، قواعد و مقررات انساني تر و جامع تري را براي جنگ ها مقرر كند. 

تجاوز مسلحانه ي شهريور 1359 رژيم عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، به نقض يكي از مسلم ترين اصول حقوق بين الملل، يعني اصل «منع توسل به زور در روابط بين الملل» منجر شد. اين تجاوز با هيچ يك از موازين حقوق بين المللي و مقررات منشور ملل متحد سازگار نبود و جز بي حرمتي گستاخانه به مقررات بين المللي معناي ديگري نداشت. حمله ي مسلحانه ي عراق به ايران با شرايط توسل به دفاع مشروع و سيستم امنيت دسته جمعي (كه منشور ملل متحد آنها را مجاز دانسته است)، تطابق نداشت و جز بي توجهي به اصل حاكميت دولت ها و منع توسل به زور عليه آنها مضموني از آن استنباط نمي شد. 

بي احترامي رژيم عراق به مقررات بين المللي به نقض اصل عدم توسل به 



[ صفحه 22] 



زور در روابط بين الملل محدود نبود. اين رژيم، طي هشت سال جنگ تحميلي، به بسياري از مقررات و قواعد حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه ي بين المللي پشت كرد و ارتش عراق تا آنجا كه مي توانست قواعد و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه را ناديده گرفت و بديهي ترين اصول و مقررات حقوق انساني را نقض كرد. 

تخلفاتي كه نيروهاي نظامي عراق طي هشت سال جنگ عليه نيروهاي نظامي و غيرنظامي ايران مرتكب شدند، در مواردي از تخلفاتي كه نيروهاي صرب در بوسني و هرزگوين مرتكب شدند و هم اكنون نيز به همان دليل در محكمه ي





بين المللي كيفري سازمان ملل در لاهه، تحت محاكمه مي باشند، به مراتب شديدتر بود. 

پيش از آنكه عملكرد ارتش و نيروهاي مسلح عراق در طول جنگ هشت ساله از منظر قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه بين المللي در فصل هاي بعد ارزيابي مي شود، در اين فصل در يك نگاه كلي مفهوم اين حقوق، سير تكوين و تدوين مقررات آن بررسي مي شود. 




مفهوم حقوق بين الملل بشر دوستانه

«حقوق بين الملل بشردوستانه [13] به آن بخش از حقوق بين الملل عمومي اطلاق مي شود كه بر كاربرد نيروي مسلح و رفتار با افراد در جريان درگيري مسلحانه حاكم است.» [8] هدف حقوق بين الملل بشردوستانه كاهش يا محدود كردن رنج و آلام افراد در زمان جنگ و ديگر درگيري هاي مسلحانه مي باشد. در مفهوم مزبور، اين حقوق را بايد توسعه ي اصول حمايت از حقوق بشر به موارد درگيري هاي مسلحانه تلقي كرد. در مفهوم كلي، حقوق بين الملل بشردوستانه، حقوقي است كه جايگزين مفهوم قديمي حقوق جنگ يا حقوق درگيري هاي مسلحانه [9] شده است، اما در مفهوم اخص، حقوق بين الملل 



[ صفحه 23] 



بشردوستانه به آن دسته از مقررات حقوق جنگ يا حقوق درگيري هاي مسلحانه اطلاق مي شود كه بيشتر به ملاحظات انساني و كاهش آلام افراد در زمان نزاع مسلحانه توجه دارد. در اين مفهوم، منظور از حقوق بين الملل بشردوستانه همان حقوقي است كه قواعد و مقررات آن در كنوانسيون هاي چهارگانه ي ژنو در سال 1949 و پروتكل هاي سال 1977 آنها مندرج شده است. [10] حقوق بين الملل بشردوستانه در مفهوم ويژه يا محدود خود، حقوق لاهه [11] يا قواعد و مقرراتي را كه به طور مستقيم، ملاحظات انساني را در زمان درگيري هاي مسلحانه مدنظر قرار نمي دهد، دربر






نمي گيرد. مقررات حقوق لاهه بيشتر، در كنوانسيون هاي سال 1899 و سال 1907 لاهه منعكس شده است. برخي از حقوق دانان بين المللي، حقوق بين الملل بشردوستانه را بخش جديد حقوق جنگ و حقوق بي طرفي را بخش قديمي آن تلقي كرده اند [12] كه به نظر نمي آيد در تمام موارد با واقعيت هاي تاريخي انطباق داشته باشد. اگر حقوق بين الملل بشردوستانه را اعم از مقررات عرفي و قراردادي آن تلقي كنيم، خواهيم ديد كه برخي از رسوم و قواعد عرفي بشردوستانه چون منع حمله به زنان و كودكان وجود داشته كه از همان زمان هاي دور در درگيري هاي مسلحانه ميان دولت ها رعايت مي شده است. 

حقوق بشردوستانه، در عين حال كه با حقوق جنگ ارتباطات و پيوندهايي دارد، با مفهوم حقوق بشر نيز مناسباتي دارد. درباره ي اينكه آيا حقوق بشردوستانه بخشي از حقوق بشر يا مقوله ي جداگانه و مستقلي است، اتفاق نظر وجود ندارد. برخي از حقوق دانان حقوق بشردوستانه را همان مقررات حقوق بشر تلقي كرده اند كه به زمان مخاصمات مسلحانه تسري پيدا كرده 



[ صفحه 24] 



است. [13] دسته ي ديگري حقوق بشردوستانه را مقوله اي جدا از حقوق بشر محسوب كرده اند و قدمت قواعد و مقررات آن را به مراتب بيشتر از قواعد حقوق بشر كه در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم رشد و توسعه يافته است، دانسته اند. 

به هر حال، هر چند قواعد حقوق بشردوستانه سال ها پيش از تدوين اعلاميه ي جهاني حقوق بشر با نام هاي ديگري وجود داشته و اعمال شده است، اما از اين واقعيت نيز نمي توان غافل شد كه اصطلاح حقوق بين الملل بشردوستانه، اصطلاحي نسبتا تازه است كه در پرتو توسعه ي مقررات حقوق





بشر در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم رواج يافته است. 




تاريخچه حقوق بين الملل بشر دوستانه

مقررات مربوط به حقوق بشردوستانه و حقوق جنگ را دولت ها طي قرن ها مورد توجه قرار داده و رعايت يا نقض كرده اند. آن طور كه يافته ها و تحقيقات تاريخي نشان مي دهند، تفكر و رفتار انسان دوستانه در تمدن هاي قديمي و قبايل بدوي نيز موجود بوده است. براي نمونه، در ميان سومريان نهاد سازمان يافته اي وجود داشته است كه در آن قواعدي مانند اعلام جنگ، حكميت، مصونيت سفيران و قرارداد صلح رعايت مي شده است. در اين دوران، رسم آزادسازي اسيران در مقابل فديه نيز متداول بوده است. در تمدن بابل نيز رعايت برخي از قواعد جنگ و حقوق بشردوستانه وجود داشته كه اين قواعد در مجموعه ي قوانين معروف پادشاه آن آورده شده است. [14] همين طور در جنگ هندي ها، به ويژه در حماسه ي «ماها بهاراتا» به رعايت رفتارهاي بشردوستانه، مانند ممنوعيت كشتار محاصره شدگان، تأكيد شده است. در تمدن هاي يونان و ايران نيز، برخي از قواعد مربوط به جنگ و بشردوستي را شاهديم. در اين باره در كتاب هاي تاريخي آمده است: 

«هنگامي كه كورش هخامنشي در سپيده دمان به شهر سارد از شهرهاي آسياي صغير وارد و متوجه شد كه كلداني ها برخلاف پارسي ها، در شهر از پي 



[ صفحه 25] 



غارت رفته اند، امر كرد كه از لشكر او خارج شوند. كلداني ها سخت ترسيدند و با تضرع از پادشاه ايران خواستند كه آنها را عفو كند، بدين شرط كه هر چه را به يغما برده اند، پس دهند.» 

همين طور در تاريخ آورده اند: 

«هنگامي كه كورش در سال 539 پيش از ميلاد به شهر






بابل، پايتخت آشوريان وارد شد، امنيت ساكنان آنجا را تضمين، صلح را در اين منطقه برقرار، معبد بزرگ بابل را به منظور جلوگيري از غارت آن با گماشتن نگهبانان ويژه اي حفاظت، معبدهاي آشوري و بابلي را نوسازي كرد و بر آن شد مردمي را كه به زور به بين النهرين كوچ داده شده بودند، به زادگاه هايشان بازگرداند.» [15] . 

دين و تمدن اسلامي نيز بيش از ديگر اديان و تمدن ها به لزوم رعايت مقررات انسان دوستانه در جنگ ها تأكيد كرده است. 

اسلام اجراي حقوق بشردوستانه را از مقتضيات و ضروريات دانسته و فقيهان اسلامي با وضع قاعده ي «الضرورات تبيح المحظورات» بر همين مطلب صحه گذاشته اند. [16] پيامبر اكرم (ص) در مورد جمع بين دو وضعيت متناقض، يعني ملاحظات انسان دوستانه و ضرورت هاي نظامي، در حديثي فرموده اند: «انا نبي المرحمه و انا نبي الملحمه.» ايشان در اين حديث مروت و رحمت و انسانيت را بر جنگ مقدم دانسته اند تا به رزمنده ي مسلمان القا شود كه او بازوي عدالت است، نه شمشير انهدام مقررات بشردوستانه ي اسلامي. 

نمونه ي ديگر نيز اينكه امام علي (ع) در جنگ با معاويه خطاب به سربازان و فرماندهان خود فرموده اند: «چنانچه آنها را به خواست خدا شكست داديد، هيچ فرد در حال فرار را نكشيد، جان هيچ مجروحي را نستانيد، هيچ اسيري را گردن نزنيد، شرمگاه هيچ كس را عريان نسازيد. مردگان را مثله نكنيد، به داخل هيچ خانه يا سراپرده اي بدون اذن صاحب آن داخل نشويد، اموال آنان به جز اموالي كه در لشكرگاه به دست شما مي افتد، غارت مبريد. اين اموال به وارث آنان تعلق دارد كه طبق مقررات ارث





اسلامي بايد 



[ صفحه 26] 



ميان آنان تقسيم شود. زنان را سخن زشت مگوييد و آزار نرسانيد، حتي اگر بزرگان شما را سب كنند يا نواميس شما را دشنام دهند.» [17] . 

البته تاريخ حقوق جنگ و حقوق بين الملل بشردوستانه ي نوين قدمت چنداني ندارد و سابقه ي آن به اواسط قرن نوزدهم برمي گردد. در واقع در اين زمان لزوم تدوين و رعايت مقررات اين شاخه از حقوق مورد توجه دولت ها و محافل انسان دوستانه قرار گرفت و در قرن بيستم، به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، توسعه يافت. 




سير تكوين و تدوين حقوق بين الملل بشر دوستانه نوين

هر چند نظر نويسندگان دوران پس از رنسانس در اروپا، چون جان لاك و ژان ژاك روسو در فراهم آوردن زمينه براي ظهور حقوق بين الملل بشردوستانه ي نوين مؤثر بوده است، اما پس از تأسيس كميته ي بين المللي صليب سرخ در اواسط قرن نوزدهم، گرايش هاي بين المللي به تدوين مقررات اين شاخه از حقوق، در قالب معاهدات و اعلاميه هاي بين المللي جدي تر شد. در سال 1859، در نتيجه ي نبرد سپاهيان فرانسوي و اتريشي در محلي به نام سولفرينو، در شمال ايتاليا، 36 هزار نفر از نيروهاي دو طرف در مدت كوتاهي مجروح شدند. مجروحان در صحنه ي نبرد در حال جان باختن بودند و كسي به كمك آنان نمي آمد، در چنين وضعيتي، يك بازرگان جوان سوئيسي به نام هنري دونانت [18] به سولفرينو وارد شود و تحت تأثير وضعيت اسفناك آنجا، حركت امدادي اوليه را براي نجات مجروحان سازمان دهي كرد. وي پس از بازگشت به كشور خود، مشاهداتش در نبرد سولفرينو را در كتابي با نام «خاطرات سولفرينو»، [19] منتشر كرد و در آن دو پيشنهاد براي






كاهش آلام قربانيان جنگ ارائه كرد: 
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«نخست، تأسيس يك جمعيت امدادي داوطلب در هر كشور كه در زمان صلح آموزش ديده باشند تا در زمان جنگ، خدمات درماني و امدادي ارائه كنند. دوم، دولت هاي جهان در يك كنگره اجتماع كنند و اصل بين المللي تخلف ناپذيري را، كه از طريق يك قرارداد ضمانت اجرا مي يابد، تصويب كنند تا مباني حقوقي حمايت از بيمارستان نظامي و پرسنل امدادي و درماني را فراهم آورند.» پيشنهاد نخست دونانت به تأسيس صليب سرخ و هلال احمر بين المللي و پيشنهاد دوم او در سال 1864 به تصويب كنوانسيون هاي ژنو راجع به بهبود شرايط مجروحان نظامي در جنگ منجر شد. [20] هر چند پيش از اين تاريخ، دولت هاي جهان طي اعلاميه ي پاريس (در سال 1856) راجع به قواعد جنگ دريايي تلاش ها و حركت هاي بين المللي خود را براي وضع و تدوين مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بين الملل بشردوستانه را آغاز كرده بودند، اما پس از تدوين كنوانسيون هاي ژنو، توجه بين المللي به مسئله ي حمايت از افراد در درگيري هاي مسلحانه سير شتابنده اي به خود گرفت. طي نيمه ي دوم قرن نوزدهم و نيمه ي نخست قرن بيستم، افزون بر دو سند مزبور (اعلاميه ي پاريس و كنوانسيون هاي ژنو)، اسناد بين المللي زير در زمينه ي حقوق جنگ و حقوق بين الملل بشردوستانه به تصويب رسيد: 

1) اعلاميه ي سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 درباره ممنوعيت استفاده از گلوله هاي انفجاري كاليبر كوچك. 

2) اعلاميه ي نهايي كنفرانس بروكسل در سال 1874 درباره مقررات و رسوم جنگ. اين اعلاميه براي نخستين بار فرق ميان نظاميان و غيرنظاميان را مشخص كرد. 

3) عهدنامه هاي لاهه مورخ 29





ژوئيه 1899 مشتمل بر دو قرار داد و سه اعلاميه ي حقوق جنگ: قرارداد مربوط به قوانين و عرف هاي جنگ زميني، قرارداد مربوط به شمول عهدنامه ي سال 1864 ژنو به جنگ دريايي و سه اعلاميه در زمينه ي رعايت حقوق بشر در جنگ زميني. 

4) عهدنامه ي سال 1904 لاهه درباره مصونيت كشتي هاي بيمارستاني. 



[ صفحه 28] 



5) عهدنامه ي مورخ 6 ژوئيه 1906 درباره حمايت از بيماران و مجروحان جنگي كه عهدنامه ي سال 1864 ژنو را مورد تجديد نظر قرار داد. 

6) عهدنامه هاي لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 شامل سيزده قرارداد و سه اعلاميه، كه به جز قرارداد شماره ي 1 بقيه درباره حقوق جنگ و بي طرفي است. 

7) عهدنامه ي واشنگتن مورخ 6 فوريه ي 1922 درباره تحديد سلاح هاي دريايي و محدود كردن تعداد كشتي هاي جنگي و عدم استفاده از زيردريايي. 

8) پروتكل ژنو مورخ 27 ژوئيه 1925 درباره منع استعمال گازهاي خفقان آور، سمي يا مشابه آنها و نيز مواد ميكروبي. 

9) عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 درباره رفتار با مجروحان يا بيماران و سرنوشت اسيران جنگي. اين عهدنامه مجددا عهدنامه 1864 ژنو را مورد تجديد نظر قرار داد. 

10) پروتكل لندن مورخ 22 آوريل 1930 مربوط به قواعد جنگ دريايي. 

11) قرارداد مورخ 1935 درباره حفاظت از بناهاي تاريخي، مراكز علمي و هنري در زمان جنگ. 

12) پروتكل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 درباره ممنوعيت حمله به كشتي هاي بازرگاني يا زيردريايي ها. [21] . 

از ميان اسناد مزبور، عهدنامه هاي 1907 لاهه مهم ترين سند بين المللي در زمينه ي حقوق مخاصمات مسلحانه محسوب مي شوند. اين عهدنامه ها هنوز از نظر





حقوقي، الزام آورند و تقريبا تمامي مقررات به حقوق عرفي تبديل شده است. در اين عهدنامه، ماده اي با نام عضويت همگاني [22] گنجانده شده است كه در گذشته، اثر و كارآيي اين عهدنامه ها را، به دليل استناد برخي از طرف هاي مخاصمه، مخدوش كرده است. 



[ صفحه 29] 






توسعه ي حقوق بين الملل بشر دوستانه نوين

نهاد جهاني جامعه ي بين الملل كه پس از جنگ جهاني اول تشكيل شده بود تا مانع از وقوع جنگ جهاني ديگري شود، در محقق كردن رسالت خود ناكام ماند و سرانجام، جنگ جهاني دوم در سال 1939 به وقوع پيوست. در اين جنگ، بسياري از مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بين الملل بشردوستانه نقض شد، اما اين بار جامعه ي بين الملل واكنش شديدتري در مقابل ناقضان اين حقوق نشان داد و در فرداي جنگ جهاني دوم، محاكم بين المللي (نورنبرگ و توكيو) را براي محاكمه و مجازات آنها تأسيس كرد. شدت نقض ها و جنايت هاي ارتكابي طي جنگ جهان دوم، جامعه ي بين المللي را بر آن داشت تا به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بيش از پيش توجه كند و لزوم رعايت و احترام آنها را در دستور كار خود قرار دهد. هر چند منشور سازمان ملل متحد در بند 4 از ماده ي 2 خود، توسل به زور و جنگ عليه حاكميت و تماميت ارضي كشورها را به طور مطلق ممنوع كرد، اما به دليل مجاز دانستن توسل به زور و اقدامات نظامي در چارچوب فصل 7 منشور و نيز حق دفاع مشروع (ماده ي 51)، نتوانست به طور كامل از نظر حقوقي، مانع از وقوع درگيري هاي مسلحانه ميان دولت ها شود؛ بنابراين، برخلاف تصور برخي، اهميت حقوق بين الملل بشردوستانه و جنگ،






پس از جنگ جهاني دوم نه تنها كمتر نشد، بلكه افزايش نيز يافت. 

در سال 1949، كميته بين المللي صليب سرخ، تحت تأثير جنايت هاي ارتكابي عليه بشريت طي جنگ جهاني دوم، كنفرانس بين المللي را با حضور نمايندگان 58 دولت برپا كرد. در اين كنفرانس، شركت كنندگان، چهار كنوانسيون تدوين شده ي با اهميت اين كميته را تأييد و براي امضا و تصويب دولت ها ارائه كردند. در حال حاضر، تقريبا، تمامي دولت هاي جهان عضو اين كنوانسيون ها به شمار مي آيند و قواعد آنها عرفي شده است. كنوانسيون نخست به بهبود شرايط افراد زخمي و بيمار در صحنه ي درگيري هاي مسلحانه 



[ صفحه 30] 



مربوط مي شود كه در واقع، همان توسعه و تكامل مقررات و قواعد كنوانسيون 1864 ژنو است. كنوانسيون دوم به بهبود شرايط زخمي ها، بيماران و كشتي شكستگان عضو نيروهاي مسلح در دريا اختصاص دارد و حالت تكامل يافته كنوانسيون هاي سال 1899 و سال 1907 محسوب مي شود. كنوانسيون سوم راجع به رفتار با اسيران است كه به تكميل مقررات كنوانسيون 1929 ژنو پرداخته است و سرانجام، كنوانسيون چهارم درباره ي حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ است كه بيشتر تحت تأثير شقاوت هاي آلمان نازي در جنگ جهاني دوم عليه مردم غيرنظامي تدوين شد. [23] همچنين كميته ي بين المللي صليب سرخ به منزله ي نهاد بين المللي بي طرف براي نظارت بر اجراي اين كنوانسيون ها تعيين شده است. 

هر چند كنوانسيون هاي چهارگانه ي ژنو در زمان تدوين، كامل و بي نقص بودند، اما به مرور زمان و در نتيجه ي توسعه و پيشرفت سلاح ها و روش هاي جنگي، نارسايي و نقص قواعد و مقررات آنها مشخص شد. كميته ي بين المللي صليب سرخ براي رفع





نواقص و نارسايي و تطابق آنها با پيشرفت هاي صورت گرفته، پروتكل هاي الحاقي به كنوانسيون هاي ژنو را تهيه و براي تأييد نمايندگان دولت ها به كنفرانس ديپلماتيك سال 1977 ژنو ارائه داد. كنفرانس مزبور، متن پروتكل هاي (دو پروتكل) مزبور را تصويب و براي امضا و تصويب دولت ها تسليم كرد. 

مقررات پروتكل نخست به حمايت از قربانيان كشمكش هاي مسلحانه ي بين المللي مربوط مي شود و حمايت از بيماران، زخمي ها و آسيب ديدگان نقل و انتقالات پزشكي، سلاح هاي جديد و روش هاي جنگ، وضعيت نظاميان و اسيران جنگي، حمايت از جمعيت غيرنظامي و اهداف غيرنظامي، از جمله حمايت از ابنيه و تأسيسات حاوي نيروهاي خطرناك (مانند سدها و نيروگاه هاي اتمي)، عمليات نجات و حمايت از زنان و كودكان و روزنامه نگاران، از جمله مسائل مندرج در آن به شمار مي آيد. [24] . 

پروتكل دوم، كه مقررات آن بسيار كوتاه تر است، به توسعه و تكامل ماده ي 3 



[ صفحه 31] 



كنوانسيون هاي ژنو و حمايت از قربانيان در درگيري هاي مسلحانه ي غير بين المللي اختصاص دارد و تصويب آن در كنفرانس ژنو با مباحثات و مشكلاتي مواجه شد، ولي سرانجام اين پروتكل ها در سال 1978 لازم الاجرا شدند، اما دولت ها استقبال چنداني از تصويب آنها، به ويژه پروتكل دوم، نكردند. امروزه، مقررات اين دو پروتكل همراه با كنوانسيون هاي چهارگانه، مهم ترين منبع حقوقي بين الملل بشردوستانه محسوب مي شوند و محافل بين المللي به آنها استناد مي كنند. 

اصول محدوديت (منع استفاده از سلاح هايي كه رنج و درد بيهوده را موجب مي شوند)، تناسب، تفكيك (ميان اهداف نظامي و غيرنظامي و رزمندگان و غيررزمندگان) و حسن نيت از جمله اصولي اند كه در اين اسناد، تأييد و تصديق شده اند.





البته، منابع حقوق بين الملل بشردوستانه پس از جنگ جهاني دوم به كنوانسيون هاي ژنو (سال 1949) و پروتكل هاي آن (سال 1977) محدود نمي شود و به غير از آنها اسناد بين المللي ديگري نيز تدوين و تصويب شده است كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به كنوانسيون سال 1954 لاهه درباره ي حمايت از اموال و آثار فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه، كنوانسيون ممنوعيت سلاح هاي بيولوژيك (سال 1970)، كنوانسيون سال 1977 در مورد منع استفاده ي خصمانه از تكنيك هاي تغيير محيط زيست طبيعي و كنوانسيون ممنوعيت سلاح هاي شيميايي (1993) اشاره كرد. 




جايگاه حقوق بين الملل بشر دوستانه در نظام حقوقي بين المللي

امروزه قسمت اعظم قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه ي بين المللي وضعيت عرفي پيدا كرده اند و براي دولت هاي غير تصويب كننده ي آنها نيز الزام آور مي باشند. شرط مشاركت همگاني كه در اسناد بين المللي پيشين در مورد مخاصمات مسلحانه گنجانده مي شد، اكنون از بين رفته است و دولت هاي متخاصم نمي توانند رعايت قواعد كنوانسيون هاي مربوط به حقوق بشردوستانه را به رعايت طرف مقابل منوط كنند. ممنوعيت فسخ يا نقض 



[ صفحه 32] 



قواعد و مقررات انسان دوستانه نيز يكي از موارد مستثني است كه در آن، طرف يك معاهده نمي تواند به دليل و به استناد نقض مقررات معاهده به دست طرف مقابل، مقررات مربوط به حقوق بشردوستانه را (به عنوان اقدامي متقابل) نقض كند. [25] . 

در جريان بررسي موضوع مشروعيت كاربرد سلاح هاي هسته اي در سال 1996 فرصتي پيش آمد كه در آن، ديوان بين المللي دادگستري توانست نظرها و ديدگاه هاي حقوقي خود را درباره ي ماهيت مقررات حقوق بشردوستانه و جنگ ابراز كند. در اين قضيه، ديوان اعلام كرد كه مقررات حقوق لاهه و مقررات حقوق ژنو به قواعد و






مقررات عرفي و بين المللي تبديل شده اند و در حال حاضر، هر دوي آنها در مجموعه اي عرفي و بين المللي تبديل شده اند و در حال حاضر، هر دوي آنها در مجموعه اي با نام حقوق بين الملل بشردوستانه منعكس شده اند. مقررات پروتكل هاي 1977، مؤيد وحدت اين دو شاخه از حقوق محسوب مي شوند. [26] ديوان سپس، به اصول مندرج در متون و اسناد مربوط به حقوق بين الملل بشردوستانه پرداخت و اظهار كرد كه حمايت از جمعيت غيرنظامي و اهداف غيرنظامي، تفكيك بين رزمندگان و غيررزمندگان، منع وارد آوردن رنج و عذاب بيهوده به رزمندگان از جمله اين اصول به شمار مي آيند. [27] پس از آن، ديوان به وجود اصل يا شرط مارتنس [28] در مقررات حقوق بين الملل بشردوستانه اشاره كرد و يادآور شد كه شكل نوين اين اصل در بند 2 ماده ي 1 پروتكل نخست سال 1977 درج شده است كه بيان مي كند: 

«مواردي كه تحت پوشش اين پروتكل يا ديگر موافقت نامه هاي بين المللي قرار نمي گيرند، افراد غيرنظامي و رزمندگان تحت حمايت و اقتدار اصول حقوق بين الملل ناشي از عرف هاي مسلم، اصول انسانيت و الزامات وجدان عمومي خواهند بود.» 



[ صفحه 33] 



ديوان در ادامه اذعان كرد كه بسياري از قواعد حقوق بشردوستانه بنيادي است و اين قواعد بنيادي را تمام دولت هاي متمدن اعم از تصويب كنندگان يا غير تصويب كنندگان كنوانسيون هاي مزبور بايد رعايت كنند. [29] با اين حال، ديوان حاضر نشد كه در مورد قواعد آمره [30] بودن حقوق بين الملل بشردوستانه اظهار نظر و ماهيت آنها را از اين منظر مشخص كند. در نهايت، ديوان در قسمت E، از بند 105 رأي خود اعلام





كرد كه از شرايط مزبور اين طور برمي آيد كه كاربرد سلاح هاي هسته اي يا تهديد به كاربرد آنها، با قواعد حقوق بين الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، به ويژه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه مغاير است. 

افزون بر عرفي بودن، بسياري از قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه ماهيت كيفري دارند. توضيح اينكه: تعرض كنندگان به قواعد و مقررات آن، جنايتكار بين المللي شناخته شده و در محكمه اي بين المللي محاكمه و مجازات خواهند شد. در اين زمينه، دادگاه هاي نورنبرگ و توكيو پس از جنگ جهاني دوم و دادگاه هاي يوگسلاوي و رواندا در دهه ي 1990 ايجاد شدند تا به محاكمه و كيفر افرادي اقدام كنند كه قواعد حقوق بشردوستانه را در جريان نبردهاي مسلحانه نقض كرده بودند. اساس نامه ي 1998 رم مجازات و كيفر متعرضان عليه مقررات حقوق بشردوستانه را دائمي و همگاني كرد و نهادي (دادگاه دائمي) را تأسيس كرد تا بتواند از اين به بعد، ناقضان حقوق بشر را در زمان جنگ و صلح به سزاي اعمالشان برساند. 



[ صفحه 36] 








رفتار عراق با افراد و اهداف غير نظامي


اشاره: اصل تفكيك در حقوق بشر دوستانه

تفاوت قائل شدن بين نظاميان و غيرنظاميان كه پيش از آغاز جنگ جهاني اول قاعده اي عرفي شده بود، در مرحله ي نخست، اين دكترين قرون وسطايي كه جنگ را ارتباطي بين تمام ساكنان كشورهاي درگير در مخاصمه تلقي مي كرد و تمام ساكنان كشور دشمن را در برابر جنگ، مشابه و مشمول رفتار واحد و يكسان مي دانست، باطل كرد و به تدريج با گذشت زمان و پيدايش فلسفه ي اساسي تكوين اصل تفكيك نظاميان از غيرنظاميان تأكيد و تلاش شد آثار مخرب هر منازعه ي مسلحانه به خصوص درباره ي غيرنظاميان، به حداقل ممكن كاهش يابد. تفاوت






قائل شدن بين افراد نظامي و غيرنظامي نمودي از تلاش جامعه ي بين الملل است، تا از اين طريق، افرادي كه در مخاصمه ي مسلحانه مشاركت مستقيم ندارند، از مخاطرات و آثار زيان بار آن مصون بمانند؛ اصلي كه در جريان جنگ جهاني اول، تحت تأثير فناوري و شيوه هاي جديد جنگ، مورد بي اعتنايي قرار گرفت و در شرايط جنگ تمام عيار جهاني دوم، عملا، محو شد. گلوله باران هاي دريايي و توپخانه اي، محاصره ي دريايي و زميني، تفسير گسترده از مفهوم كالاي قاچاق و سرانجام، جنگ هوايي و بمباران هاي كور و بدون جداسازي نقاط نظامي و غيرنظامي، رفتارهاي متداولي بودند كه غيرنظاميان - هر چند لزوما هدف هاي اصلي نبودند - در برابر خسارات و صدمات ناشي از آنها، از حمايت هاي بين المللي محروم شدند. با توجه به اين خلأها و نارسايي ها بود كه پروتكل هاي اول و دوم الحاقي، 



[ صفحه 37] 



در سال 1977 تدوين و لازم الاجرا شدند. 

حقوق عرفي و قراردادي و همچنين، قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد حقوق بسياري براي افراد غيرنظامي در نظر گرفته اند كه دولت ها براساس تعهداتشان به رعايت حقوق مزبور ملزم اند. از جمله حقوق افراد و جمعيت هاي غيرنظامي چنين است: «آنها بايد بتوانند تا حد امكان به زندگي عادي خود ادامه دهند و دولت اشغالگر مكلف است نظم عمومي را حفظ كند.» [31] همچنين «افراد غيرنظامي كه در خاك دشمن هستند، بايد اجازه ي ترك آنجا را داشته باشند، مگر آنكه چنين اقدامي به دلايل امنيتي ممنوع شود.» [32] . 

در زمينه ي انتقال اجباري غيرنظاميان، ماده ي 7 قطعنامه ي شماره ي 1375 مجمع عمومي سازمان ملل با نام «اصول اساسي حمايت از جمعيت





غيرنظامي در مخاصمات مسلحانه» كه در اجلاس بيست و پنجم آن مجمع در 9 دسامبر 1970، به تصويب رسيد، اذعان مي دارد: «جمعيت غيرنظامي يا افراد عضو آنها نبايد هدف اقدامات تلافي جويانه... و نقل و انتقال اجباري يا ديگر تجاوزها قرار گيرند.» 




انتقال اجباري غير نظاميان به داخل خاك عراق

هر چند دولت عراق عضو كنوانسيون هاي چهارگانه ي سال 1949 ژنو و دو پروتكل الحاقي به آن بوده است، ولي ارتش آن دولت بدون توجه به حقوق بين الملل بشردوستانه، به ويژه در مورد غيرنظاميان، پس از حمله به قلمرو جمهوري اسلامي ايران به انتقال اجباري ساكنان مناطق اشغالي اقدام نمود و بدين ترتيب، تعهدات بين المللي خود را نقض كرد. 

ارتش عراق پس از هجوم سراسري به سرزمين جمهوري اسلامي ايران و اشغال روستاها و شهرهاي مرزي، به انتقال و كوچ اجباري ساكنان مناطق اشغالي به سوي قلمرو جمهوري عراق مبادرت كرد كه در اينجا، به نمونه هايي از آن، كه مجامع جهاني از جمله سازمان ملل متحد و كميته ي 



[ صفحه 38] 



بين المللي صليب سرخ جهاني انجام گرفتن اين اقدامات را تأييد كرده اند، اشاره مي شود. هيئت اعزامي دبير كل وقت سازمان ملل متحد در اسفند 1363، از اردوگاه هاي اسيران جنگي ايران و عراق بازديد و گزارش كرد: 

«ده ها هزار تن از غيرنظاميان ايراني از مناطق مرزي خوزستان و كردستان در طي جنگ در خاك عراق آواره و جابه جا شده اند.» [33] . 

در اين باره، در قسمتي از يكي از گزارش هاي كميته ي بين المللي صليب سرخ جهاني آمده است: 

«در مورد رفتار رژيم عراق با اسيران، بايد از رفتار با شهروندان غيرنظامي مناطق اشغال شده آغاز كرد. سربازان عراقي






پس از اشغال اين مناطق برخلاف مواد 49 [34] و 63 [35] قرارداد چهارم ژنو، چهار هزار تن از اهالي مناطق اشغالي از جمله پيرمردان، زنان و كودكان را به داخل خاك عراق بردند، كه با گذشت چندين سال از جنگ، هنوز از سرنوشت تعداد زيادي از اين افراد اطلاع دقيقي در دست نيست.» 

در اين زمينه، كميته ي بين المللي صليب سرخ، در 7 مه 1983 استمداديه اي منتشر نمود، كه در بند 2 آن چنين آمده است: 

«ده ها هزار تن از غيرنظاميان ايراني، ساكنان مناطق مرزي خوزستان و كردستان كه تحت نفوذ قواي ارتش عراق درآمدند. با نقش كامل چهارمين قرارداد ژنو، از طرف مقامات عراقي به سوي قلمرو جمهوري عراق برده شده اند. نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ فقط توانستند به صورت ناقص و كوتاه با اين افراد تماس بگيرند.» [36] . 

همچنين، در گزارش هيئت اعزامي دبير كل وقت سازمان ملل متحد به اردوگاه هاي اسيران جنگي در عراق آمده است: 

«عده اي ضمن ابراز وحشت از بيان صريح مطالب گفتند كه به زور به خاك عراق برده شدند. اين عده همچنين اين مطلب را كه تمامي ساكنان اين روستاها، به صورت داوطلب به عراق آمده اند[ادعاي مقامات عراقي]، مورد ترديد قرار دادند.» [37] . 



[ صفحه 39] 



در خصوص كوچ اجباري شهروندان ايراني به داخل خاك عراق كه تحت آموزش نظامي ارتش عراق قرار گرفتند، اظهارات مهندس محسن يحيوي، معاون وزير نفت، كه به همراه شهيد تندگويان (وزير سابق نفت) به اسارت نيروهاي متجاوز عراقي درآمدند، درخور توجه است. 

«... از جمله كساني كه ما توانستيم با آنها





تماس بگيريم، جواني سوسنگردي بود. موقعي كه ما دعاي فارسي مي خوانديم او ما را مخاطب قرار مي داد و صحبت مي كرد. از كساني بود كه ارتش عراق بعد از تصرف سوسنگرد، آنها را به خاك اين كشور انتقال داده و محلي را براي زيست آنها مشخص كرده بود. دليل زنداني شدن او تخلف از خواسته هاي عراقيان بود. بعد از آنكه ما را شناخت براي ما فاش كرد كه عراق از افرادي كه از سوسنگرد به خاك عراق كوچ داده شده بودند، حدود سه هزار نفر را تحت آموزش منظم نظامي قرار دادند و خود اين فرد هم يكي از آنها بود، اما او و چند نفر از خواهران و برادراني كه با او در آن اردوگاه به سر مي بردند، به اشتباه خود پي بردند و درصدد فرار از اردوگاه و برگشتن به وطن برآمده بودند، اما در بين راه دستگير شده و به زندان سازمان امنيت منتقل شدند.» [38] . 

به هر حال، كوچ دادن اهالي مناطق اشغالي ايران به داخل خاك عراق برنامه سراسري و طراحي شده ي ارتش عراق بود. نامه ي سري و فوري سپاه سوم ارتش عراق، كه از مقرهاي آنان در خرمشهر پس از آزادي اين شهر به دست آمد، مؤيد انجام دادن چنين اقداماتي به دست ارتش عراق است: 

[ترجمه سند 41] 

نامه سري و فوري، شماره اس 17 / 1483، تاريخ 11 / 11 / 1980 

از: سپاه سوم 

به: لشكرها و تيپ هاي زرهي ابن وليد و لشكر 3 و روزنامه ي جنگ 

8049 / ق ص 

نامه سري عمليات به شماره 12383 مورخ 9 /





11 / 1980[18 / 8 / 1359] 

با كوچ دادن سري اهالي روستاهاي آزاد شده و قتل كساني كه دوباره برمي گردند، موافقت به عمل آمده است. رونوشت به لشكر 3 پيرو نامه سري و فوري به شماره 7425 ,6 / 11 / 1980[15 / 8 / 1359]جهت در نظر گرفتن منظور فوق و آنچه مربوط به روستاهاست ما را مطلع سازيد. [39] . 



[ صفحه 40] 



بنابراين، صحت گزارش هاي مبني بر اقدامات قواي ارتش عراق در كوچ اجباري ساكنان مناطق مرزي ايران به داخل خاك عراق، براي هيئت اعزامي دبير كل وقت سازمان ملل متحد و كميته ي بين المللي صليب سرخ جهاني محرز شد. بدين ترتيب اين اعمال عراقي ها نقض آشكار مواد 49 و 51 قرارداد چهارم ژنو مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ است. 

ماده ي 49 اذعان مي كند: 

«انتقال دسته جمعي يا انفرادي و نقل مكان اشخاص مورد حمايت از اراضي اشغال شده به خاك دولت اشغال كننده يا به خاك هر دولت ديگري اعم از اينكه اشغال شده يا نشده باشد به هر علتي ممنوع است.» 

رژيم عراق افزون بر نقض ماده ي مزبور، با اقدام غيرقانوني ديگري مبني بر اجبار افراد به آموزش نظامي و خدمت در ارتش، ماده ي 51 قرارداد چهارم ژنو را نيز نقض كرد. طبق اين ماده: 

«دولت اشغال كننده نمي تواند اشخاص مورد حمايت را مجبور به خدمت در نيروهاي مسلح يا نيروهاي كمكي خود كند و هر گونه فشار تبليغاتي به منظور استخدام داوطلب ممنوع است.» 




اعدام انفرادي و دسته جمعي غير نظاميان در مناطق اشغال شده

ممنوعيت اعدام انفرادي و دسته جمعي افراد در مناطق اشغال شده، از جمله






حمايت هايي است كه حقوق بشردوستانه ي بين المللي براي غيرنظاميان مقرر كرده است. اين ممنوعيت، كه افزون بر جنگ هاي بين المللي در جنگ هاي غير بين المللي نيز ساري و جاري است، صريحا در ماده ي 3 كنوانسيون چهارم ژنو پيش بيني و در پروتكل هاي 1977 تأييد شده است. اين ممنوعيت، نظاميان مجروح و بيمار و نيز اسيران جنگي را شامل مي شود (ماده ي 3 مشترك كنوانسيون هاي ژنو). دولت عراق، با وجود چنين ممنوعيتي، تعهدات بين المللي خود را نقض كرد و در موارد زيادي به اعدام انفرادي و دسته جمعي غيرنظاميان و نظاميان ايران اقدام كرد. 



[ صفحه 41] 



موارد زير نمونه هاي از نقض حقوق بشردوستانه به دست نيروهاي عراقي است: 

- يك گروهبان اسير عراقي يكي از صحنه هاي جنايت ارتش عراق را چنين توصيف كرد: سرهنگ «مقدم حسن،» فرمانده ي تيپ 9 از لشكر 12 ارتش عراق، جمعي از ساكنان روستايي در نزديكي كرخه نور را در سنگر تانك جمع كرد و به تانك ها دستور گلوله باران و قتل عام آنها را داد. [40] . 

- يكي از افسران اسير لشكر 9 ارتش عراق گفت: «فرمانده لشكر نهم ارتش عراق، سرهنگ ستاد «طالع الدوري»، در منطقه ي سوسنگرد، 45 نفر از اهالي يك روستاي عرب نشين را كه همه ي آنها از افراد غيرنظامي بودند، در ميدان روستا جمع و با تير مستقيم تانك آنها را گلوله باران كرد.» [41] . 

- يك خدمه ي تانك عراقي گفت: «نيروهاي عراقي مسافراني (غيرنظاميان) را كه در جاده ي سوسنگرد - حميديه در حال فرار از منطقه بودند اسير و پس از انتقال به پشت جبهه تمامي آنها را اعدام و جنازه هايشان را در همان جا دفن





كردند. سرهنگ «نوري جدوع»، فرمانده يكي از تيپ هاي مستقر در حميديه نيز حكم اعدام دو نفر غيرنظامي را به جرم اينكه نسبت به اسارت خود اعتراض و بلند صحبت كرده بودند، صادر كرد.» 

- يكي ديگر از اسيران عراقي گفت: «يك هفته پس از استقرارمان در خرمشهر، به طرف وانتي كه در حركت بود، شليك كرديم و راننده را به اسارت گرفتيم، افراد ما راننده را اعدام و جنازه وي را در گودالي دفن كردند.» [42] . 

علاوه بر اين، پس از آنكه رزمندگان اسلام نيروهاي ارتش عراق را در جبهه هاي جنوب به عقب راندند، چندين گور دسته جمعي كشف كردند. در اينجا، به بخشي از اظهارات يكي از بازماندگان اين جنايت ها در مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران اشاره مي شود: 

«- من فيروز، فرزند كاظم، پدر و دو برادرم در اين گور دفن شدند. 

- چه موقع اين گور دسته جمعي را كشف كرديد؟ 



[ صفحه 42] 



- ديروز صبح بعد از اينكه به ما خبر دادند، به اين منطقه (حوالي سوسنگرد) آمديم، ديديم كه اين گور پر از جسد است كه تعدادي از آنها را شناسايي كرديم. 

- شما چگونه توانستيد اين اجساد را شناسايي كنيد؟ 

- از لباس، ساعت مچي و ديگر مشخصات شخصي. 

- آيا از بستگان شما در اينجا دفن شده اند؟ 

- بله پدر و دو برادرم، سه عمو و دو پسرعمو و در واقع، يازده نفر از بستگانم. مزدوران صدام فرزندان عشاير اين منطقه را پس از هجوم به اين منطقه اسير كردند و بدون هيچ گناهي آنها را





قتل عام و روي آنها خاك ريختند. 

- البته، قبلا تعدادي از اين گورهاي دسته جمعي كشف شد و اين نخستين بار نيست. 

- تا حالا چند جسد را از زير خاك خارج كرديد؟ 

- نزديك به پانزده جسد كه از طريق كارت شناسايي و عكس ها و ديگر مشخصات همراه آنها شناسايي شدند.» [43] . 

ارتش صدام در حالي به چنين اعدام هايي اقدام كرده است كه ماده ي 53 پروتكل الحاقي نخست 1977 حمله به مردم غيرنظامي را در هر شرايطي ممنوع كرده است و كشورهاي عضو كنوانسيون هاي چهارگانه ي ژنو 1949 به رعايت آن ملزم اند. مطابق ماده ي 27 قرارداد چهارم ژنو: «اشخاص مورد حمايت در هر مورد نسبت به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگي و عادات و رسوم خود ذي حق اند و در هر زمان، بايد با آنان با انسانيت رفتار شود، از جمله در مقابل هر گونه عمل خشونت آميز يا تخويف، دشنام و كنجكاوي عامه حمايت خواهند شد.» 

همان گونه كه ملاحظه مي شود، حقوق بين الملل بشردوستانه، هر گونه عمل خشونت آميز، حتي تخويف و دشنام را در حق غيرنظاميان برنمي تابد و آن را ممنوع كرده است. حال، آيا اعدام غيرنظاميان ايراني به دست فرماندهان و 



[ صفحه 43] 



نظاميان عراقي مفهومي جز نقض شديد قوانين بين الملل بشردوستانه دارد؟ 

طبق ماده ي 5 قطعنامه ي شماره ي 1861، كه شوراي اجتماعي - اقتصادي سازمان ملل آن را با عنوان «حمايت از زنان و كودكان در مواقع اضطراري و مخاصمات مسلحانه» در سي و ششمين اجلاس اين شورا در 16 مه 1974 به تصويب رساند: «تمامي اشكال سركوب، رفتار





خشن و غيرانساني با زنان و كودكان از جمله حبس، شكنجه، تيرباران و... مجازات جمعي از سوي متخاصمان طي اقدامات نظامي در سرزمين هاي اشغالي ارتكاب يابد، جنايت تلقي خواهد شد.» 

با توجه به اينكه قتل عام غيرنظاميان ايراني به دست قواي ارتش عراق، نقض صريح قوانين و عرف هاي جنگي است، به استناد بند ب ماده ي 6 اساس نامه ي نورنبرگ، در زمره ي جنايت هاي جنگي به شمار مي رود. جا دارد در ادامه، گزارش مشروح يكي ديگر از موارد اعدام غيرنظاميان را از زبان يك افسر عراقي بشنويم. يكي از افسران گردان تانك مقداد از لشكر 6 ارتش عراق مي گويد: 

«روزي بالاي تانك نشسته بودم و اطراف را نگاه مي كردم. هوا گرم بود. بار اندوه آوارگي اهالي روستاهاي ويران شده در منطقه سنگيني مي كرد. تاكنون جنگ، ويراني و آوارگي نديده بوديم، كسي گمان نمي كرد كه جنگ اين قدر طولاني شود. روز كسل كننده و گرمي بود. بالاي تانك نشسته بودم. زنجيرهاي نامرئي كه پايم را به تانك زير پايم بسته بود، قلبم را به سختي مي فشرد. اطرافم را نگاه مي كردم، روبه رويم روستاي ويراني از فاصله ي نسبتا دوري پيدا بود. از سمت روستا كسي به سوي موضع ما مي آمد. بلند شدم روي تانك ايستادم و به دقت نگاه كردم؛ يك نفر در حالي كه پارچه ي سفيدي بر سر چوبي آويخته بود، دوان دوان مي آمد و دائما پارچه سفيد را تكان مي داد. از بالاي تانك پايين آمدم و منتظر شدم تا برسد و ببينم كيست و چه كار دارد و در منطقه جنگي چه مي كند. 

ناگهان يكي از هواپيماهاي ايران در آسمان ظاهر شد. داد و فرياد در





موضع 
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به راه افتاد: سنگر بگيريد، هواپيماي دشمن است. من هم فورا خودم را به سنگر رساندم و پناه گرفتم. جنگنده پايين كشيد و بمب هايش را روي مواضع ما خالي كرد و رفت. 

در اين حمله ي هوايي، چند كاميون و تانك ما آتش گرفت. چند نفر نيز كشته و زخمي شدند. بعد از دقايقي، اوضاع تقريبا عادي شد و عده اي مشغول خاموش كردن آتش شدند. 

از سنگر كه بيرون آمدم، ديدم پسربچه اي كه پارچه سفيدي را بالاي يك ني آويخته بود، به نزديكي واحد ما رسيده و حيرت زده شاهد اوضاع بود. با چند نفر از سربازان جلو رفتم، پسرك نفس نفس مي زد، خيلي خسته بود، عرق از صورت سوخته اش مي چكيد و گرد و خاك زيادي سر و رويش را پوشانده بود. 

او يك زير شلوار چيت به پا داشت، عرقگير ركابي پوشيده و دست هاي نازك برشته اش از آن بيرون آمده بود. از ظاهرش پيدا بود خيلي ترسيده است. لب هايش از تشنگي خشك شده بود. با مشاهده ما بلافاصله با دست اشاره به روستا كرد و با لكنت زبان گفت كه مادر و خواهرانش در آن روستا زير آتش ما قرار گرفته اند. او اين جمله را پي در پي تكرار مي كرد و نفس زنان مي گفت: مادر و دو خواهرم در آن روستاي نيمه ويران هستند. خواهش مي كنم به طرف روستا تيراندازي نكنيد. امان بدهيد تا من آنها را از منطقه خارج كنم. 

پسرك التهاب عجيبي داشت، اما از نحوه صحبت كردنش متوجه شدم بيشتر از سنش مي فهمد (نمي دانم چرا از او خوشم آمده بود، شايد به





خاطر از خود گذشتگي اش بود.) ما متحير مانده بوديم. او چه مي گويد؟ از ما چه مي خواهد. سربازان از او پرسيدند: غير از تو كسي ديگري در روستا هست يا نه؟ پسرك گفت: نه. در اين روستا تنها مانده ايم، ديگران يا كشته شده يا فرار كرده اند. ما نتوانستيم فرار كنيم و گرفتار شديم. دو روز است از ترس نخوابيده ايم و چيزي هم نخورده ايم. مادر و دو خواهرم را در پناه گرفته و از 
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آنها مواظبت مي كنم. منتظريم هر طور شده از روستا برويم. مادرم مرا فرستاد تا بگويم كاري به ما نداشته باشيد. امان بدهيد كه من، مادر و دو خواهرم را از اين معركه نجات بدهم. 

ناگهان يكي از سربازها گفت: به حرف او اعتنا نكنيد، پسرك دروغ مي گويد. او خائن است. با همين پارچه سفيد به جنگنده ي ايراني علامت داده و مواضع ما را مشخص كرده است وگرنه جنگنده ي ايراني از كجا مي دانست كه ما در اين منطقه هستيم، حتما اين پسرك خائن علامت داده است. 

در همين حال، سرتيپ «جواد اسعد شيتنه» متوجه اوضاع شد و به طرفمان آمد. از چهره اش پيدا بود كه از بمباران موضع، شديدا خشمگين و ناراحت است، از ما پرسيد: اين پسرك كيست؟ چه مي خواهد؟ 

همان سرباز دوباره گفت: يك خائن است و با پارچه ي سفيد به جنگنده ي ايراني علامت داد و موضع ما بمباران شد. 

پسرك با ناراحتي گفت: تو دروغ مي گويي. من براي نجات مادر و دو خواهرم به اينجا آمده ام. اين حرفها كه مي زني معني ندارد. بعد رو به ما كرد و ادامه داد:





اگر باور نداريد، بياييد به روستا تا من آنها را به شما نشان بدهم و بگويم كه حرف هاي اين سرباز دروغ است. 

سرتيپ «جواد اسعد شيتنه» با عصبانيت دستور داد پسرك را به پست فرماندهي بياورند. پسرك را به پست فرماندهي بردند صداي فرياد سرتيپ بيرون مي آمد. او نعره مي كشيد: تو خائني. تو به ما خيانت كردي و صداي گريه پسرك به گوش مي رسيد و قسم مي خورد كه: «نه اين طور نيست. من حقيقت را برايتان گفتم.» 

سرتيپ گوشش بدهكار نبود. موهاي مجعد پسرك را در چنگ گرفته بود و مدام به صورتش سيلي مي زد و با لگدهاي سنگين خود پاهاي نازك و سوخته ي او را مجروح مي كرد. پسرك مانند گنجشك در دست سرتيپ هر چه تقلا مي كرد فايده اي نداشت. گاهي پسرك مستأصل مي شد و مادرش را صدا مي زد. 



[ صفحه 46] 



سرتيپ پسرك را تهديد كرد: حالا اعدامت مي كنم. سزاي آدم خائن اعدام است. اگر حقيقت را نگويي همين الآن مي دهم اعدامت كنند. پسرك تكرار كرد: دروغ مي گويند. من براي نجات مادر و خواهرانم به اينجا آمده ام. 

بالاخره سرتيپ چند كماندو را احضار كرد و گفت: اين پسر لجوج خائن را ببريد آن طرف تيربارانش كنيد. آن كماندوها پسر كوچك را كشان كشان از پست فرماندهي بيرون آوردند و به طرف بيابان و خارج از مواضع بردند. 

فرياد پسرك در بيابان پيچيده، كسي نبود به داد او برسد. صحنه به قدري دردناك و غيرعادي بود كه كماندوها اعدام پسر نوجوان را به عهده ي يكديگر مي گذاشتند. دست آخر كماندوها به اين نتيجه رسيدند كه همان سربازي كه





به سرتيپ اسعد گفته بود اين پسرك خائن است، خودش او را اعدام كند. 

پسربچه در مخمصه عجيبي گرفتار شده بود. كار به كجا مي كشد. 

پيش خودم گفتم الآن سرتيپ اسعد دستور مي دهد پسرك را برگردانند تا به روستايش برود و مادر و دو خواهرش را از مهلكه خارج كند. 

كمي از موضع دور شديم. پسرك را در محلي نگه داشتند. او داد و فرياد مي كرد و جيغ مي كشيد. كماندوها بدون اينكه چشم او را ببندند، سرپا نگهش داشتند و چند قدم از او فاصله گرفتند تا همان سرباز به طرفش نشانه رود. 

با نشانه گيري سرباز پسرك گريه اش بند آمده بود و فقط با چشمان بازش به لوله تفنگ خيره شده بود. سرباز با فاصله اي كمي كه از پسر داشت رگبار را به سوي او شليك كرد. 

گرد و خاك زيادي در اطراف پسر به هوا برخاست. لحظاتي بعد غبارها فرونشست اما در نهايت حيرت و تعجب پسرك همچنان ايستاده بود. 

كم مانده بود قلبم از كار بايستد. كماندوها همه تعجب كرده بودند. همه شوكه شده بودند. در اين احوال، ناگهان صداي خشن سرتيپ اسعد كه در كنار كماندويي ديگر ايستاده بود. طنين انداخت، بي عرضه هاي بي لياقت! اين همه سرباز هنوز نتوانسته ايد يك پسر بچه ي خائن را اعدام كنيد. كماندويي كه در كنار سرتيپ اسعد بود، احترام نظامي گذاشت و گفت: قربان اگر اجازه 
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بدهيد من شخصا كار اين پسر خائن را تمام كنم. سرتيپ سرش را تكان داد و دستي بر شانه ي او زد. او هم با عجله از بلندي سرازير شد،





اسلحه ي يكي از كماندوها را گرفت و سريع به طرف پسر نشانه رفت. 

پسرك كه در بهت فرورفته بود در يك لحظه به طرف كماندوي تيرانداز يورش برد و دو دستي تفنگ او را گرفت. كشمكش بين پسرك و كماندو شروع شد. 

طبيعي بود كه كشمكش چند ثانيه بيشتر دوام نياورد؛ زيرا دستان ضعيف پسرك قدرت مقابله با هيكل تنومند كماندو را نداشت. 

پسرك با قدرت تمام دودستي اسلحه را چسبيده بود و فرياد مي زد: نه، نمي گذارم اعدامم كنيد. نمي گذارم اعدامم كنيد. فريادهاي دلخراش او و ديدن آن جدال مرا تحريك كرده بود. صحنه ي عجيبي بود. او مقاومت مي كرد و كماندو با لگد به پاها و پهلوي او مي زد. 

مقاومت ملتمسانه پسرك وجود بعضي از سربازان را به آتش كشيده بود، اما از كسي كاري برنمي آمد. 

دلم مي خواست پسرك همچنان با قدرت مقابله كند و مانع از اعدامش شود. او با سماجت اسلحه را چسبيده بود و با تتمه ي نيرويي كه به سرعت تحليل رفته بود، فرياد مي زد: نمي گذارم اعدامم كنيد. مادر و خواهرم تنها هستند. آنها منتظر من اند. چرا اين كار را مي كنيد[ولم كنيد]اما توان پسرك تمام شده بود. كماندو با يك حركت سريع او را از زمين بالا كشيد و با يك حركت ديگر بر روي خاك ها پرت كرد. پسرك كوچك غلتي زد و به زحمت از جا بلند شد. بند عرق گيرش بريده بود و بدن لخت خاكي و مجروحش كاملا پيدا بود. او از ترس دوباره اسلحه را دو دستي چسبيد و با چشمان قرمز شده اش در حالي كه نفس نفس مي زند گفت: نمي گذارم اعدامم كنيد.





نمي گذارم اعدامم كنيد.... 

پسربچه ديگر اميد خود را براي زنده ماندن از دست رفته ديد، گفت پس بگذاريد شهادتين را بگويم. حرف هاي اين پسر آب سردي بود كه برروي 
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آتش ريخته باشند. چند بار مي خواستم بروم تا اين صحنه ها را نبينم ولي حس عجيب ديگري مرا به ديدن آن وامي داشت. 

كماندو، بي اعتنا به فريادهاي پسر جوان در حالي كه عصباني به نظر مي رسيد فريادكنان گفت: هر غلطي مي خواهي بكن، فقط زود باش. 

او رو به قبله نشست و بلند بلند شهادتين گفت. سرخي رنگ غروب روي تن لخت و مجروح پسر و موهاي مجعد و خاكي او حالتي به وي بخشيده بود كه گويي از اين دنيا نيست. 

ديگر آرام نشسته بود و كماندو بالاي سر او ايستاده بود. ناگهان صداي رگبار طولاني در بيابان پيچيد. 

ديگر نه آن نوجوان ديده مي شد، نه آن كماندو. گرد و غبار و دود اطراف آنها را پوشانده بود و تنها صداي رگبار در گوشمان به جا مانده بود. 

صداي رگبار مسلسل كه قطع شد، جثه نحيف پسرك 30 گلوله ي كلاشينكف را در خود جاي داده بود. پس از اتمام[اعدام آن نوجوان]، سرتيپ اسعد از بلندي خاكريز سرازير شد و بي اعتنا به طرف مقر خودش رفت [44] ... من هم بلند شدم و محل وقوع حادثه را ترك كردم. در راه مكثي كردم و به عقب برگشتم تا پسرك را ببينم. جز يك جسد خون آلود و متلاشي چيزي ديده نمي شد.» [45] . 

اعدام اين نوجوان غيرنظامي كه تنها جرمش درخواست از قواي متجاوز عراقي براي





دور كردن خانواده اش از آتش جنگ بود، فقط نمونه اي از اعمال ضدانساني و نقض آشكار موازين حقوقي بين المللي بشردوستانه در هجوم ارتش عراق به ايران است. در اين باره ماده ي 4 قرارداد چهارم ژنو درباره ي حمايت از افراد كشور در حال جنگ اذعان مي دارد: «افراد غيرنظامي كه در خاك دشمن اند، بايد اجازه ي ترك آنجا را داشته باشند، مگر در صورتي كه اين امر به دلايل امنيتي ممنوع شود.» 
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همچنين، ماده ي 27 قرارداد چهارم ژنو مقرر مي كند: «افراد غيرنظامي در كشور دشمن و ساكنان سرزمين هاي اشغالي در تمامي شرايط بايد از حق احترام، شرافت و حقوق... برخوردار باشند و با آنها هميشه بايد با انسانيت رفتار كرد.» [46] . 

از ديگر موارد نقض حقوق بين الملل بشردوستانه به اسارت گرفتن غيرنظامياني بود كه در حال ترك منطقه ي جنگي بودند كه نيروهاي عراق پس از انتقال به پشت جبهه، آنها را اعدام مي كردند و در صورت هر گونه اعتراضي به رفتار وحشيانه ي آنها، در همان جا تيربارانشان مي كردند. براي نمونه، يكي از مسافران اتوبوسي كه از آبادان به سمت اهواز در حركت بود، پس از اعتراض به وحشيگري هاي نيروهاي عراقي به دست ستوان عراقي به نام غانم عبدالعزيز به شهادت رسيد. همچنين، افراد مسني كه به علت كهولت سن يا نداشتن كسي، نتوانستند از مناطق جنگي خارج شوند، نيز به دست ارتش عراق به شهادت رسيدند. [47] . 

قتل عام زنان و كودكان و بدرفتاري با آنها از ديگر موارد نقض حقوق بشردوستانه به دست نيروهاي ارتش عراق، بوده است. طبق ماده ي 27 عهدنامه ي چهارم ژنو و ماده ي 76





پروتكل شماره ي 1 الحاقي، زنان به ويژه در مقابل هر گونه لطمه به شرافتشان در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتك حرمت مورد حمايت قرار دارند. در صورت محروميت از آزادي، آنان بايد در مكاني جدا از مردان نگهداري شوند. موضوعي كه ماده ي 76 قرارداد چهارم ژنو، بند 5 ماده ي 75 پروتكل اول و بند 26 ماده ي 5 پروتكل دوم لاهه نيز آن را تصريح كرده است. 

از سوي ديگر، ماده ي 76 پروتكل نخست مقرر مي كند كه بايد نسبت به زنان باردار و مادران كودكان كم سن و سال توجه ويژه اي شود. كودكان نيز تصوير كاملا نماياني از قربانيان بي گناه را ارائه مي دهند كه بايد از آنها حمايت شود. براساس ماده ي 24 كنوانسيون چهارم ژنو، دو طرف متخاصم بايد تدابير لازم را 
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اتخاذ كنند تا كودكان كمتر از پانزده سال كه بر اثر جنگ يتيم مي شوند و يا از خانواده ي خود جدا مي افتند، به حال خود رها نشوند و در هر شرايطي، تسهيلات لازم براي نگهداري و انجام فرايض مذهبي و تربيتي آنان فراهم شود. براساس ماده ي 77 پروتكل نخست، بايد به كودكان احترام ويژه اي گذاشته و در برابر هر گونه هتك حرمت از آنها حمايت شود. [48] . 

رژيم عراق كمترين توجهي به اين قوانين نداشت و نظاميان اين كشور اجازه ي هر گونه جنايتي را داشتند. چگونه مي توان باور كرد كه به دليل زخمي شدن يكي از نيروهاي عراقي، روستايي را به آتش بكشند و ساكنان آن را به شكل فجيع و دلخراشي قتل عام كنند. آري، اين عمل به دستور سرگرد





عراقي به نام «زيد يونس عاشور»، فرمانده يكي از گروهان هاي تيپ 33 زرهي ارتش عراق، در حوالي خرمشهر اتفاق افتاد. در اين جنايت، به دليل زخمي شدن يكي از همشهريان صدام (تكريتي)، چهارده نفر از اهالي يكي از روستاهاي خرمشهر زنده به گور شدند، تعدادي بر اثر حمله نيروها و توپخانه ي دشمن جان خود را از دست دادند و تعدادي نيز اسير شدند كه در ميان آنها، پانزده زن و كودك خردسال ديده مي شد كه به دستور اين سرگرد تيرباران شدند. [49] . 

در مورد قتل عام غيرنظاميان در مناطق اشغالي به دست نيروهاي ارتش متجاوز عراق، نامه ي سري و فوري سپاه سوم عراق كه پس از فتح خرمشهر در مقرهاي آنها پيدا شد، با مطالب دل خراشي كه اسيران عراقي درباره كشتار غيرنظاميان به دست قواي متجاوز عراق گفته بودند، كاملا مطابقت دارد. [50] . 

همان طور كه گفته شد، افراد غيرنظامي اي كه در خاك دشمن اند، بايد اجازه ي ترك آنجا را داشته باشند، مگر اينكه اين امر به دلايل امنيتي ممنوع شود. [51] . 

همچنين، اگر آنها خاك كشور مزبور را ترك نكنند يا محبوس باشند، با آنها بايد مانند ديگر خارجيان رفتار شود [52] و آنها بايد بتوانند به زندگي عادي خود ادامه بدهند. در اين ميان، دولت اشغالگر نيز مكلف است نظم عمومي را حفظ كند. 
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نظاميان عراقي برخلاف اصول مزبور، نه تنها به افراد غيرنظامي اجازه ندادند در مناطق اشغالي بمانند، بلكه از خروج آنها از مناطق جنگي نيز جلوگيري كردند و آنهايي را كه در حال فرار از منطقه بودند، دستگير





و اعدام كردند. 

نيروهاي ارتش عراق در حالي افراد پير و سالخورده و اطفال كمتر از پانزده سال و... را در سرزمين هاي اشغالي به شهادت رساندند كه ماده ي 14 قرارداد ژنو مقرر مي دارد: 

«دولت هاي متعاهد پس از آغاز جنگ مي توانند در خاك خود و در صورت لزوم، در اراضي اشغالي نواحي و نقاط بهداري و امنيت ايجاد و تشكيلات آن را طوري قرار دهند كه... پيران و اطفال و زنان باردار و مادران اطفال كمتر از هفت سال را از تأثيرات جنگ پناه دهند.» 

در ماده ي 31 قرارداد چهارم ژنو نيز مقرر شده است: «هيچ گونه فشار جسمي يا معنوي درباره ي اشخاص مورد حمايت از جمله به منظور تحصيل اطلاعات از آنان يا اشخاص ثالث نمي توان وارد آورد.» [53] . 

در اين باره، طبق بند 1 قواعد بنيادين حقوق بين الملل بشردوستانه، قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، كه در سال 1978 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد: «افراد خارج از كارزار و كساني كه در مخاصمات شركت ندارند، بايد حيات و تماميت جسماني و معنوي شان مورد احترام قرار گيرد. آنها بايد در برابر تمامي اقدامات خشن و تلافي جويانه حمايت شوند.» اين در حالي بود كه نظاميان ارتش عراق به هيچ يك از اين موازين پاي بند نبودند و برخلاف نص صريح ماده ي 32 قرارداد چهارم ژنو، جمعيت غيرنظامي ايراني را كه در ميان آنها افراد پير، كودكان، زنان باردار و... حضور داشتند، با فجيع ترين روش ها از جمله سوزاندن، تيرباران و... به شهادت رساندند. ماده ي 32 مقرر مي كند: «دولت هاي متعاهد هر گونه اقدامي را كه خواه آلام جسماني اشخاص مورد حمايت موجود





در اختيار ايشان و خواه قتل آنان را موجب شود، صريحا بر خود ممنوع مي كنند. اين ممنوعيت، نه تنها[در مورد]قتل و 
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شكنجه و صدمات جسماني و... مي باشد بلكه[در مورد]هر گونه خشونت هاي ديگري است كه عامل آن مأموران كشوري يا نظامي باشند.» 

در مورد سابقه ي كاربرد خشونت در جنگ ها و چگونگي برخورد با مجريان آن، گفتني است كه در جريان جنگ جهاني دوم، نيروهاي نظامي ارتش آلمان هزاران غيرنظامي فرانسوي را در مناطق اشغالي تيرباران كردند و اين افزون بر قتل هايي بود كه صورت مي گرفت. افسراني كه اين كشتارها را مرتكب شده بودند، بعدها جنايتكار جنگي شناخته و به مرگ محكوم شدند. [54] . 

در مورد اعدام غيرنظاميان، ماده ي 68 قرارداد چهارم ژنو مقرر مي كند: 

«مقررات جزايي اي كه دولت اشغال كننده وضع مي كند، نمي تواند مجازات اعدام درباره ي اشخاص مورد حمايت را شامل شود، مگر در صورتي كه جرم اشخاص مزبور جاسوسي و عمليات مهم خرابكاري در تأسيسات نظامي دولت اشغال كننده يا تخلفات عمدي باشد كه مرگ يك يا چند نفر را موجب شده باشد، آن هم مشروط به اينكه قوانيني كه در اراضي اشغال شده، پيش از آغاز اشغال جاري بوده است براي اين قبيل موارد، مجازات اعدام را پيش بيني كرده باشند.» [55] . 

آيا مردان و كودكاني كه به دستور سرهنگ «مقدم حسن» در سنگر تانك به رگبار بسته شدند، عمليات مهم خرابكاري در تأسيسات نظامي عراق را طراحي و اجرا كرده بودند؟ يا زنان و كودكان و سالخوردگان يكي از روستاهاي سوسنگرد كه به علت عمليات برق آساي قواي متجاوز عراقي نتوانستند ديار





خود را ترك كنند و به دستور فرمانده ي لشكر نهم ارتش عراق، سرهنگ طالع الدوري، با تير مستقيم تانك تكه تكه شدند، جرم هاي ذكر شده در ماده ي 68 قرارداد چهارم ژنو را مرتكب شده بودند؟ 

آيا زنان بارداري كه به دست سرگرد عراقي از پاي درآمدند و همچنين افراد غيرنظامي اي كه در حال فرار از معركه بودند و ديگر ساكنان مناطق اشغالي كه نتوانستند از منطقه خارج شوند و در ميان آنان افراد مسن، زنان و كودكان حضور داشتند، پس از دستگيري همه قتل عام شدند، به كدام يگان 
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ارتش عراق يورش و آنها را تار و مار يا تأسيسات مهم نظامي دشمن را منهدم كرده بودند كه سزاوار چنين مجازات سنگيني بودند. آيا اين اعدام هاي غيرقانوني جز نقض قوانين جنگ مفهوم ديگري دارد؟ 

در حالي كودكان چهار پنج ساله در مناطق اشغالي به دست نيروهاي دشمن تيرباران مي شدند كه طبق ماده ي 68 قرارداد چهارم ژنو: «در هيچ حالي درباره ي شخص مورد حمايتي كه سنش در موقع جرم كمتر از هيجده سال باشد، نمي توان حكم اعدام صادر كرد.» [56] . 

يادآوري اين نكته ضروري است كه هر چند بي گناهي تمام افراد غيرنظامي كه در مناطق اشغالي مظلومانه به دست دشمن اعدام شدند، محرز بوده و آنها هرگز تخلفاتي كه در ماده ي 68 قرارداد چهارم ژنو به آن اشاره گرديده است، مرتكب نشده بودند، لكن حتي اگر آنها مظنون به ارتكاب جرايم ماده ي 68 بودند، بايد آنها را در دادگاه هاي ذي صلاح و با دادرسي هاي منظمي كه قبلا انجام مي شد، محاكمه مي كردند. اما رژيم عراق هرگز چنين دادگاه هايي





را تشكيل نداد و برخلاف ماده ي 71 قرارداد چهارم ژنو، غيرنظاميان را مظلومانه به شهادت رساند و با اين اعمال خود به بديهي ترين قوانين بشردوستانه ي بين المللي در زمينه ي حمايت از غيرنظاميان پشت پا زد. 




اسير كردن غير نظاميان و نگهداري آنان در اردوگاه هاي اسيران جنگي

رژيم عراق در آغاز تجاوز به ايران برخلاف مقررات قرارداد چهارم ژنو هزاران تن از غيرنظاميان ايراني را ربود و نام آنها را در اردوگاه هاي عراقي ثبت كرد. صليب سرخ جهاني در گزارش مورخ 17 / 12 / 1362 خود مي نويسد: 

«كميته ي بين المللي صليب سرخ بيش از هزار اسير غيرنظامي را در اردوگاه هاي عراقي ثبت كرده است كه سالخوردگان، زنان و توقيف شدگان در مناطق اشغالي به دست نيروهاي ارتش عراق، افرادي كه به زور به خاك عراق برده شده اند، از آن جمله اند. اين افراد از آغاز جنگ تاكنون در بازداشت به سر مي برند.» [57] . 
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از جمله ي اين موارد مي توان از بازداشت شهيد مهندس جواد تندگويان، وزير وقت نفت جمهوري اسلامي ايران و هيئت همراه ايشان در مناطق غيرنظامي نام برد. رژيم عراق در تاريخ 9 / 8 / 1359، يعني چهل روز پس از آغاز جنگ تحميلي، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران و همراهان ايشان را كه مشغول بازديد از مناطق نفتي استان خوزستان بودند، دستگير كرد و آنها را به عنوان اسيران جنگي در تلويزيون نشان داد. اقدامات بين المللي هرگز نتوانست آزادي ايشان يا حتي ملاقات با وي را از طريق نمايندگان سازمان هاي بين المللي فراهم آورد. [58] وي سرانجام، پس از سال ها تحمل درد و رنج بر اثر شكنجه هاي مستمر جسمي و روحي رژيم عراق، در سلول انفرادي به شهادت






رسيد. يك پزشك عراقي كه به دست نيروهاي ايراني اسير شد، از قول يكي از دوستان پزشكش، كه در بيمارستان الرشيد بغداد به كار مشغول بوده چنين نقل كرده است: 

«وزير نفت ايران را براي عمل جراحي به آن بيمارستان آوردند. بر اثر شكنجه، طحال او تركيده بود و اوضاع جسمي خوبي نداشت.» [59] . 

گفتني است كه دو تن از معاونان وزير نفت به نام هاي مهندس سيد محسن يحيوي و مهندس بوشهري، و همچنين راننده و ديگر افراد همراه وزير نفت به مدت ده سال در اسارت رژيم عراق بودند. معاونان وزير مدت زيادي از اسارت خود را همراه با شكنجه در زندان سپري كردند. 

طبق قرارداد چهارم ژنو درباره ي حمايت افراد كشور در حال جنگ، دولت عراق موظف بود براي اشخاص غيرنظامي همه گونه تسهيلات را فراهم كند تا به كميته ي بين المللي صليب سرخ و جمعيت هاي ملي صليب سرخ (هلال احمر) كشوري كه آنجا مي باشند و به هر سازمان ديگري كه ممكن است به آنها كمك كند. مراجعه نمايند. [60] اما رژيم عراق نه تنها هيچ گونه تسهيلاتي براي نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ براي ديدار با وزير نفت و (معاونان وي) فراهم نكرد، بلكه هرگز به آنها اجازه نداد تا با ايشان ملاقاتي داشته باشند؛ اقدامي كه نقض آشكار مقررات قرارداد چهارم ژنو بود كه طبق آن: «نمايندگان 
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كميته ي بين المللي صليب سرخ اجازه خواهند داشت به نقاطي كه اشخاص مورد حمايت در آنجا قرار دارند، به ويژه محل هاي بازداشت و توقيف... بروند. همچنين، آنها (نمايندگان) حق ورود به تمامي محل هايي كه محل





اشخاص مورد حمايت هستند خواهند داشت و مي توانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت لزوم با حضور مترجم گفت وگو كنند.» [61] . 

عمال رژيم عراق با بي رحمي تمام، به طرز فجيعي، وزير نفت و معاونان وي را بارها شكنجه دادند. اظهارات همراهان وزير نفت در سلول هم جوار ايشان پيش از آزادي و گفته ي اسيران عراقي، گواه روشني بر اين ادعاست. در حالي كه قرارداد چهارم ژنو هر گونه فشار جسماني يا معنوي درباره ي اشخاص مورد حمايت از جمله به منظور به دست آوردن اطلاعات از آنان يا اشخاص ثالث را ممنوع كرده است. [62] و همچنين كشورهاي متعاهد (در قرارداد چهارم) هر گونه اقدامي كه آلام جسماني اشخاص مورد حمايت و يا قتل آنها را موجب بشود، صريحا، بر خود ممنوع كرده اند. [63] با وجود اين، مأموران عراقي بارها مرتكب نقض اين قرارداد شدند، در حالي كه به استناد ماده ي 29 قرارداد چهارم ژنو، رژيم عراق مسئول رفتار عمال خود عليه اشخاص مورد حمايت اين قرارداد بود. 

درباره به اسارت گرفتن غيرنظاميان به اظهارات چند تن از نيروهاي عراقي كه به دست رزمندگان ايراني اسير شدند، اشاره مي شود: 

«... در جاده ي آبادان - اهواز، منطقه اي به نام دارخوين است كه ما خيلي سريع آن را اشغال كرديم. بدين ترتيب، بر جاده ي اهواز - آبادان مسلط شديم و تمامي خودروها و كاميون هايي را كه از اين جاده در حال عبور بودند، متوقف 
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مي كرديم، افراد را به اسارت مي گرفتيم و اموالشان را به غارت مي برديم. بدين ترتيب، در مدت كوتاهي توانستيم پانصد نفر از





مسافران اين جاده را به اسارت بگيريم.» [64] اين اسير در ادامه مي افزايد: 

«روزي نيروهاي ما اتوبوسي را با حدود چهل نفر مسافر متوقف كردند. از فرمانده لشكر، سرهنگ ستاد «قدوري جابرالدوري»، دستور رسيد كه تنها جوان ها را به اسارت بگيريد و بچه ها را به حال خود بگذاريد. اجراي اين دستور امكان نداشت؛ زيرا زنان نمي خواستند از پسران و شوهران خود جدا شوند. گريه و زاري آنان واقعا دل خراش بود. ستوان يكم «عبدالعزيز غانم»، معاون فرمانده گروهان 2 (من هم در همين واحد خدمت مي كردم)، به طرف اتوبوس رفت و يكي از مسافران را كه پسر جواني بود و به وضعيت مسافران اعتراض كرده بود، با شليك گلوله به شهادت رساند. در اين ميان، مسافر ديگري هم بر اثر انحراف گلوله كشته و يك نفر ديگر هم مجروح شد. سروان عبدالوهاب صالح عبدالوهاب، فرمانده ي گردان ما، دستور داده بود كه جنازه ي هيچ يك از افراد ايراني را دفن نكنيم. سپس، مسافران اتوبوس و ديگر مسافران را به پشت جبهه برديم.» [65] . 

اسير ديگري كه از تيراندازان تانك گردان مقداد، جمعي لشكر ششم عراق بود، نيز گفت: «واحد ما در كنار جاده ي اهواز - آبادان مستقر شد و كنترل جاده را به دست گرفت. ما مسافران خودروهاي سواري را كه از اين جاده رفت و آمد مي كردند يا مي كشتيم يا اسير مي كرديم و به بصره مي فرستاديم.... گاهي اتفاق مي افتاد كه سرنشينان خودرو افراد يك خانواده بودند. در اين صورت، مردان را به بصره مي فرستاديم. همچنين اگر خودرويي به فرمان ايست توجه نمي كرد، هدف گلوله قرار مي گرفت و بدين ترتيب، معمولا خودرو واژگون و





سرنشينان آن كشته مي شدند.» [66] . 

بيانيه ي كميته بين المللي صليب سرخ نيز صحت چنين اظهاراتي را تأييد مي كند. [67] . 



[ صفحه 57] 



يكي ديگر از موارد به اسارت گرفتن غيرنظاميان، اسارت آقاي فرزاد نيك بخت، مدير كل اداره ي كار و امور اجتماعي استان خوزستان است، كه به نحوه ي اسارت وي اشاره مي شود: 

«فرزاد نيك بخت در تاريخ 25 مهر 1359 در مراجعت از رسيدگي به وضع اداره ي كار سوسنگرد، به اتفاق پنج نفر ديگر به گشتي هاي عراقي برخورد و هدف شليك گلوله قرار گرفت و با يكي از همراهانش دستگير شد. طبق خبرها، وي تا مدتها در زندان به سر برد و جراحت هاي او، ناشي از اصابت گلوله نيز بهبود يافت، اما يكي از اسيران ايراني آزاد شده كه خود دوران اسارت ايشان را شاهد بوده است، اظهار كرد: وي پس از تحمل مدت ها شكنجه هاي قرون وسطايي و سه روز بي غذايي به شهادت رسيد و خبر آن نيز منتشر شد.» [68] . 

كميته ي بين المللي صليب سرخ جهاني در بازديدهاي خود از اردوگاه هاي اسيران جنگي ايران در عراق، در گزارش هاي متعددي خبرهاي به اسارت گرفتن غيرنظاميان ايراني به دست قواي رژيم عراق را كاملا تأييد مي كند كه در اينجا به مواردي از آن اشاره مي شود: 

«طي بازديد خود از اردوگاه هاي اسيران در عراق، در اغلب اردوگاه ها، با تعداد درخور توجهي از اسيراني كه ادعا مي كردند غيرنظامي اند و سخنان معتبري از گذشته ي خود ارائه مي دادند، روبه رو شديم، ضمن آنكه بسياري از اين زندانيان را افراد سالخورده با وضعيت جسماني نامناسب تشكيل مي دادند. تعداد ديگري از آنان نيز كشاورزان و غيرنظامياني





را شامل مي شدند كه شغل و حرفه ي مشخصي داشتند و غالبا در جريان درگيري ها، به ويژه در مناطق خرمشهر و آبادان كه مدتي در تصرف عراقي ها قرار داشت، اسير شده بودند... به نظر ما، ظاهرا عده اي از كساني كه در اردوگاه هاي اسيران در عراق نگهداري مي شوند، لايق اسكان در اردوگاه هاي اسيران نيستند.» [69] . 

در گزارش ديگري آمده است: «به عقيده ي نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ، زنان و خانواده هايي كه در اردوگاه موصل نگهداري مي شوند و اسيراني كه به شدت بيمار يا زخمي اند، بايد هر چه زودتر به وطن خود بازگردانده شوند.» [70] . 



[ صفحه 58] 



همچنين، در گزارش ديگري يادآوري شده است: 

«در تاريخ 16 تير 1361، 74 نفر ايراني غيرنظامي، كه از محلي ناشناخته به بغداد و سپس، به اردوگاه شماره ي 2 موصل منتقل شده بودند، در تاريخ 29 تير 1361 از سوي كميته ي بين المللي صليب سرخ ثبت نام شدند.» [71] . 

يكي از اسيران آزاد شده ايراني نيز واقعه تأثربرانگيزي را چنين نقل كرد: روزي اتوبوس حامل انبوهي از مسافران ايراني با مقاديري اسباب و اثاثيه منزل كه به وسيله نيروهاي عراقي ربوده شده بود، وارد اردوگاه اسيران ايراني شد. تعدادي از مسافران اين اتوبوس زنان، كودكان و افراد پير بودند كه موجب حيرت اسيران گرديد. 

كميته ي بين المللي صليب سرخ صحت گزارش ياد شده را اين چنين تصديق مي كند: «39 نفر غيرنظامي كه هفده نفر از آنها زن و پنج نفرشان بچه بودند، در اطاق جداگانه اي به ابعاد دوازده در ده متر در جنب درمانگاه به سر مي بردند.» [72] . 

نمايندگان كميته ي بين المللي





صليب سرخ نيز چنين اذعان كردند: «هنوز عده زيادي از غيرنظاميان پير در اردوگاه موصل هستند، آنها بايد هر چه زودتر به وطن بازگردانده شوند.» [73] . 

اين كميته در گزارش ديگري مي افزايد: «تعداد زيادي از اسيران جنگي حاضر در اردوگاه موصل شماره 1 غيرنظامي بودند، افزون بر اينكه حدود 100 نفر از آنان بين 55 تا 82 سال سن داشتند.» [74] . 

گفتني است كه رژيم عراق همچنين برخلاف قرارداد نخست ژنو، تعدادي از پزشكان، پرستاران هلال احمر و حتي خواهران امدادگر را نيز به اسارت خود درآورد و عده ي زيادي از آنها را تا مدت هاي مديدي از ديدگان نمايندگان صليب سرخ و ناظران بين المللي مخفي نگه داشت. [75] [76] تعداد زيادي پزشك و امدادگر هلال احمر نيز در اردوگاه هاي مختلف به عنوان اسير جنگي نگهداري 



[ صفحه 59] 



مي شدند. از جمله امدادگران چهار تن از خواهران بودند كه در بهمن 1362 از اسارت آزاد و به ميهن اسلامي بازگشتند. [77] . 

پاسخ «الكساندر هي»، رئيس وقت كميته ي بين المللي صليب سرخ جهاني، به خانم بوشهري، همسر مهندس بوشهري كه به همراه شهيد تندگويان و سيد محسن يحيوي اسير شده بود، بسيار درخور توجه است: 

«با علاقه ي بسيار نامه ي مورخ 16 ژانويه ي 1986 شما را كه طي آن، به مفقود شدن همسرتان اشاره كرده ايد، خواندم. موضوع آقاي بوشهري و همچنين آقايان تندگويان و يحيوي و ايرانيان بي شمار ديگري كه بي دليل به اسارت نيروهاي عراقي درآمده اند و هنوز ICRC (كميته بين المللي صليب سرخ) اجازه ي بازديد از آنها را نيافته است، يكي از مهم ترين و موضوعاتي بوده كه در





هر فرصتي، ICRC در مورد آن با مقامات عراقي بحث و مذاكره كرده است. هر چند ICRC توانسته است چندين مورد ديگر را حل كند، اما متأسفانه، هنوز سرنوشت همسر شما و همراهانشان براي ما مجهول باقي مانده است. خانم عزيز به شما اطمينان مي دهم كه نهايت تلاش خود را براي دست يابي به محل اقامت آقاي بوشهري و ديگر ايرانياني كه در اين سرنوشت سهيم اند، به كار خواهم بست. 

ارادتمند شما، الكساندر هي» [78] . 

به موارد مزبور كه از ناديده گرفتن موازين بين المللي بشردوستانه و نقض آشكار قراردادهاي چهارگانه ي ژنو، به ويژه قرارداد چهارم از سوي دولت عراق حكايت دارد، موارد نقض شده زير را مي توان اضافه كرد: 

1) افراد غيرنظامي اي كه در خاك دشمن اند، بايد اجازه ي ترك آنجا را داشته باشند [79] اما رژيم عراق، نه تنها به افراد غيرنظامي اين اجازه را نداد، بلكه در اقدامي غيرقانوني آنان را به اردوگاه هاي اسيران جنگي منتقل كرد و تا زمان پس از آتش بس و آزادي سراسري اسيران، آنان را در زندان نگه داشت. 

2) رژيم عراق بايد تسهيلات لازم را براي گردآوري خانواده هاي پراكنده فراهم مي كرد، [80] اما رژيم مزبور برخلاف مقررات بين المللي افراد خانواده ها را از هم جدا و گاه مردان را اسير و زنان را در ميدان هاي مين رها مي كرد. 



[ صفحه 60] 



3) انتقال اجباري دسته جمعي يا انفرادي و نقل مكان اشخاص مورد حمايت از اراضي اشغال شده به خاك خود، به هر دليلي ممنوع است؛ [81] بنابراين، عملكرد ارتش عراق در اين مورد اقدامي غيرقانوني بوده است. 

4) به اسارت گرفتن





كاركنان بهداري... و امدادگران هلال احمر به عنوان اسير جنگي ممنوع است. اين اقدام رژيم عراق نقض صريح ماده ي 28 كنوانسيون نخست 1949 ژنو است. ماده ي 28 مقرر مي دارد: 

«كاركنان بهداري و كاركنان جمعيت هاي ملي صليب سرخ اگر به دست طرف متخاصم اسير شوند، نبايد نگه داشته شوند، مگر تا ميزاني كه وضع بهداري يا تعداد اسيران جنگي ايجاب كند. افراد و كاركناني كه بدين طريق نگه داشته مي شوند، اسير جنگي تلقي نمي شوند، اما دست كم از تمامي مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 درباره ي معامله با اسيران جنگي بهره مند خواهند شد.» 




رفتار عراق با اهداف غير نظامي، مكان ها و اموال عمومي و خصوصي

به غارت بردن اموال عمومي و خصوصي و سپس تخريب مكان هاي عمومي و منطقه هاي مسكوني با وسائل و ابزار مكانيكي و مواد منفجره از ديگر موارد نقض قوانين انساني و بين المللي، به ويژه كنوانسيون 1949 ژنو (قرارداد چهارم) بود كه رژيم عراق در جريان جنگ تحميلي انجام داد. اين رژيم به غير از به كارگيري آتش توپخانه و حمله هاي هوايي و موشكي به شهرهاي بي دفاع ايران، غالب شهرها و روستاهايي را كه در آغاز جنگ تحميلي به تصرف خود درآورده بود، با خاك يكسان كرد، به طوري كه در پاره اي از موارد، حتي هيچ گونه اثري از حيات گياهان و جانوران نيز باقي نگذاشت. به همين دليل، هنگامي كه رزمندگان اسلام پس از ماه ها مبارزه، اين مناطق را از وجود نظاميان عراق پاك سازي كردند، هيچ گونه اثري از 1300 روستاي خوزستان نديدند و از شهرهايي مانند آبادان، خرمشهر، قصرشيرين، دهلران، هويزه، موسيان، گيلان غرب، بستان، مهران، شوش، سوسنگرد و... سايه اي بيش باقي نمانده بود. [82] . 



[ صفحه






61] 



قسمت هايي از گزارش هيئت بازديد كننده ي سازمان ملل متحد از برخي شهرهاي مزبور و مشاهدات خبرنگاران خارجي از خرمشهر، گوشه اي از اين روش غيرانساني را بيان مي كند: 

«... در شهر موسيان، كه در منطقه ي صاف و همواري قرار گرفته، هيئت اعزامي قسمت اعظم شهر را كه با خاك يكسان شده بود، مشاهده كرد. برخي از ساختمان هايي كه در قسمتي از شهر باقي مانده اند، آسيب هاي زيادي ديده كه غيرقابل ترميم اند. يكي از منازلي كه هيئت مزبور از آن ديدن كرد، با مواد انفجاري ويران شده است. در مناطقي كه به كلي از بين رفته اند، ميزان خرابي به حدي است كه مواد انفجاري با اثر زياد يا ديگر وسايل و تجهيزات مهندسي مي تواند اين گونه ويراني را پديد آورده باشند. 

در قصرشيرين نيز افزون بر خرابي و ويراني شهر در نتيجه ي بمباران و آتش مستقيم، وسايل ديگري، مانند مواد انفجاري شديد و وسايل مهندسي به كار برده شده است.... 

هيئت اعزامي، شهر هويزه را كه با خاك يكسان شده بود، مشاهده كرد، در اين شهر، تنها دو ساختمان باقي مانده است.» [83] . 



[ صفحه 62] 



تخريب و انهدام مكان هاي دولتي و خصوصي به دست قواي عراقي، نقض ماده ي 55 مقررات سال 1907 لاهه است كه مقرر مي كند: «اشغال كننده بايد حرمت بناهاي عمومي يا بناهايي را كه به مصارف عمومي مي رسد، نگه دارد.» 

همچنين در بند 2 ماده ي 54 اين مقررات درباره حفاظت از اموال ضروري براي ادامه ي حيات جمعيت غيرنظامي، آمده است: 

«حمله كردن، تخريب، بردن و برداشتن يا از حيز انتفاع انداختن





اموال ضروري براي ادامه ي حيات جمعيت غيرنظامي و... ممنوع است.» 

افزون بر اين، پروتكل نخست 1977 منضم به كنوانسيون هاي ژنو مقرر مي كند: «نه تنها اشخاص و اموال غيرنظامي نبايد هدف واقع شوند، بلكه در شناسايي و حمله به اهداف نظامي، بايد براي خودداري از تلفات و خسارات غيرنظامي كه به تبع اين حملات ايجاد مي شوند و نيز براي كاهش آنها به كمترين حد، تمامي موارد احتياطي در نظر گرفته شوند.» 

خبرگزاري فرانسه و رويتر اقدامات خلاف مقررات رژيم عراق را چنين گزارش دادند: 

«هنگامي كه عراقي ها پس از هفته ها مبارزه شهر خرمشهر را به تصرف درآوردند، براي جلوگيري از نفوذ نيروهاي ايراني به اين شهر از هيچ اقدامي فروگذار نكرده اند... بلدوزرها طي[به موازات]رود كارون، سه سنگر دالاني به طول 5 / 3 كيلومتر و به عرض 500 متر در ميان ميدان هاي مين احداث كرده و فضاهاي باز را نيز با ميله هاي آهني پوشانده اند. تا از فرود چتربازها جلوگيري كنند.» [84] . 

«... تمامي نواحي مسكوني خرمشهر به وسيله بلدوزرها، با خاك يكسان شده و در اين زمين ها، تعداد زيادي ميله ي آهني براي جلوگيري از فرود چتربازان ايراني نصب شده است... عراقي ها پس از عقب نشيني، راه آهن را منفجر و در نزديكي سوسنگرد تمامي دهكده ها و شهر را با خاك يكسان كرده اند.» [85] . 

اينها تنها گوشه اي از عملكرد ارتش عراق در تخريب مكان هاي عمومي و خصوصي است كه مأموران اعزامي سازمان ملل متحد بر آن صحه گذاشته اند و همچنين رسانه هاي خبري غرب به رغم سانسور خبري و گزارش هاي يك طرفه 



[ صفحه 64] 



و جانبدارانه از رژيم





عراق، گاهي به گزارش پاره اي از حقايق در اين زمينه مي پرداختند و به صراحت اعلام مي كردند كه ارتش عراق به تخريب مناطق مسكوني اقدام كرده است كه پيش از اين، به دو نمونه از آن اشاره شد. 

آنچه در زير مي آيد مشاهدات عيني دو تن از اسيران عراقي است كه در اسناد سري ارتش عراق درج شده است. اين اسناد پس از آزادي خرمشهر، به دست نيروهاي رزمنده ايراني افتاد. گفتني است كه اين مشاهدات با گزارش هاي خبرنگاران خارجي كاملا مطابقت دارد. 

سرباز احتياط جمعي يكي از واحدهاي لشكر دهم ارتش عراق مي گويد: 

«فرمانده اين لشكر، سرهنگ هشام الفخري بود. (وي در سال هاي بعد به درجه ژنرالي رسيد و فرمانده سپاه چهارم ارتش عراق شد.) در نخستين روزهاي جنگ، كه روستاهاي بي دفاع مرزي ايران يكي پس از ديگري به تسخير ارتش عراق درمي آمد و بسياري از ساكنان روستاها در دشت و بيابان آواره مي شدند، هشام الفخري دستور ويراني روستاها را يكي پس از ديگري صادر مي كرد. من در قريه ي شيخ حسن بودم كه اين سرهنگ دستور داد بلدوزرها تمام اين قريه را با خاك يكسان كنند.» [86] . 



[ صفحه 65] 



اسير عراقي ديگري بيان مي كند: 

«وقتي صدام حسين دستور داد قصرشيرين را ويران كنند، من در آنجا بودم. افراد نظامي ما هر چه توانستند از قصرشيرين به تاراج بردند. آنها حتي تيرهاي برق را براي سقف سنگر و مصارف ديگر بردند و گردان تخريب لشكر 7، قصرشيرين را ويران كرد.» [87] . 

ارتش عراق همچنين در اقدامي هماهنگ و حساب شده، تمام تأسيسات برق، به





ويژه دكل ها را در مناطق آبادان و خرمشهر منهدم كرد. [88] اسناد سري ارتش عراق در خرمشهر مبني بر تخريب تأسيسات مؤيد اين ادعاست: 

پاسخ گروهان ششم مهندسي صحرايي جمعي گردان 3 مهندسي از تيپ هشتم زرهي ارتش عراق مبني بر انهدام دكل هاي برق در مناطق تعيين شده [89] و انهدام ديگر تأسيسات مانند راه آهن، پل ها، كارخانه ها و تخريب و انهدام لوله هاي نفت از ديگر اقدامات ارتش عراق در مناطق اشغالي محسوب مي شد. نامه ي تيپ 26 زرهي ارتش عراق مبني بر انهدام لوله هاي نفت، تنها نمونه اي از اقدامات رژيم عراق بود. [90] . 



[ صفحه 66] 



اين اقدامات نقض مقررات ماده ي 53 قرارداد چهارم ژنو بود؛ زيرا طبق اين ماده: 

«انهدام اموال منقول يا غيرمنقولي كه انفرادا يا اشتراكا به اشخاص يا دولت يا شركت هاي عمومي يا سازمان هاي اجتماعي يا تعاوني تعلق دارد، از سوي دولت اشغال كننده ممنوع است، مگر در مواردي كه انهدام آنها به دليل عمليات جنگي ضرورت حتمي دارد.» 

ارتش عراق در همان روزهاي نخست جنگ، كه طرف فاتح و پيروز قلمداد مي شد، هيچ گونه ضرورت نظامي را در نظر نمي گرفت، روستاها و شهرهاي اشغالي را تخريب و بدين ترتيب مقررات و قوانين بين المللي، به ويژه كنوانسيون چهارم 1949 ژنو و پروتكل الحاقي نخست 1977 منضم به كنوانسيون هاي 1949 ژنو را نقض كرد. 

پس از هجوم وحشيانه ي نيروهاي ارتش متجاوز عراق به مناطق مرزي ايران و اشغال ده ها شهر و روستاي كشورمان، رژيم عراق با تشكيل ستادهايي به نام «ستاد غنائم» در شهرهاي اشغالي، به غارت اموال مردم اقدام كرد؛ موضوعي كه جز





نقض مقررات بين المللي مفهوم ديگري نداشت. 

مواد 333 و 53 قرارداد چهارم ژنو به صراحت، غارت اموال منقول و غيرمنقول را كه انفرادا يا اشتراكا به اشخاص يا دولت يا شركت هاي عمومي يا سازمان هاي اجتماعي يا تعاوني متعلق است، به دست دولت اشغال كننده ممنوع كرده است. 

همچنين، اصل الزام دولت اشغال كننده به حفظ حرمت اموال نيز در ماده ي 46 مقررات سال 1907 لاهه با صراحت عنوان شده است. محاكم داخلي كشورهايي كه معاهده ي چهارم سال 1907 لاهه را كه مقررات اخير به آن منضم مي باشد، تصويب نكرده اند، نيز بر اين اعتقادند كه مفاد آن از جمله قواعد عرفي است كه هر كشور متخاصمي بايد آن را رعايت كند. [91] . 

از ماده ي 46 مقررات سال 1907 لاهه چند نتيجه به دست مي آيد: 

1) ضبط هر نوع اموال خصوصي، نقض مقررات لاهه و در حكم سرقت محسوب مي شود. براساس توافق بيشتر كشورها در رويه ي قضايي، با نقض 
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مقررات لاهه، شيئي كه در سرزمين اشغالي اخذ و ضبط مي شود، از نظر حقوق داخلي كشور متضرر، شيئي مسروقه محسوب مي شود. 

2) غارت به معني تصاحب شخصي اموال خصوصي ديگران، براساس ماده ي 47 مقررات لاهه ممنوع شده است. [92] . 

اسنادي كه پس از فتح خرمشهر در مقرهاي ارتش عراق باقي مانده بود و به دست رزمندگان ايران افتاد، بيانگر نقض قوانين و مقررات حقوقي بين الملل بشردوستانه به دست قواي ارتش عراق در جنگ بود. [93] . 

بي گمان، بخش اعظم آنچه در خرمشهر به تاراج رفت، همه از اموال مردم بي دفاع و مظلوم





خرمشهر بود؛ مردمي كه دشمن متجاوز به آنها فرصت نداد، حتي مواد اوليه ي مورد نياز خود را از شهر خارج كنند. [94] . 

درباره غارت اموال خصوصي، قاعده ي بنيادين اين است كه دولت اشغالگر به مالكيت خصوصي در سرزمين هاي اشغالي احترام بگذارد. [95] اين در حالي است كه نيروهاي اشغالگر عراق پس از تصرف شهرها و روستاهاي مرزي، اموال عمومي و خصوصي را غارت كردند؛ اقدامي كه نقض صريح ماده ي 53 قرارداد چهارم ژنو بود. طبق ماده ي 53، اموال خصوصي افراد مصون از تعرض است، مگر آنكه ضبط و تصرف آنها براي پيشبرد و عمليات جنگي لازم باشد يا ضرورت اجتناب ناپذير نظامي اين عمل را مجاز كند. 

در همين باره يك اسير عراقي گفت: 

«افراد ما هر چه در بندر خرمشهر بود، به سرقت بردند؛ در اين بندر گندم، شكر، قند، سيمان، تيرآهن، قالي، الوار، لوازم برقي و اتومبيل هاي فراواني به غارت رفت. البته، دستور تاراج اين شهر از طرف مقامات بزرگ حزب بعث صادر شده بود. خانه هاي خرمشهر هم مانند ديگر مراكز غارت شد.» [96] اسنادي كه در مقرهاي ارتش عراق پس از فتح خرمشهر به دست آمد، صحت گفته هاي اين اسير عراقي را تأييد مي كند. [97] . 

در خرمشهر، فرماندهي ستاد غنائم بر عهده ي سرتيپ اياد شعبان بود. افراد اين ستاد با همكاري شهرداري بصره توانستند در مدت سه ماه، تمام 
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مغازه هاي خرمشهر را تخليه كنند و لوازم گران قيمت خانه هاي اين شهر را به غارت ببرند؛ غنائمي كه بيشتر آنها در اختيار دولت صدام حسين قرار گرفت. [98] . 

البته افزون





بر خرمشهر، دولت عراق اموال خصوصي و دولتي شهرهاي قصرشيرين، نفت شهر، مهران، دهلران، هويزه، بستان، سوسنگرد و... را بلافاصله پس از اشغال به تاراج برد. اين در حالي بود كه غارت اموال عمومي و دولتي و سازمان ها... هيچ گونه ضرورتي براي پيشبرد عمليات جنگي نداشت، حتي در صورتي كه براي رفع نيازهاي مستقيم جنگي به تصرف اين اموال نياز بود، بايد دولت اشغالگر به پرداخت غرامت به صاحبان اموال اقدام مي كرد. خودداري از اين امر زمينه ي مسئوليت مستقيم دولت اشغالگر را فراهم مي كند. قطعا با توجه به شواهد، اصل ضرورت وجود نداشته است؛ بنابراين، اموال به غارت رفته در حكم سرقت و چپاول و ممنوع بود. [99] . 

دولت اشغال كننده افزون بر اينكه بايد به حق حيات و آزادي اهالي سرزمين هاي اشغال شده احترام مي گذاشت، به مراقبت از اموال عمومي دولت اشغال شده و اموال خصوصي افراد نيز موظف بود. رژيم عراق، نه تنها هيچ گونه مراقبتي از اموال دولتي و خصوصي به عمل نياورد، بلكه طي برنامه ريزي حساب شده اي يا به كارگيري عوامل دولتي و نظاميان خود به غارت اموال عمومي و خصوصي مناطق اشغالي نيز پرداخت. 

قطعا اين عمل براي رژيم عراق مسئوليت بين المللي دارد.اين اصول با صراحت از طرف دادگاه داوري آلمان و پرتغال در رأي مورخ 30 ژوئن 1930 در قضيه ي ادعاهاي پرتغال عليه آلمان بيان شده است. طبق اين رأي، دولت اشغال كننده در خصوص اعمالي كه برخلاف حقوق بين الملل انجام مي دهد و آنها را به دستور مقامات نظامي يا كشوري يا اجازه ي آنها در سرزمين اشغالي اعمال مي كند، مسئوليت خواهد داشت. 
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حملات گسترده ي هوايي، موشكي و توپخانه اي به مناطق مسكوني و مردم غير نظامي

حمله ي رژيم عراق به شهرها و روستاهاي بي دفاع ايران، از جمله عملكردهاي وحشيانه و ضدبشري ارتش متجاوز رژيم عراق بود. اين رژيم با ناديده انگاشتن اصول انساني و زير پا گذاشتن مقررات و حقوق بين الملل بشردوستانه، حمله به مناطق مسكوني و مردم غيرنظامي را مدت ها پيش از تجاوز آشكار خود آغاز كرده بود و پنجاه روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مردم بي دفاع شهر مهران را هدف حمله ي هوايي خود قرار داد. رژيم بغداد پس از اين اقدام غيرانساني، تا آغاز حمله ي گسترده ي نظامي خود در 31 شهريور 1359، صدها بار ديگر مناطق مسكوني ايران را هدف حملات هوايي، موشك و آتش توپخانه ي خود قرار داد. [100] . 

به دنبال هجوم وحشيانه ي ارتش عراق به سرزمين ايران اسلامي حمله عليه مناطق مسكوني به مرور زمان شدت بيشتري يافت. در آغاز، هدف دشمن كوشش براي درهم شكستن مقاومت هاي مرزي، گسيختن خطوط پشت جبهه ي ايران و سپس اجراي اقدامات ايذايي در شرايط مناسب با توجه به حداكثر امكانات موجود بود، اما با در پيش گرفتن جنگ شهرها، استراتژي عراق بر اين مبنا قرار گرفت كه نخست، با ايجاد تزلزل در روحيه ي مردم ايران، خطوط پشت جبهه را درهم بشكند و سپس، مقاومت نوار مرزي را كه بدين سان تضعيف خواهد شد، از ميان بردارد و تجاوز به خاك ايران را گسترش دهد. [101] . 

رژيم عراق پس از تجاوز آشكار به سرزمين ايران، مناطق مرزي و ديگر شهرهاي ايران را هدف حمله هاي وحشيانه ي هوايي، موشكي و توپخانه اي قرار داد. هفده روز پس از آغاز جنگ، دزفول هدف نخستين حمله ي موشكي دشمن قرار گرفت.








«در نتيجه ي حمله هاي موشكي عراق به دزفول در تاريخ 16 مهر 1359، دست كم هفتاد تن شهيد و سيصد تن مجروح شدند و ده ها منزل مسكوني و مغازه در شمال، مركز و جنوب شرقي اين شهر ويران شد...» [102] . 
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پانزده روز بعد در خبري كه از راديو تهران پخش شد و رسانه هاي گروهي جهان آن را مخابره كردند، اعلام شد كه دزفول با موشك هايي به طول 9 متر و وزن شش هزار كيلوگرم، در ساعت 10:00 روز 4 آبان 1359 هدف حمله واقع شده است. شروع حمله هاي موشكي به شهر دزفول، اعلام رسمي و جدي رژيم عراق در هجوم وحشيانه به شهرها، از جمله دزفول بود. تا پايان جنگ، دشمن متجاوز صدها موشك به اين شهر مقاوم و انقلابي پرتاب كرد كه تلفات و خسارات جاني و مالي فراواني دربرداشت. 

همچنين خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 20 ارديبهشت 1362 گزارش داد: در نوزده ماه گذشته، كه صداميان مزدور از حوالي جفير و پادگان حميد، شهر اهواز را پيوسته هدف آتش توپخانه هاي دوربرد و موشك هاي زمين به زمين خود قرار داده اند، حدود 1514 گلوله ي توپ، 34 موشك زمين به زمين و 120 راكت و بمب به سوي شهر اهواز پرتاب كرده اند. در جريان اين حمله هاي وحشيانه، 2055 تن از هم وطنان بي گناهمان در اهواز شهيد و مجروح، 1097 واحد مسكوني ويران و دست كم 200 دستگاه وسيله ي نقليه منهدم شد. [103] البته پس از اين تاريخ نيز شهر اهواز بارها و بارها، هدف حمله هاي هوايي وحشيانه ي دشمن قرار گرفت. 

حمله هاي مزبور نقض آشكار حقوق بين الملل





بشردوستانه بود. در همين مورد، ماده ي 7 قواعد بنيادين حقوق بين الملل بشردوستانه ي قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، كه در سال 1978 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، چنين بيان مي كند: 

«به منظور مصون ماندن جمعيت غيرنظامي و اموال غيرنظامي (از آثار مخاصمات مسلحانه) طرف هاي مخاصمه هميشه بايد (در انجام اقدامات خصمانه ي خود) بين جمعيت غيرنظامي و نظامي تفكيك قائل شوند. در واقع، جمعيت غيرنظامي نبايد هدف قرار گيرند و حمله ها صرفا بايد عليه اهداف نظامي جهت گيري شود.» 

همچنين، در بند 2 از ماده ي 3 قطعنامه ي شماره ي 3675 كه در 9 دسامبر 1970 
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با نام «اصول اساسي حمايت از جمعيت غيرنظامي در مخاصمات مسلحانه» در بيست و پنجمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد، آمده است: «در انجام اقدامات نظامي، بايد بر مستثني كردن جمعيت غيرنظامي (از شمول اقدامات خصمانه) هر گونه تلاشي صورت گيرد، از جمله اينكه جمعيت غيرنظامي نبايد هدف اقدامات نظامي قرار گيرند.» 

هجوم وحشيانه هواپيماهاي عراق به شهر ايلام در روز بزرگ داشت قيام 15 خرداد 1361 يكي از دهشناك ترين حملات عراق در اين مرحله بود كه حدود چهل شهيد و بيش از دويست مجروح بر جاي گذاشت؛ اقدامي كه در رسانه هاي خارجي نيز بازتاب طولاني داشت. [104] . 

ماده ي 3 قطعنامه ي تفكيك كلي بين اهداف نظامي و غيرنظامي كه در سال 1969 به تصويب مؤسسه حقوق بين الملل در اجلاس ادينبورگ رسيد، مقرر مي دارد: 

«نه جمعيت غيرنظامي و نه هيچ كدام از اهدافي كه كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي صريحا آنها را حمايت كرده اند، نبايد به عنوان اهداف نظامي





تلقي شوند.» 
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جنگ شهرها زماني حالت كاملا جدي و رسمي به خود گرفت كه سخن گوي نظامي بغداد در 13 بهمن 1362 اعلام كرد: 

«عراق از روز دوشنبه ي آينده هدف هاي تعيين شده در هفت شهر ايران (دزفول، انديمشك، اهواز، كرمانشاه، آبادان، شوش و...) را هدف حمله قرار خواهد داد.» اما هنوز چند روز از اين تهديد نگذشته بود كه رژيم عراق دامنه ي تهديد جنون آميز خود را گسترش داد و اعلام كرد كه چهار شهر رامهرمز، مسجدسليمان، بهبهان و بندر امام خميني را نيز هدف قرار خواهد داد. [105] . 

صدام حسين نيز شخصا، طي سخناني در مقابل گروهي از دانش آموزان و فرهنگيان دبيرستان عراقي الدجله در كويت، كه به ديدار وي آمده بودند، گفت: 

«امشب ساعت 24:00 آخرين ساعت هشدار ما به آنها به پايان مي رسد. سپس آنها در قبال آنچه بر سر خلق هاي ايران خواهد آمد، مسئول خواهند بود؛ زيرا ما با هشدار دادن به خلق هاي ايران مبني بر ترك شهرها، وظيفه ي اخلاقي خود را انجام داده ايم.» [106] . 

بدين ترتيب، رژيم بغداد حملات خود را به شهرهاي بي دفاع آغاز كرد و نخست شهرهاي مسجدسليمان، انديمشك و بهبهان را هدف حمله ي موشكي قرار داد. سپس در بامداد روز 22 بهمن 1362، نخست با سه موشك و پس از چند ساعت، با دو موشك ديگر مردم دزفول را به خاك و خون كشيد و بيش از يكصد تن را شهيد و مجروح كرد. پس از اين جريان، حملات عراق به مناطق مسكوني به طور پيوسته ادامه يافت. 
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رژيم





بغداد زير فشار افكار عمومي جهان، به نامه دبير كل سازمان ملل متحد، كه خواستار قطع حمله عليه اهداف غيرنظامي از تاريخ 22 خرداد 1363 (12 ژوئن 1984) شده بود، پاسخ مثبت داد. صدام حسين در پاسخ به درخواست دبير كل سازمان ملل متحد، طي نامه اي به تاريخ 20 خرداد 1363 (10 ژوئن 1984) نوشت: 

«مفتخرم به شما اطلاع دهم دولت عراق پيشنهاد شما را مشروط بر اينكه ايران به آن پاي بند شود، مي پذيرد و لازم است در اسرع وقت، تدابير فعال براي نظارت بر اجراي دو طرف اتخاذ شود.» [107] . 

صدام حسين دو روز بعد، در مراسم اعطاي نشان شجاعت به خلبانان عراقي در سخنراني براي ارتشيان عراق ماهيت چنين توافقات و ميزان پاي بندي رژيم عراق به توافقات بين المللي را نشان مي دهد: 

«شما موافقت ايرانيان را با پيشنهاد دبير كل سازمان ملل متحد در مورد متوقف كردن حمله هاي متقابل به شهرها شنيديد، مبادا سست شويد. اينها مسائل اداري است كه شما نبايد گوش دهيد يا به آن كاري داشته باشيد.» [108] . 

رژيم عراق تنها يك روز پس از موافقت نامه ي مزبور مبني بر منع بمباران مناطق مسكوني و فقط چند ساعت قبل از زمان شروع آن، در ساعت 6: 50 روز 21 خرداد 1363، دزفول را هدف چهار موشك زمين به زمين قرار داد كه در اين حمله 44 تن شهيد و بيش از 250 تن مجروح شدند. همچنين حمله به شهرهاي آبادان و خرمشهر نيز آغاز شد و پس از چندي، به ديگر شهرها و روستاهاي كشور نيز گسترش يافت. تعداد 1227 شهيد و 4682 مجروح حاصل تهاجم هاي





عراق به شهرهاي بي دفاع ما در اين مقطع از جنگ بود. [109] صليب سرخ جهاني در اين باره اعلام كرد: 

«در جنگ ايران و عراق، نيروي هوايي عراق به بمباران هاي بلاتبعيض عليه مناطق مسكوني ايران اقدام كرد و خرابي هاي درخور توجهي را به مكان هاي 
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صرفا غيرنظامي وارد آورد و افراد غيرنظامي زيادي را هدف قرار داد.» [110] . 
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صدام در يكي از گفت وگوهايش با خبرگزاري عراق درباره حملات هوايي چنين اظهار كرد: 

«... ما هر وقت كه بخواهيم ويران كردن شهرهاي بزرگ آنان را با نيروي هوايي و موشك هاي خود از سر خواهيم گرفت، اما ما بايد كاري كنيم كه آنان، كنترل اعصاب خود را از دست بدهند و حماقت هايي را مرتكب شوند كه بر اثر آن، ما توان آن را بيابيم كه نيروهاي اساسي آنان را از ميان برداريم.» [111] . 

با اين استراتژي، راديو بغداد بار ديگر طي بيانيه اي اعلام كرد كه شهرهاي دزفول، مسجدسليمان، تهران، دهلران، انديمشك، رامهرمز، نهاوند، بهبهان، كرمانشاه، تبريز، هويزه، اسلام آباد، ايلام، سنندج، مريوان، گيلان غرب، خرم آباد، همدان، اهواز، بوشهر، بندر امام خميني، بروجرد، آغاجاري، بانه، سرپل ذهاب، سقز، سردشت و پيرانشهر هدف حمله ي هوايي قرار خواهد گرفت. [112] . 

بدين ترتيب تنها 9 ماه بعد از تصويب توافق نامه ي 12 ژوئن 1984 (22 / 3 / 1363)، عراق بار ديگر حمله به شهرها را آغاز كرد. در پي اين بيانيه ي راديو بغداد، در ساعت 1:00 بامداد پنجشنبه 16 اسفند 1363، طي بيست ثانيه، شهر دزفول با هشت موشك هدف قرار گرفت. به دنبال





آن بار ديگر مجامع بين المللي، را واداشت تا براي توقف حمله به شهرها تلاش هايي را انجام دهند. از آن جمله پيشنهاد دبير كل سازمان ملل مبني بر قطع جنگ شهرها در تاريخ 20 اسفند بود كه ايران بي درنگ آن را پذيرفت، اما عراق سي دقيقه پيش از موعد تعيين شده، به تهران حمله كرد و عدم پاي بندي خود را به موازين پذيرفته شده ي بين المللي به اثبات رساند. همچنين در 17 فروردين 1364، تهران مجددا هدف حمله هوايي قرار گرفت. قبل از اين حمله، روزنامه ي الجمهوريه چاپ بغداد در تاريخ 7 فروردين 1364 نوشت: «عراق تصميم گرفته است كه جنگي تمام عيار را تعقيب كند.» رجزخواني هاي راديو بغداد نيز اين مسئله را تأييد مي كرد: 

«بايد بدانيد احساسي وجود ندارد. شهر و جبهه، كارخانه و منزل، پادگان و پارك براي ما يكي است. همه را ويران مي كنيم و امكاناتش را هم داريم. چگونه بگوييم شهرها را نمي زنيم؛ مگر در شهرها چه كساني اند؟» [113] . 
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در اين مرحله از جنگ شهرها نيز 570 غيرنظامي شهيد و1332 غيرنظامي ديگر مجروح شدند. [114] . 

حمله هاي غيرانساني ارتش عراق با حقوق جنگ مغاير بود. در ماده ي 52 مقررات پروتكل نخست مقرر كرده است كه اهداف غيرنظامي نبايد هدف حملات يا اقدامات تلافي جويانه قرار گيرند و حمله ها صرفا بايد عليه اهداف نظامي باشد. در اين ماده، حتي قيد شده است كه در صورت استفاده از مكان هاي غيرنظامي براي كمك مؤثر به عمليات نظامي (مانند پرستشگاه ها، مدرسه ها و مكان هاي مسكوني) چنين فرض خواهد شد كه از مكان هاي مزبور چنين استفاده هايي نمي شود. 

در قطع نامه ي





شماره ي 8 مجمع عمومي سازمان ملل با نام قطعنامه ي «حمايت از جمعيت غيرنظامي در برابر خطرهاي جنگ فراگير»، كه در سال 1965 به تصويب اين مجمع رسيد، به اين ممنوعيت اشاره شده است. ماده ي 2 قطعنامه مقرر مي كند: «جنگ فراگير خطري براي جمعيت غيرنظامي و آينده ي تمدن است. صرفا اعلام مي كند تمامي دولت ها و ديگر مقاماتي كه مسئول اقدامات در مخاصمات اند، بايد دست كم، اصول زير را رعايت كنند: 1) اجراي حملات عليه جمعيت غيرنظامي ممنوع است. 2) اينكه بايد هميشه بين افراد شركت كننده در مخاصمات و اعضاي جمعيت غيرنظامي تفكيك صورت پذيرد تا بر اثر آن، اعضاي جمعيت غيرنظامي تا حد ممكن، از شمول اقدامات خصمانه خارج شوند.» 

اما رژيم عراق به هيچ موافقت نامه يا كنوانسيون بين المللي پاي بند نبود و به قول صدام، آنها[مقررات بين المللي يا توافقات]را چيزي بيشتر از مسائلي اداري نمي دانست. 

عراق در دي ماه 1365، بار ديگر حملات موشكي و هوايي را از سر گرفت و شهر قم و سپس بروجرد و ميانه و ديگر شهرها را نيز هدف حمله هوايي قرار داد. سپهبد ستاد حميد شعبان، فرمانده نيروي هوايي عراق، در مصاحبه با روزنامه ي القادسيه گفت: «هواپيماهاي عراقي آماده اند به محض دريافت دستور از رهبري سياسي، حملات خود را به شهرهاي ايران از سر گيرند.» [115] . 
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در مجموع طي حمله هايي كه از تاريخ 20 دي 1365 تا اسفند 1366 به شهرها و مناطق مسكوني انجام گرفت، 3035 تن شهيد و 11150 تن مجروح شدند. حمله هايي كه نشان دهنده ي ناديده انگاشتن اصول انساني و زير پا گذاشتن مقررات و كنوانسيون هاي





بين المللي است. 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيست و پنجمين اجلاس خود در 9 دسامبر 1970، قطعنامه ي شماره ي 1375 خود را درباره اصول اساسي حمايت از جمعيت غيرنظامي در مخاصمات مسلحانه تصويب كرد. در بند 2 اين قطعنامه آمده است: «جمعيت غيرنظامي نبايد هدف اقدامات نظامي قرار گيرند.» بند 5 همان قطعنامه نيز هر گونه حمله به مناطق مسكوني و ديگر تأسيساتي را كه صرفا جمعيت غيرنظامي از آنها استفاده مي كنند، ممنوع كرده است. 

تجاوزات هوايي و موشكي عراق، نقض آشكار قواعد بنيادين حقوق بين الملل بشردوستانه ي قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بوده است. در بند 7 قطعنامه مصوب سال 1978 مجمع عمومي سازمان ملل راجع به (قواعد بنيادين... در مخاصمات مسلحانه) آمده است: 

«براي مصون ماندن جمعيت غيرنظامي و اموال غيرنظامي (از آثار مخاصمات مسلحانه) طرف هاي مخاصمه هميشه (در انجام اقدامات خصمانه خود) بايد بين جمعيت نظامي و غيرنظامي تفكيك قائل شوند و جمعيت غيرنظامي نبايد هدف حمله قرار گيرند. حمله ها صرفا بايد عليه اهداف نظامي جهت گيري شود.» 

البته اين مقررات بين المللي كوچك ترين ارزشي براي رژيم عراق نداشت و همچنين بي تفاوتي جامعه ي جهاني و سازمان هاي بين المللي، به ويژه سازمان ملل متحد، به مثابه ي چراغ سبزي به رژيم عراق براي ادامه ي اين حمله هاي ضدبشري بود؛ بنابراين، رژيم عراق بار ديگر از 10 اسفند 1366، شهرهاي مختلف ايران را آماج حمله هاي ضدانساني قرار داد. اين حمله ها كه تا پايان فروردين، 1367 ادامه يافت، از ميان 189 فروند موشك شليك شده به سوي ايران، 133 فروند به سوي تهران نشانه رفت. قم، اصفهان، تبريز، شيراز، كرج و... نيز بارها، آماج موشك هاي خصم شدند





كه افزون بر ويراني بسياري از 
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شهرها، 1727 تن شهيد و بيش از 8293 تن ديگر مجروح شدند. عراق اين بار علاوه بر افزودن نام 24 شهر ديگر ايران به فهرست حملات موشكي و هوايي، شهر حلبچه ي عراق و روستاها و ساكنان عراقي آن را نيز بمباران شيميايي كرد كه يكي از تلخ ترين و ناجوانمردانه ترين حوادث اين جنگ نابرابر به شمار مي رود. در اين حمله شيميايي بسياري از مردم مظلوم و بي دفاع حلبچه قتل عام شدند. تصويرهاي مخابره شده از اجساد سوخته ي بچه ها و مادراني كه آنها را در آغوش مي فشردند تا شايد جگرگوشه شان را محافظت كنند، جهان را به لرزه درآورد. [116] [117] . 

بي گمان تمام حملات دشمن به اهداف و افراد غيرنظامي، عمدي بوده است كه خود، نقض مسلم حقوق بين الملل است. به طور كلي، هدف عراق از دست زدن به اين گونه اعمال ضدبشري و مغاير با اصول و قواعد بين المللي، تضعيف كردن اراده ي ملت ايران در مبارزه با متجاوز بود. 

همان طور كه گفته شد، اعمال اين رژيم در حمله به جمعيت غيرنظاميان، نقض آشكار مقررات حقوق بين الملل بشردوستانه از جمله مواد 51 و 52 پروتكل الحاقي نخست 1977 بود كه شرح تفصيلي قاعده ي عرفي حمايت از افراد و اهداف غيرنظامي محسوب مي شوند. 

مقررات سال 1923 لاهه نيز در بيان مكان هاي مشروع حمله هاي هوايي مي گويد: «بايد تنها عليه مواضع و هدف هاي نظامي كه تخريب كلي يا جزئي آنها متضمن برتري نظامي و شخصي براي حمله كننده باشد، صورت گيرد.» [118] . 

بنابراين در جنگ، مسئله تمايز و تشخيص هدف هايي كه





مي توانند هدف حمله قرار گيرند و آنچه حمله به آن ممنوع است، اهميت ويژه اي دارد. افزون بر مناطق غيرنظامي و بي طرف براساس بند 4 ماده ي 56 پروتكل نخست الحاقي 
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به قراردادهاي ژنو، منظور از تأسيسات غيرهسته اي، هر گونه تأسيساتي است كه دربردارنده ي نيروهاي خطرناك اند. اين نيروها عبارت اند از: سدها، آب بندها، ايستگاه هاي ژنراتورهاي برق و ژنراتورهاي هسته اي. اين نيروها، حتي جايي كه هدف نظامي محسوب مي شوند، نبايد هدف حمله ي تنبيهي قرار گيرند، اين ممنوعيت با هدف حمايت از جمعيت غيرنظامي در زمان جنگ است. به گفته ي نماينده ي دولت غنا در كنفرانس ديپلماتيك پروتكل نخست، حمله به چنين تأسيساتي به معني نسل كشي در سطح بسيار گسترده است. [119] . 

ماده ي 60 پروتكل يك (1977) نيز بيان مي كند: «از جمله مناطق ويژه كه نمي تواند هدف حمله واقع شود، شهرهاي بي دفاع است.» 

رژيم عراق با بيش از 4695 بار حمله به مناطق مسكوني، هزاران بار اين قانون بين المللي را نقض كرد كه در جريان آن مناطق مسكوني 308 بار هدف حمله ي موشكي، 2695 بار هدف حملات هوايي و 1693 بار هدف حملات توپخانه اي قرار گرفتند. در نتيجه ي اين حملات، بيش از 12420 تن شهيد و 53118 تن زخمي شدند. [120] . 




حمله به آثار و اموال فرهنگي

انگيزه ي واقعي حقوق بين الملل در حفاظت و حمايت اموال فرهنگي در جريان مخاصمات مسلحانه، بر اين فكر مبتني بوده است كه آثار فرهنگي بخشي از دارايي مشترك بشريت است و در صورت لزوم بايد با فنون متناسب نگهداري شوند. اهميت مسئله براي علما و صاحب نظران، حتي پيش از جنگ جهاني دوم نيز روشن بوده است. [121] . 








پيش از سال 1945، تنها چند ماده از مقررات بين المللي به اين امر اشاره مي كرد، مانند ماده ي 27 مقررات 1907 كه براساس آن، در صورت محاصره ي نظامي يا بمباران، بايد تا حد امكان تمامي اقدامات ضروري براي مصون داشتن بناهاي ويژه ي امور مذهبي، هنري، علمي و خيريه و نيز بناهاي تاريخي به عمل آيد و بدين منظور، مكان هاي مزبور بايد قبلا با نشانه هاي نمايان ويژه 
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تعيين شوند. براي نخستين بار، كنوانسيون لاهه مورخ 14 مه 1954 حفاظت از آثار و ميراث فرهنگي را در صورت بروز جنگ مطرح و تنظيم كرد. براساس اين كنوانسيون، حفاظت موارد زير را شامل مي شود: 

«اموال فرهنگي (بناها و نواحي اي كه از نظر باستان شناسي اهميت دارد، آثار هنري، مجموعه هاي علمي، آرشيو) و ساختمان ها يا مكان هايي كه اين اموال در آنها نگهداري مي شوند (موزه، كتابخانه، مخزن و مأمن) و محله هاي تاريخي بعضي از شهرها... حفاظت نيز نگهداري و حفظ حرمت اموال فرهنگي را شامل مي شود و دشمن بايد از هر گونه اعمال خصمانه، سرقت، غارت يا برداشت متقلبانه از آنها خودداري كند.» [122] . 

همچنين بنابر توافق هايي كه ميان اعضاي يونسكو (سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي ملل متحد) صورت گرفته است، مهم ترين آثار باستاني و تاريخي هر كشور جزء ميراث فرهنگي بشريت محسوب مي شود. كنوانسيون لاهه تمامي كشورها را ملزم مي كند كه در زمان جنگ، از آثار و اموال فرهنگي حفاظت به عمل آورند. رژيم عراق در اين زمينه نيز مانند ديگر موارد، مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي را ناديده گرفت و از همان روزهاي نخست جنگ تحميلي، ميراث فرهنگي و آثار باستاني





ايران از جمله قلعه و موزه ي شوش، بقعه ي دانيال نبي (ع)، آثار سنگي شهر آپادانا در شوش، موزه هاي هفت تپه و آبادان، قلعه ي سلاسل و پل باستاني شوشتر را زير آتش توپخانه و بمباران هوايي خود قرار داد. 
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همچنين، مسجد ملاعلي شاه دزفول، يكي از مسجدهاي قديمي شهر دزفول، بر اثر حملات مكرر موشكي عراق به شهر دزفول صددرصد ويران و تخريب شد. مسجد جامع دزفول نيز به دليل آنكه در شيوه ي معماري آن به شرايط منطقه اي اقليمي و آب و هوايي گرم و سوزان خوزستان توجه شده است و پايه ها و ستون هاي سنگي شبستان قديمي آن نيز همانند مسجدهاي نخستين اسلام طراحي شده است، يكي از مسجدهاي جالب و مهم قرن اول هجري و از آثار مهم معماري قديم به شمار مي رود؛ بخش هاي شمالي و شمال شرقي اين مسجد و بافت تاريخي آن نيز در حملات نظامي عراق به دزفول ويران شد. [123] . 

شهر دزفول از نظر كثرت آثار تاريخي و بقاع و آرامگاه هاي اسلامي شايد در ايران كم نظير و همچون گوهر تابناكي است. دزفول نمونه ي استثنايي و ارزشمندي از شهرهاي دوره ي اسلامي ايران و يكي از مراكز عمده ي فرهنگي اجتماعي خوزستان است كه در جريان جنگ تحميلي، بارها هدف حمله ي موشك هاي زمين به زمين عراق قرار گرفت و صدمات جبران ناپذيري به آن وارد شد. 

شهر تاريخي شوشتر نيز چندين بار، هدف حملات هوايي دشمن قرار گرفت كه بر اثر آن، بناهاي بسياري از جمله قلعه ي سلاسل خسارت هاي فراواني ديد. مجموعه ي بزرگ قلعه هاي سلاسل شوشتر با تأسيسات نظامي، زيرزمين و سردابه هاي خود با شرايط





زندگي تابستاني خوزستان متناسب است. با توجه به سبك معماري و شواهد معماري، در انتساب اين مجموعه به پيش از اسلام ترديدي نيست؛ زيرا متون و منابع جغرافيايي از تصرف اين دژ به دست سپاهيان اسلام خبر داده اند. احتمالا، شهرت اين قلعه به سلاسل از اين امر ناشي مي شود كه در سال 365 هجري قمري حاكم شوشتر اين دژ را پس از ويراني، مجددا بازسازي كرد. پس از آن، در دوره هاي ديگر، نيز بازسازي شد و آنچه از آثار آن باقي مانده بود، با بمباران هوايي عراق نابود گرديد. 
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شهر شوش و آثار و اموال فرهنگي آن هم بارها، هدف اصابت توپخانه و حمله هاي هوايي دشمن قرار گرفت كه آخرين بقاياي كاخ و كوشك عهد ساساني موسوم به ايوان كرخه بر اثر اين حمله هاي وحشيانه به تلي از خاك تبديل شد. [124] . 

در حالي رژيم عراق حمله هاي توپخانه اي، هوايي و موشكي ويرانگر خود را به شهرهاي ايران گسترش داد كه در بسياري از آنها اموال فرهنگي گرانبها قرار داشت. اين حمله ها در حالي انجام شد كه ضرورت نظامي اي وجود نداشت. در بند 1 ماده ي 4 قرارداد 1954، درباره احترام به اموال فرهنگي آمده است كه طرف هاي قرارداد ملزم اند در صورتي كه اموال فرهنگي در سرزمين آنها قرار گرفته باشد يا در سرزمين طرف ديگر، بايد در حفظ و نگهداري آنها كوشش كنند؛ بدين نحو كه از اين اموال استفاده نكنند و به هنگام جنگ مسلحانه، آن را در معرض تضييع و تفريط قرار ندهند و از تخريب آنها خودداري كنند. 
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همچنين هر چند قرارداد مربوط به حمايت از ميراث جهاني، فرهنگي و طبيعي، كه كنفرانس عمومي يونسكو تدوين كرده [125] ، مستقيما براي حمايت از اموال فرهنگي در زمان جنگ تدوين نشده، اما اين حمايت در آن در نظر گرفته شده است. طبق تبصره 3 ماده ي 6 اين قرارداد: 

«هر يك از دولت هاي عضو قرارداد متعهد مي شوند، هيچ گونه اقدامي انجام ندهند كه مستقيم يا غيرمستقيم به ميراث فرهنگي و طبيعي در نظر گرفته شده در مواد 1 و 2 قرارداد كه در سرزمين دولت ديگر عضو اين قرارداد قرار گرفته است، خسارت وارد آورد.» [126] . 

در ماده ي 6 قرارداد 1954 لاهه آمده است: «طبق مقررات ماده ي 16 اموال فرهنگي را مي توان به نشانه هاي ويژه مجهز كرد تا تشخيص آنها آسان شود.» 

اما براي رژيمي كه تمامي تلاش خود را بر آزار مردم به منظور تخليه ي شهرها معطوف كرد، آمبولانس ها و بيمارستان ها را هدف حمله قرار داد، مراكز تجمع مردم در مسجدها و تكيه ها و نماز جمعه را بمباران كرد، مناطق مسكوني شهرها را هدف حمله ي موشكي كور قرار داد. آيا علامت گذاري و مشخص كردن اموال فرهنگي جز تسهيل براي نابودي آن اموال فايده ي ديگري دارد؟ 

هيئت اعزامي يونسكو كه به درخواست ايران و براي بازديد از خسارات وارد شده بر ميراث فرهنگي به ايران سفر كرده بود، با مشاهده ي همين شواهد در استان هاي درگير جنگ تصديق كرد كه لازم است در مورد توانايي هاي اجرايي كميسيون (يونسكو) بحث و بررسي جدي تري صورت گيرد. [127] . 

در ماده ي 8 قرارداد 1954 لاهه چنين مقرر شده است: 

«اموال فرهنگي





غيرمنقول را كه اهميت زيادي دارند، مي توان تحت حمايت ويژه قرار داد، مشروط بر آنكه: 

الف) با مراكز صنعتي يا با هر هدف نظامي مهم كه نقطه ي حساس باشد، 
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مانند فرودگاه، ايستگاه راديويي، مؤسساتي كه براي دفاع ملي كار مي كنند، بندر، ايستگاه نسبتا مهم راه آهن يا راه هاي ارتباطي مهم به حد كافي فاصله داشته باشد. 

ب) مورد استفاده نظامي قرار نگيرد.» [128] . 

مسجد جامع عتيق اصفهان با گنبد بزرگ و مرتفعي كه پايه گذاري آن به نيمه ي قرن دوم هجري برمي گردد، يكي از بارزترين بناهاي سطح شهر اصفهان و كاملا قابل شناسايي است و هيچ يك از شرايط ياد شده بر آن مترتب نبود، شليك راكت هواپيما - دو بار در يك روز - بر اين بنا چه معنايي داشت؟ البته شهرهاي تاريخي اصفهان، كرمانشاه، همدان و اروميه بارها، هدف حمله هاي هوايي دشمن قرار گرفتند و به بخش هاي زيادي از آثار تاريخي آنها خسارت وارد شد. در جريان نخستين تجاوز دشمن به سرزمين ايران اسلامي، بازار شهر كرمانشاه، تكيه ي معاون الملك كه داراي نقاشي هايي از وقايع مذهبي روي كاشي است و نفاست و ارزش فرهنگي فوق العاده اي دارد، تكيه ي بيگلربيگي، تپه ي هگمتانه در شهر همدان و بازار شهر اروميه، هدف حمله قرار گرفتند و آسيب هايي جدي به آنها وارد شد. [129] . 

تمام اين اعمال تجاوزكارانه برخلاف موازين و مقررات پروتكل نخست 1977 صورت گرفت. طبق ماده ي 53 اين پروتكل: «در مقررات قرارداد 1954 لاهه طي مخاصمات جنگي اين اقدامات ممنوع است: 

الف) هر نوع عمل خصومت آميز عليه بناهاي تاريخي، آثار هنري يا مكان هاي





فرهنگي كه ميراث فرهنگي و ذهني ملت هاست. 

ب) استفاده از مكان هاي فرهنگي، مدارس، دانشگاه ها، عبادتگاه ها، مسجدها و... به منظور انجام اقدامات نظامي عليه دشمن ممنوع است. به عبارت ديگر، اين مكان ها نبايد به عنوان سنگر، انبار مهمات و... مورد استفاده قرار گيرند. 

ج) اموال را موضوع تلافي و جبران قرار دادن.» 

اما اين قوانين (قرارداد 1954 لاهه) در طول هشت سال جنگ و حملات نظامي عراق به كشور ايران هيچ كارآيي نداشت. براساس مواد فصل نخست 
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مقررات اجرايي همين كنوانسيون و پيرو درخواست ايران، سازمان يونسكو تعيين كميسر كل اموال فرهنگي را پيشنهاد و فرد مورد نظر خود را از ميان فهرست بين المللي نام شخصيت ها انتخاب كرد، اما طرف مقابل نسبت به اين كنوانسيون پاي بند نبود و به حمله هاي خود به شهرهاي ايران ادامه داد كه طبعا، اموال فرهنگي نيز از اين حمله ها در امان نماندند و خسارت هاي فراواني را متحمل شدند. آنچه براي رژيم عراق اعتبار نداشت، مقررات بين المللي بود، حتي كنوانسيون هايي كه اين رژيم از اعضاي آن به شمار مي رفت. 
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رفتار عراق با نظاميان و اسيران جنگي


اشاره

قوانين حاكم بر رفتار با اسيران جنگي يكي از جنبه هاي بارز حقوق بين الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ي بين المللي است كه نسبت به ديگر مقررات مربوط به مخاصمات، قدرت اجرايي بيشتري دارد و در مقررات كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو به آن پرداخته شده است. طبق اين مقررات، در زمان جنگ، سربازان زخمي و اسيران جنگي بايد تحت حمايت قرار گيرند و طرف هاي درگير جنگ حق بدرفتاري با آنها را ندارند. 

همچنين براساس كنوانسيون هاي 1907 لاهه كه كشورها






را به رفتار متمدنانه با اسير و حفظ حيات و كرامت او متعهد كرده است و نيز طبق كنوانسيون 1929 ژنو و قراردادهاي 1949 ژنو، كه امروزه مناط اعتبار و ايجادگر تعهداتي جهاني است، گرفتن اسير و نگهداري او، تنها از روي احتياط در مقابل دشمن جايز است و زجر و عذاب او هرگز مجاز نيست. علاوه بر اين، طبق ماده 4 مقررات 1907 لاهه، ماده ي 48 كنوانسيون 1929 ژنو و مواد 13 و 14 كنوانسيون سوم ژنو، نيز بايد با اسيران جنگي رفتار انساني شود. [130] . 

از سوي ديگر، در ماده ي 1 مشترك چهار كنوانسيون 1949 ژنو و پروتكل نخست 1977 آمده است: «مسئوليت جلوگيري از نقض معاهدات مزبور، نه تنها به عهده ي امضاكنندگان درگير در جنگ، بلكه به عهده ي تمام امضاكنندگان آن عهدنامه است. بر اين اساس، بايد دولت هاي جامعه بين المللي حقوق و 
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تكاليف مزبور را از طريق صدور دستورات مناسب به نيروهاي مسلح و نظارت مستمر، تضمين و مقررات ضروري را براي فراهم آوردن ضمانت اجراي كيفري تخلفات شديد و عمده تنظيم و تصويب كنند.» 

به دليل اهميت رفتار ارتش عراق با نظاميان مقابل خود در صحنه نبرد و همچنين رفتار با اسيران جنگي در اردوگاه ها و مقايسه اين رفتارها با موازين بين المللي، در اين فصل به مواردي از عملكرد رژيم عراق و ارتش آن اشاره مي شود كه تنها نمونه هايي از مصاديق اين رفتارها است. 




رفتار عراق با نظاميان در صحنه نبرد


حكم اعدام پاسداران، اعدام نظاميان هنگام دستگيري

رژيم عراق نه تنها بر نيروهاي مسلح خود نظارتي نداشت و هيچ ضمانت اجراي كيفري مؤثري را براي تخلفات شديد تصويب نكرد، بلكه هرگز قصد رعايت







كنوانسيون هاي بين المللي را نداشت و آنها را مقررات اداري بين دولت ها مي دانست كه براي نظاميان عراقي در جبهه هاي جنگ لازم الاجرا نيست. فرمان روزانه ي شماره 1 صدام حسين [131] به تمامي افسران واحدهاي موجود در جبهه و مشاهدات عيني اسيران آزاد شده ايراني و اسيران عراقي در ايران و همچنين، اسنادي كه از ستادهاي فرماندهي عراق به دست نيروهاي ايراني افتاده است، نشان مي دهد كه افسران عالي رتبه عراقي موظف شده بودند كه پاسداران اسير را اعدام كنند. 
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با وجود اينكه بسياري از افسران و فرماندهان يگان هاي ارتش عراق از صدور چنين فرماني جا خوردند و هرگز براي اجراي آن رغبتي نشان ندادند، اما عده ي ديگري از فرماندهان لشكرها و تيپ ها و افسران رده بالاي اين ارتش كه از پيش در انجام دادن چنين كارهايي كوتاهي نمي كردند، با خيال آسوده به اجراي اين فرمان پرداختند. [132] در ادامه به نمونه هايي از دستورهاي صادر شده براساس فرمان صدام اشاره مي شود. 

سپهبد هشام الفخري، فرمانده سپاه چهارم ارتش عراق، از جمله افسران عالي رتبه ي عراقي است كه در جنگ ايران و عراق، جنايت زيادي مرتكب شده است. وي پس از عمليات حاج عمران، دستور داد تا سه تن از رزمندگان ايراني دستگير شده در اين عمليات را نزد او ببرند. وي پس از آنكه دست و پاي اسيران را بست، آنها را به هلي كوپتر منتقل كرد و سپس در حين پرواز، آنها را از هلي كوپتر به پايين انداخت و به حالت تمسخر گفت: «سلام مرا به خميني برسانيد.» اين ژنرال جنايتكار معمولا در برخورد با هر اسير ايراني به ويژه پاسداران،





آن اسير را با سلاح كمري خود به شهادت مي رساند. همچنين در فاو دستور داد تمام اسيران ايراني، حتي مجروحان را اعدام كنند؛ البته اين حكم را صدام صادر كرده بود. [133] . 

سرلشكر طالع الدوري، يكي ديگر از افسران عالي رتبه ي عراقي بود كه اصرار زيادي بر اعدام و دفن دسته جمعي اسيران ايراني داشت. وي هميشه در عمليات ها به واحدهايش دستور مي داد كه به هيچ وجه اسير نگيرند و اگر هم گرفتند آنان را پيش از تخليه به پشت جبهه، اعدام كنند. [134] . 

زماني كه واحد تحت امر سرهنگ ستاد «عبدمطلق الجبوري» بين شوش و بستان در روستاي سيسبان مستقر بود، هشت تن از نيروهاي ايراني به اسارت درآمدند كه به دستور وي، دست و پاي آنان را بستند و زنده به گورشان كردند. [135] . 
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در جنگ ايران و عراق، شخص صدام حسين، رئيس حكومت و فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق، فرمان اعدام نظاميان ايران را صادر كرده است؛ بنابراين، در صورت تشكيل يك دادگاه جنگي براي رسيدگي به جنايت هاي جنگي نظاميان عراقي، وي متهم رديف اول خواهد بود؛ زيرا اعدام غيرقانوني و بدون محاكمه ي نظاميان، نقض قوانين و عرف هاي جنگي به شمار مي رود. بدين ترتيب، قتل يا بدرفتاري با اسيران جنگي، نه تنها جنايت جنگي، بلكه جنايت عليه بشريت هم محسوب مي شود؛ چرا كه جنايت عليه بشريت، از زمره ي اقدامات خشونت آميزي است كه متضمن نقض يا سلب حقوق اساسي افراد انساني مي باشد. 

نخستين قانون انسان دوستانه ي بين المللي مقرر مي كند هر رزمنده بايد از كشتن دشمن، كه به دليل از كار افتادن سلاح يا





تسليم خود، از ادامه ي جنگ ناتوان باشد، پرهيز كند. اين اصل بنيادين انسان دوستانه ي بين المللي در ماده ي 23 كنوانسيون 1907 لاهه وضع و در ماده ي 41 از پروتكل نخست 1977 تأييد شده است. [136] اين در حالي است كه رژيم عراق بدون توجه به قوانين بين المللي بشردوستانه به اعدام و كشتن اسيران ايراني در صحنه ي نبرد اقدام مي كرد. 

كميته ي بين المللي صليب سرخ در استمداد (از كشورهاي جهان) در 7 مه 1983 به اين موضوع اشاره كرده است و حتي چندين شاهد عيني از رزمندگاني كه توانستند از اسارت فرار كنند يا پس از مدتي طولاني آزاد شدند، اين امر را تأييد مي كنند. همچنين گزارش هيئت اعزامي دبير كل سازمان ملل حاكي است: 

«... ما به هنگام بازديد اردوگاه هاي اسيران ايراني، اظهاراتي را درباره ي اعدام افراد تازه به اسارت گرفته شده شنيديم، اما با توجه به ميزان اسنادي كه در اختيار داريم، نمي توانيم از جانب خود در اين مورد نتيجه گيري كنيم.» 

در بند 75 اين گزارش آمده است: «با توجه به خصومت هاي شديدي كه طي جنگ پديد آمده، نمي توان اين احتمال را كه تعداد درخور توجهي از سربازان ايراني ممكن است به هنگام تسليم كردن خود به قتل رسيده باشند، رد كرد.» 
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در بند 76 گزارش مزبور آمده است: «هر چند ما در موقعيتي قرار نداشتيم كه بتوانيم اطلاعاتي را كه در اختيارمان قرار مي گرفت، ارزيابي كنيم، اما به عقيده ي ما، هيچ يك از مطالبي كه شنيديم، با بيانيه ي كميته ي بين المللي صليب سرخ در 7 مه 1983 مغايرت نداشت.» [137] . 

در قسمتي از اين بيانيه





آمده است كه برخي از نيروهاي ايران بلافاصله، پس از اسارت اعدام شدند. [138] . 

آنچه در اين باره مي توان گفت اينكه هم صليب سرخ جهاني و هم هيئت اعزامي دبير كل سازمان ملل به ايران و عراق، درباره اعدام اسيران ايراني به دست نظاميان عراقي اشتراك نظر داشتند؛ بنابراين، اطلاعاتي كه به اين نتيجه گيري مهم منجر شده، مشاهدات عيني اسيران ايراني در عراق بوده است كه براي نمايندگان هيئت اعزامي دبير كل سازمان ملل بازگو كرده اند، ضمن آنكه اظهارات اسيران عراقي در ايران مبني بر اعدام اسيران ايراني به دست نيروهاي ارتش عراق، با گفته ها و مشاهدات اسيران ايراني كاملا تطابق دارد. 

در قسمتي از گزارش هيئت اعزامي دبير كل آمده است: «بايد يادآور شويم كه وزير امور خارجه عراق دو ديدار با ما (هيئت اعزامي دبير كل) داشت و به اين اصل كلي اعتراف كرده بود كه طي جنگ، به ويژه در اوايل آن ممكن است اشتباهاتي روي داده باشد.» [139] . 

اعتراف وزير خارجه وقت عراق به اينكه ممكن است اشتباهاتي روي داده باشد، از طرفي اعتراف به جنايت هاي اين رژيم است و از سوي ديگر، بسياري مضحك به نظر مي رسد؛ زيرا «اشتباه» تنها يك بار اتفاق مي افتد و تكرار آن، ديگر اشتباه نيست، بلكه خطاست و تخلف محسوب مي شود. آيا بستن اسير بي دفاع ايراني به دو تانك و دو تكه كردن آن، پرت كردن اسيران از هلي كوپتر، به رگبار بستن رزمندگان اسير، سوزاندن پاسداران، زنده به گور كردن آنان و... كه به طور مستمر تا آخر جنگ ادامه داشت، همه اشتباه بودند و سهوا انجام مي شده است؟ 
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نمونه اي از رفتارهاي بي رحمانه ي نظاميان رژيم عراق با اسيران ايراني در عمليات رمضان (تير 1361)، رخ داد. هنگامي كه تعدادي از نيروهاي ايران در اين عمليات دستگير شدند، نيروهاي ارتش عراق آنها را به صورت دايره وار قرار دادند و يك در ميان به سمت آنها شليك كردند، برخي از پاسداران را هدف گلوله تانك قرار دادند، دو دست پاسدار ديگري را قطع كردند و پاهاي اسيري را نيز به دو تانك بستند و تانك ها را در دو جهت مخالف به حركت درآوردند. [140] . 

محافظ شهيد تندگويان (بخشي پور) مي گويد: 

«عراقي ها تصور مي كردند ما پاسداريم، اما كارت شناسايي شركت نفت كه همراهمان بود، جانمان را نجات داد. در اين هنگام، ما شاهد اعدام دو پاسدار به نام هاي حسين دانشور (25 ساله) و علي پروين (50 ساله) بوديم.» [141] آزاده ي ديگري كه در جزيره ي مجنون اسير شده بود، چنين مي گويد، به هنگام انتقالمان به عقب، يك قايق جلوتر از ما حركت مي كرد كه چند اسير ايراني در آن بود، عراقي ها دست و پاي آنها را بستند و در وسط راه، به داخل آب انداختند. [142] . 

اما جنايت هاي دلخراش و ضدانساني نيروهاي عراقي به اين موارد ختم نمي شود. به شهادت رساندن اسيران به بهانه هاي واهي يا براي كسب اطلاعات، از ديگر روش هايي بود كه نيروهاي عراق بدان متوسل مي شدند. در حالي كه طبق ماده ي 17 كنوانسيون سوم ژنو: براي كسب اطلاعات از اسيران نبايد هيچ گونه فشاري به آنها وارد آيد. اسيراني كه از دادن اطلاعات خودداري كنند نيز نبايد مورد تهديد يا دشنام قرار گيرند يا در





معرض ناراحتي و سلب مزايا از هر نوع واقع شوند.» 

آزاده اي مي گويد: «پس از اينكه سوار خودرو شديم، افسر عراقي به يكي از رزمندگان كه خيلي جوان بود گفت: «بلند شو برو جلو ماشين بنشين!» وي به دليل همدردي با بچه ها، پاسخ منفي داد و اضافه كرد: «من مي خواهم مثل بقيه پشت كاميون بنشينم.» افسر بلافاصله، كلتش را كشيد و روي شقيقه او گذاشت و با بي رحمي و شقاوت تمام آن نوجوان را به شهادت رساند.» [143] . 
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«از يكي از افسران ايراني كه همراه عده اي از نيروهاي بسيجي به اسارت دشمن درآمده بود، خواسته شد رمز بي سيم و اطلاعات مربوط به جبهه را در اختيار نيروهاي عراقي بگذارد. وي راضي نشد و با قاطعيت پاسخ داد: «من به نظام جمهوري اسلامي و امام و ملتم وفادارم و هرگز اين كار را نمي كنم.» تهديدش كردند كه اگر نگويي، تيربارانت مي كنيم، گفت: «به خدا ايمان دارم و از مرگ نمي ترسم.» مي خواستند او را اعدام كنند كه بلافاصله گفت: «اجازه بدهيد! حالا كه مي خواهيد اعدامم كنيد، دو ركعت نماز بخوانم.» هنوز نمازش را تمام نكرده بود كه رگبار گلوله سينه اش را شكافت و او را به شهادت رساندند.» [144] . 

هنگامي كه يكي از اسيران ايراني از شدت تشنگي به سمت شير آب رفت تا كمي آب بنوشد، چند تن از سربازان عراقي او را محاصره كردند و آن قدر با كابل بر سر و صورتش زدند تا وي به شهادت رسيد. [145] . 

يكي از نيروهاي لشكر 10 ارتش عراق مي گويد: «يكي از فرماندهان لشكر 10





به همراهي نيروهاي پياده كه جلوتر از واحد تانك مستقر بود، توانسته بود 25 نفر از نيروهاي ايراني را اسير كند. درجه ي اين فرمانده پياده، سروان بود. وي پانزده تن از اسيران را به پشت جبهه فرستاد و ده تن باقي مانده را در يك صف قرار داد و تيرباران كرد.» [146] . 

سرباز اسير عراقي اهل كربلا نيز گفت: «در منطقه ي سر پل ذهاب، يكي از نيروهاي ايراني به اسارت درآمد. سروان حكيم اهل دياله عراق، از باطري كاميون ها اسيد تخليه كرد و روي دهان و سر و صورت اسير ايراني ريخت و او را به طرز فجيعي، به شهادت رساند.» [147] . 

در 5 ژانويه ي 1981 (15 دي 1359)، نيروهاي متجاوز عراق از شهر سوسنگرد عقب رانده شدند، اما مجددا اين شهر را تصرف كردند. در يكي از عمليات هاي نفوذي رزمندگان ايراني، افراد تيپ 9 ارتش عراق، 9 تن از پاسداران را اسير كردند. نيروهاي عراقي زماني كه فهميدند اسيران پاسدارند، خيلي خوشحال شدند. فرمانده تيپ، سرهنگ مقدم حسن، اسيران را به مقر 
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تيپ برد و دستور داد تا دست هاي آنها را از پشت بستند و روي زمين نشاندند. پس از آن، يك گالن بنزين آورد و روي رزمندگان خالي كرد و مقداري هم دور آنها ريخت. سپس از فرماندهان ديگر واحدهاي تيپ هم براي تماشاي اين صحنه ي فجيع و ضدانساني دعوت كرد و آنها را به آتش كشيد. اين فرمانده جاني مرتب زير لب مي گفت، اينها مجوس اند، چه بهتر آتش پرست را بسوزانيم. [148] . 

از ديگر جنايت هاي تيپ 9 ارتش عراق كه





در جبهه ي كرخه نور انجام شد، اينكه نيروهاي اين تيپ هنگام عبور از رودخانه كرخه، يكي از پاسداران را به اسارت درآوردند و در كناره ي كرخه با بنزين سوزاندند. 

به هر حال، بخشي از جنايت هايي كه ارتش عراق در مورد اسيران ايراني مرتكب شد در گزارش هاي صليب سرخ جهاني و همچنين در اسناد و مدارك جمهوري اسلامي ايران و گاه به وسيله ي جناح هاي مخالف رژيم عراق، منعكس شده است. 

تلويزيون بغداد در تاريخ 28 / 12 / 1983 (7 دي 1362) برنامه ي جشن اعطاي نشان شجاعت و مدال افتخار به سربازان و افسران عراقي، كه از نظر سران رژيم عراق و فرماندهان ارتش عراق در طول جنگ به كارهاي سترگ و پرافتخار دست زده بودند، پخش كرد؛ در اين برنامه صدام حسين كه خود مدال ها و نشان ها را به سربازان و افسران اعطا مي كرد، از آنان خواست تا هر يك داستاني از دلاوري هايشان در جبهه هاي نبرد را كه موجب گرفتن نشان شجاعت شده است، نقل كنند. يكي از سربازان داستاني را كه خنده و قهقهه ي صدام را موجب شد، چنين نقل كرد: «يادم مي آيد كه گروه ستوان محمود [149] يكي از سربازان ايراني را دستگير كرد. در سنگر، ستوان محمود با ما 
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بود، با سنگ به جانش افتاديم تا كشتيمش، آنها نخواستند يك نارنجك را مصرف كنند.» در اين هنگام، صدام[با قهقهه]گفت: «در اين حادثه، گوشتش از استخوانش جدا نشد؟» [150] . 

همچنين رزمنده ي اسيري كه خود از شاهدان عيني اعدام اسيران ايراني به دست نيروهاي عراقي بود، مي گويد: «خودم را سرباز لشكر 77 خراسان





معرفي كردم. آنها در همان خط، براي گرفتن اطلاعات از من، سرباز منصور غلامي را اعدام كردند.» 

رزمنده اي ديگر نيز ماجرايي از ابتداي اسارت خود را چنين بيان مي كند: 

«عراقي ها ما را در پشت خط دوم روي زمين نشاندند. آن وقت ستون 20 تا 30 نفره اي را آوردند پيش ما، ناگهان يكي از افسران عراقي ستون بچه ها را به رگبار بست. در اين ماجراي هولناك و تلخ، تعدادي از بچه ها شهيد و تعدادي هم مجروح شدند.» 

چگونگي اعدام رزمنده اي در همان ابتداي اسارت را يكي از همرزمانش چنين شرح مي دهد: 

«در بين راه به اسارت نيروهاي دشمن درآمديم. حدود 20 تا 25 نفر بوديم، كه 20 نفر از سربازان لشكر 92 زرهي خوزستان هم به جمع ما پيوستند. عراقي ها يكي از بچه ها را بلند كردند و جلو چشمانمان اعدام كردند.» [151] . 

همچنين اقدامي بسيار شقاوت مندانه در جبهه ي دارخوين به دست يكي از افسران عراقي انجام شد، كه از قول شاهد ماجرا چنين نقل شده است: 

رضا رضاييان كه در جبهه ي دارخوين مسئوليت شناسايي منطقه غرب كارون را داشت، به دستور فرمانده اش حسين خرازي، براي شناسايي عوامل نفوذي دشمن با همرزمش محسن، به سوي منطقه حدفاصل خط خودي و خط دشمن حركت كردند. هنوز از حاشيه رودخانه دور نشده بودند كه يك سنگر دشمن توجه شان را جلب كرد، به طرف آن رفتند. نيروهاي دشمن متوجه آنها شده، محاصره و دستگيرشان كردند. پس از شكنجه و آزار وحشيانه، افسر عراقي سرنيزه اي در ران محسن فرو برد كه خون از رانش فوران كرد. سپس به سراغ رضاييان رفت و 
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گفت اگر مقاومت كني سرت را مي برم. رضاييان سرش را پايين انداخت. افسر عراقي پا روي سينه اش گذاشت و او را به پشت خواباند. دست رضاييان را بستند و ضربه اي به سرش زدند كه از حال رفت، اما از هوش نرفته بود. افسر عراقي با شقاوت تمام سر رضا رضاييان را از پيكرش جدا كرد. محسن كه خون بسياري از او رفته بود، هنوز به هوش بود و صحنه دست پا زدن شهيد رضاييان را مشاهده مي كرد. 

افسر عراقي سر شهيد رضاييان را بلند كرد و با خنده گفت: هديه خوبي است براي فرمانده، اين پاسدارها دارخوين را فلج كرده اند. اين جنايتكار با سر شهيد رضاييان به سمت خاكريز خودشان رفت. 

گشتي هاي خودي وقتي رسيدند كه عراقي ها آنجا را ترك كرده بودند. آنها با پيكر بي سر شهيد رضاييان مواجه شدند، اطراف را جست وجو كردند، صداي محسن آنها را متوجه كرد. محسن كه هنوز نفس مي كشيد، به سختي گفت: سرش را بردند. [152] . 
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حادثه اي فجيع و دردناك نيز در 8 اسفند 1362 به وقوع پيوست كه نگارنده، خود شاهد و ناظر آن بوده است: 

«نيروهاي گردان عاشورا جمعي تيپ 15 امام حسن (ع)، بعد از چند شبانه روز نبرد جانانه در منطقه ي عملياتي خيبر، مقابل شهر القرنه ي عراق، از هر طرف به محاصره ي كامل تانك هاي دشمن درآمدند، طوري كه چاره اي جز تسليم شدن وجود نداشت. پس از چند دقيقه، نيروهاي دشمن نارنجكي در بين اسيران پرتاب كردند و چندين نفر از برادران از جمله: منصور مؤيدي، علي يوسفي، گنجعلي سروستاني، احمد





خزائي، كاظم نوري پور، كشوري ربوشه و... (از خوزستان) را شهيد و تعداد ديگري را مجروح كردند.» [153] . 

اين فجايع در حالي رخ مي داد كه ماده ي 13 قرارداد سوم ژنو، اذعان مي كند: «با اسيران جنگي بايد در هر زمان با انسانيت رفتار كرد، به ويژه هيچ اسير جنگي را نمي توان مورد جرح جسماني قرار داد.» همين ماده مي افزايد هر عمل يا غفلت غيرموجه از طرف دولت اسير كننده كه سلامت اسير را شديدا به خطر اندازد، ممنوع است و در حكم تخلف از اين قرارداد شمرده خواهد شد. حتي پروتكل نخست 1977 نيز تأكيد كرده است كه: «نبايد رحم و شفقت را از اسيران دريغ كرد.» 




قتل عام مجروحان

بي گمان، رفتار ضدانساني با مجروحان ايراني در صحنه ي نبرد از فجيع ترين و هولناك ترين اعمالي بود كه نيروهاي ارتش عراق در جنگ تحميلي انجام دادند؛ در حالي كه براساس قوانين انسان دوستانه ي بين المللي بايد با مجروحان با احترام و به شيوه ي انساني رفتار شود. در ماده ي سوم تمامي كنوانسيون هاي چهارگانه ي ژنو، آمده است كه افراد زخمي و مجروح را بايد جمع آوري و از آنها پرستاري كرد، چنين تعهدي در عهدنامه هاي 1864 و 1929 ژنو نيز پيش بيني شده بود. در ماده 15 قرارداد نخست ژنو و ماده 18 دوم ژنو نيز آمده است: «دولت هاي متخاصم در هر حال، به ويژه پس از آغاز جنگ، بدون فوت 
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وقت، تدابير مورد نياز را براي جست وجو و جمع آوري مجروحان و بيماران اتخاذ و آنان را در مقابل چپاول و بدرفتاري حفظ كنند...» 

همچنين ماده 10 پروتكل نخست و ماده 7 پروتكل دوم منضم به كنوانسيون هاي






چهارگانه ژنو مقرر مي دارند: «مجروحان را بايد جمع آوري و با انسانيت با آنها رفتار كرد و در حد ممكن و در كوتاه ترين زمان، آنها را تحت مراقبت هاي پزشكي مقتضي حالشان قرار داد. به غير از ضوابط پزشكي، نبايد در هيچ گونه زمينه اي، تبعيضي بين آنها وجود داشته باشد.» 

در اين باره همچنين مواد 12 و 14 قرارداد نخست، مواد 12 و 16 قرارداد دوم ژنو و ماده 44 پروتكل نخست منضم به كنوانسيون هاي ژنو چنين مقرر كرده اند: «دولت هاي متحارب در صورت به اسارت گرفتن مجروحان، بيماران و... نيروهاي مسلح دشمن بايد از آنها مانند مجروحان خود مراقبت كنند.» 

نيروهاي ارتش عراق، نه تنها كم ترين توجهي به قوانين انسان دوستانه ي بين المللي نداشتند، بلكه طبق مشاهدات عيني اسيران آزاد شده ي ايراني، ارتشيان عراقي با نهايت شقاوت و دشمني، مجروحان ايراني را در صحنه ي نبرد قتل عام مي كردند. 

يكي از دوستان هم اردوگاهي مان مي گفت: «داخل يكي از كانال ها درازكش خوابيدم... ساعت 7 صبح بود كه شنيدم يكي از اسيران مرتب مي گويد: اشهد ان لا اله الا لله، اشهد ان محمدا رسول الله (ص)، پس از چند لحظه، نيروهاي عراقي با شليك گلوله آن برادر مجروح را به شهادت رساندند. [154] . 

بخشي از جنايات ارتشيان عراقي را يكي از رزمندگان اسير چنين شرح داد: «پس از آنكه افسر عراقي ستون اسيران ايراني را به رگبار بست، تعدادي از اسيران شهيد و تعدادي هم مجروح شدند. اسيران مجروح را به كنار ديگر اسيران آوردند. در اين لحظه توپخانه ي نيروهاي خودي منطقه را زير آتش گرفت. آتش توپخانه كه كمي سبك شد، عراقي ها از سنگرهايشان بيرون آمدند و





عده اي از برادران مجروح را با زدن تير خلاص به شهادت رساندند. اوضاع نابساماني بود، سربازان عراقي هر اسيري را كه مي خواستند، شهيد 
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مي كردند. تا ساعات 16 ما را در آن گرماي طاقت فرسا بدون آب و غذا نگه داشتند و حدود ساعت 17 يكي دو دستگاه خودرو آوردند و نخست آنهايي را كه سالم بودند و سپس مجروحاني را كه وضعشان بهتر بود، سوار كردند و ديگر مجروحان را پشت خاكريز با زدن تير خلاص به شهادت رساندند. يكي از برادران، كه پس از ما اسير شده بود، مي گفت: من خودم ديدم كه عراقي ها با تانك روي اجساد شهيدان و مجروحان ما حركت كردند، سپس، آنها را يكجا جمع و با ريختن بنزين رويشان همه را سوزاندند.» [155] . 

آزاده، بهزاد نبوي كه در تاريخ 21 تير 1367 به دست دشمن اسير شد، نيز چنين مي گويد: «محمدحسين معروف، از افسران ارتش جمهوري اسلامي ايران در درگيري با عراقي ها به شدت مجروح شد و پس از اسارت، آن قدر با لگد به بدنش زدند تا شهيد شد.» [156] . 

چند آزاده ديگر گوشه اي از وقايع زمان اسارت خود را چنين نقل مي كنند: 

- «در 31 تير 1367، هم زمان با پذيرش قطعنامه 598، عراقي ها حمله ي گسترده اي به مواضع ما انجام دادند. من و چند تن از دوستانم پس از سقوط خط و چهار روز سرگرداني، اسير شديم. در درگيري، يكي از دوستانم از ناحيه ي پا زخمي شد كه در آن چهار روز، او را به اميد رسيدن به نيروهاي خودي روي دوش حمل كرديم. وقتي اسير





شديم، يكي از افسران عراقي كلتش را درآورد و با شليك دو گلوله، آن اسير مجروح را به شهادت رساند.» [157] . 

- «سه اسير مجروح را براي سوار كردن بر خودرو آوردند. نگهبانان كمي با هم صحبت كردند و چند لحظه بعد، آن سه مجروح را پشت يك خاكريز بردند و با تير خلاص به شهادت رساندند.» [158] . 

- «من و تعداد ديگري از مجروحان به علت تخليه منطقه جنگي، جا مانديم. ساعت 13 ديديم سربازان عراقي به حالت دشتبان جلو مي آيند و به مجروحان تير خلاص مي زنند.» [159] . 

همچنين، آزاده ي ديگري كه در تاريخ 11 بهمن 1365 به اسارت نيروهاي عراقي در آمد، مي گويد: من و هم سنگرم را به پشت خط انتقال دادند، وي 
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دو پايش را از دست داده بود و به سختي، مجروح بود؛ بنابراين، عراقي ها او را وحشيانه به شهادت رساندند.» 

درباره ي اعدام مجروحان ايراني در صحنه ي نبرد، «هافلگير»، نماينده ي كل كميته ي صليب سرخ در خاورميانه و شمال افريقا، كه در فروردين 1361 پس از آغاز عمليات فتح المبين به تهران سفر كرده بود، به نمايندگان ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت: «ما اعتراضات خود را در اين مورد بارها اعلام كرده و گفته ايم اين جنگ عجيبي است كه در ميان اسيران يك طرف (اسيران عراقي) تعداد زيادي زخمي وجود دارد، اما اسيران طرف ديگر (اسيران ايراني) اصلا زخمي ندارند يا تعداد آنها بسيار محدود است.» [160] . 

اظهارات «هافلگير» نشان دهنده ي عملكرد ارتش عراق در برخورد با مجروحان ايراني است كه با قساوت و بي رحمي آنها





را به شهادت مي رساندند. اين خط مشي سرفرماندهي كل ارتش عراق در تمامي جبهه هاي نبرد، به صورت يك رويه درآمده بود. از طرف ديگر، چگونه ممكن است در جنگي كه دشمن به انواع سلاح هاي پيشرفته مجهز بود و هيچ گونه كمبود و محدوديتي نداشت و به هنگام حمله، بسان باران از زمين و هوا بر سر نيروهاي ايراني آتش مي باريد، مجروحان ايراني اندك باشد. آيا جز اين است كه آنها را در صحنه ي نبرد برخلاف تمام موازين انساني و بين المللي ناجوانمردانه به شهادت مي رساندند. 

مواد 12 قرارداد اول و دوم ژنو بيان مي كند: «اعضاي نيروهاي مسلح و... كه مجروح يا بيمار شوند، بايد در همه ي احوال مورد احترام و حمايت قرار گيرند.» 

در قسمت ديگري از اين مواد آمده است: هر گونه دست درازي به حيات و شخص (مجروحان و بيماران...) از جمله قتل بدحالان و قتل عام و شكنجه و... آنان اكيدا ممنوع است.» همچنين، ماده ي 10 پروتكل نخست و ماده ي 7 پروتكل دوم منضم به كنوانسيون هاي چهارگانه ي 1949 ژنو، مقرر مي دارد: «تمامي مجروحان... بايد در تمام شرايط مورد احترام واقع شوند.» 

از سوي ديگر مشاهدات اسيران عراقي كه در عمليات هاي مختلف اسير شدند، نيز تأكيدي است بر صحت گزارش هايي كه از جنايات ارتش عراق بيان شد: 
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«در آغاز عمليات والفجر 5، يك جوان مجروح ايراني را به اسارت گرفتيم. در ميان ما، تنها گروهبان «فيصل» بود كه به كشتن اين اسير جوان تمايل نشان مي داد، اما ديگر افراد با اين عمل مخالف بودند، هر چه از فيصل خواهش كرديم كه اجازه بدهد اين





جوان مجروح را به پشت خط منتقل كنيم، وي رضايت نداد. سرانجام، فيصل با كلاشينكف آن جوان مجروح را به رگبار بست و او را به شهادت رساند.» [161] . 

نظامي ديگري كه در عمليات «بدر» اسير شد، نيز مي گويد: «با چشم خودم ديدم در گردان تكاوران حطين، سربازي به نام «محيي» اهل بغداد، به عنوان تكاور وظيفه در واحد ما خدمت مي كرد. اين سرباز، در مواقع حمله، تمام غنايم[وسايل]شخصي هر مجروح يا شهيدي را كه از نيروهاي شما به جا مي ماند، غارت مي كرد. در عمليات والفجر مقدماتي، چند نفر از مجروحان شما را به شهادت رساند و تمام محتويات جيب هايشان را به غارت برد.» [162] . 

اسير عراقي ديگري بيان مي كند: «با هلي كوپتر روي قله ي «گردمند» فرود آمديم. ما براي پاك سازي و استقرار روي ارتفاعات حاج عمران انتخاب شده بوديم. در آن ارتفاع، به 25 نفر از نيروهاي شما برخورديم كه اكثرشان شهيد يا به شدت مجروح شده بودند. فرمانده ما يك ستوان بود كه با كمك يك افسر ديگر دست و پاي اين مجروحان را مي گرفتند و آنان را از بالاي كوهي كه 2519 پا ارتفاع داشت، به دره پرتاب مي كردند.» [163] . 

اسيري ديگر، جمعي گردان تكاوران حطين عراق، گفت: «يك ماه و نيم پس از عمليات فتح المبين، در منطقه ي «چنانه»، دو نفر اسير گرفتيم كه هر دوي آنها زخمي بودند. سرگرد سالم، فرمانده گردان، دستور داد اين دو نفر را پانسمان كنيم و به آنها آب و غذا بدهيم. پس از چند دقيقه، سرباز «سلمان» كه «امر بر» فرمانده بود، به طرف ما آمد و گفت: «چرا به





اينها آب و غذا داديد؟» وي پس از گفتن اين حرف، لوله تفنگش را روي سر آنها گذاشت و به هر يك از آنها يك گلوله شليك كرد. اين سرباز جنايتكار افزون بر پاداش، به دليل اين جنايتش يك مدال نيز گرفت.» [164] . 
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همان گونه كه بيان شد، نيروهاي ارتش عراق، نه تنها كمترين توجهي به مسائل انسان دوستانه و موازين حقوق بشردوستانه نكردند، بلكه با بي رحمي تمام مجروحان ايراني را تير خلاص زدند. 




شكنجه رزمندگان هنگام دستگيري

كمتر رزمنده ي ايراني وجود دارد كه هنگام دستگيري در صحنه ي نبرد، با رفتار وحشيانه و غيرانساني نيروهاي ارتش عراق روبه رو نشده باشد. عراقي ها به اين بهانه دروغين و ناچسب كه «ايرانيان «مجوس» و دشمن امت محمد (ص) و امت عرب اند»، هر نوع شكنجه و رفتاري را در حق آنان - كه به برخي از آنها در قسمت هاي پيشين اشاره شد - روا مي دانستند. اسيران ايراني كه پس از سال ها اسارت در عراق، به ميهن بازگشته اند، هرگز ضربات جسمي و روحي بي رحمانه ي سربازان و افسران عراقي را فراموش نخواهند كرد. 

يكي از آزادگاني كه در عمليات خيبر اسير شد، نحوه ي مجروحيتش را چنين شرح مي دهد: «هنگامي كه نيروهاي دشمن مرا دستگير كردند، سالم بودم، حتي يك تركش ريز هم به من اصابت نكرده بود، اما يكي از افسران عراقي، در انظار ديگر نيروها كه در گرد من حلقه زده بودند، مرا دراز كرد و پاهايم را به رگبار گلوله بست.» [165] . 

شكنجه و بدرفتاري هاي بي رحمانه ي نظاميان عراقي از نخستين لحظه ها آغاز مي شد. يكي از آزادگان در اين باره مي گويد: «سرباز عراقي






چند تير هوايي شليك كرد، اما باز هم جرئت نكرد جلوتر بيايد؛ چند دقيقه بعد تعدادي سرباز آمدند و با ضربات پوتين و قنداق تفنگ به جان ما افتادند، دست هايمان را بستند، هر سرباز عراقي كه از كنار ما مي گذشت، به نحوي عقده گشايي مي كرد. يكي مشت مي زد، يكي لگد، يكي ناسزا مي گفت، يكي آب دهان مي انداخت... ما را پانصد متري عقب تر بردند. در آنجا تعداد ديگري از اسيران از شدت تشنگي بي حال افتاده بودند و دست بسته روي زمين و در زير آفتاب سوزان ناله مي كردند. آن روز چند نفر از آنها از فرط تشنگي شهيد شدند.» [166] . 
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يكي از آزادگان در اين باره مي گويد: «چند سرباز عراقي به طرف يك نوجوان بسيجي رفتند و او را از جمع اسيران جدا كردند و به محوطه بازتري بردند. چند بار بسيجي را روي دست ها به هوا پرتاب مي كردند و مي گرفتند، اما يك دفعه با تمام قدرت به طرف بالا پرتابش كردند و دست ها را كشيدند و او مانند يك تكه گوشت با شدت روي زمين سقوط كرد. صداي چندش آوري، مانند خرد شدن استخوان از كمرش برخاست.» [167] . 

موارد ديگري از رفتارهاي ناجوانمردانه نيروهاي عراقي با رزمندگان اسير را، آزادگان چنين روايت كرده اند: 

- «روي زمين خوابيده بودم كه نيروهاي عراقي بالاي سرم آمدند، نبضم را گرفتند. وقتي ديدند زنده ام، خرج يك آر. پي. جي را كه كنارم افتاده بود، باز كردند و به سر و كمرم زدند. بعد پاهايم را گرفتند و تا كنار يك تانك مرا روي زمين كشيدند و روي تانك پرتابم كردند،





تانك به راه افتاد. چند متر بعد دوباره به پايين پرتابم كردند.» [168] . 

- «پس از دستگيري آن قدر با شاخه هاي نخل به سر و صورتمان زدند كه بيشتر اسيران بر اثر اين ضرب و شتم زخمي شدند.» [169] . 

- «در اوايل، جنگ، در جاده ي سر پل ذهاب - قصرشيرين اسير شدم. پس از دستگيري، نيروهاي عراقي با قنداق تفنگ بر سرم زدند كه 48 ساعت بيهوش بودم و در يك سلول به هوش آمدم. پس از آن، نيز شكنجه ام آغاز شد.» [170] . 

- «پس از اينكه مجروح شدم و به دست نيروهاي عراقي افتادم، با اينكه حالم خيلي بد بود، آنها به شدت مرا كتك زدند، بعد هم به يك خودرو بستند و روي زمين كشان كشان بردند، ديگر از شدت درد هيچي نفهميدم.» [171] . 

مهندس يحيوي نيز مي گويد: «من و رفقايم در محاصره ي دشمن قرار گرفتيم و آن ها به طرف هر يك از ما يك تير شليك و ما را مجروح كردند.» [172] . 

پزشكيار عراقي كه در حمله فاو به دست رزمندگان اسير شد، مي گويد: «افسر توجيه سياسي به نام «ثابت ابراهيم الديلمي» در سخنراني هاي خود به 
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ما گفته بود اگر از نيروهاي ايراني كسي اسير شد، به او آب و غذا ندهيد، او را بترسانيد و به مرگ تهديد كنيد تا بتوانيد از او اطلاعات بگيريد. اگر اطلاعات نداد و زخمي هم بود، او را بكشيد. همين افسر گفت كه اگر نيروهاي ايراني كه اسير شدند ريش داشتند، بلافاصله آنها را بكشيد.» [173] . 

همچنين





رزمندگاني كه در زبيدات عراق اسير شده بودند، مي گفتند: «فصل تابستان بود و گرما بيداد مي كرد. وقتي اسير شديم، عراقي ها اول پيراهن هايمان را درآوردند و سپس ما را ساعت ها زير آفتاب نگه داشتند. عده اي از برادران بر اثر تشنگي از حال رفتند. در حالي كه عراقي ها روبه روي ما مي نشستند و براي زجر دادنمان، آب قمقمه ها را طوري سر مي كشيدند كه از بنا گوششان بر زمين مي ريخت. 

... برادري كه حالش به شدت وخيم بود، از عراقي ها تقاضاي آب كرد. سرباز عراقي با اين كه قمقمه اش آب داشت، به جاي آب دادن، سر اسير فرياد زد و با قنداق تفنگ او را كتك زد. اين برادر كه سرش را روي زانوان «سعيد گودرزي» گذاشته بود، چند لحظه بعد جان به جان آفرين تسليم كرد.» [174] . 




رفتار عراق با اسيران جنگي در دوران اسارت


رفتار با اسيران در اردوگاه ها

قراردادها و پروتكل هاي الحاقي به كنوانسيون هاي چهارگانه ي سال 1949 ژنو، در هر وضعيتي به محض وقوع برخورد مسلحانه، براي كشورها لازم الاجراست. اما با وجود همه اين مقررات، اسيران مظلوم و بي دفاع به بهانه هاي واهي در اردوگاه ها به شهادت مي رسيدند و به بدترين شكل شكنجه مي شدند و به اشكال مختلف زير فشار و مضيقه قرار مي گرفتند. 

طبق گزارش هاي هيئت اعزامي دبير كل سازمان ملل - كه در سال 1362 براي تحقيق درباره رفتار با اسيران جنگي، از ايران و عراق (اردوگاه هاي 



[ صفحه 112] 



موصل 1 و 2) بازديد كرد [175] و به صورت جداگانه درباره ي حادثه ي سال 1982 اين اردوگاه ها گزارش هاي زيادي را دريافت كرد - حكومت عراق تصديق كرده كه اشتباهات عمده اي را در آغاز جنگ مرتكب شده است. در گزارش







هيئت اعزامي دبير كل سازمان ملل آمده است: اسيران درباره حادثه 26 ژوئيه 1982 (4 مرداد 1361) در اردوگاه موصل شماره ي 1 چنين اظهار كردند: 

چند روز پيش از حادثه، پانصد اسير از اردوگاه شماره ي 2 موصل به اردوگاه شماره ي 1 موصل انتقال يافتند. اين افزايش جمعيت تشنج و ناآرامي زيادي را در ميان اسيران موجب شد، هر چند قبلا آنها به دليل مسائل ايدئولوژيكي به دو گروه مخالف و موافق حكومت ايران تقسيم شده بودند. نمايندگان اسيران از مقامات درخواست كردند كه اين اضافه جمعيت را در طبقه ي دوم خوابگاه كه ويژه ي نگهبانان و افسران است، جا دهند، اما آنها مخالفت كردند. اردوگاه شماره ي 1 موصل به شكل مربع بود كه از دو قسمت روبه روي هم تشكيل شده بود. يك قسمت شامل خوابگاه هاي (شماره 8 تا 13) اسيران مخالف حكومت ايران بود و قسمت ديگر شامل هفت خوابگاه (شماره هاي 1 تا 7) اسيران موافق حكومت ايران را در خود جاي داده بود. تقريبا تمامي تازه واردان را در خوابگاه هاي شماره 1 و 2 جا دادند؛ در نتيجه جو ناآرامي بر آنجا حاكم شد. حدود 125 اسير در خوابگاه شماره ي 1 و 150 اسير در خوابگاه هاي 7 و 2 اسكان داده شده بودند. از روز حادثه تمام درهاي خوابگاه به جز خوابگاه شماره ي 1 در ساعت 2:00 بعد از ظهر، قفل شده بودند. يكي از اسيران، كه نگهبان ظاهرا وي را براي حضور و غياب به دفتر برده بود، از بازگشت به خوابگاه خودداري كرد و در پي آن بعضي از اسيران خوابگاه شماره ي 1 نيز از او پيروي كردند. در همان حال اسيراني كه





داخل خوابگاه ها بودند، به دادن شعار «الله اكبر، خميني رهبر» پرداختند و ديگران نيز با آنها همراه شدند. 
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صدا هر لحظه بيشتر مي شد تا اينكه اسيران خوابگاه شماره ي 2 پنجره ها را شكستند و در را به كمك اسيران بيرون باز كردند و در حالي كه مي دويدند، قفل درهاي خوابگاه هاي شماره ي 7 و 3 را شكستند. نهصد تن از اسيران به حياط وارد شدند. آنها مي كوشيدند تا با استفاده از پله ها به طبقه ي دوم بروند، اما با آتش نگهبانان روبه رو شدند. حدود هشت تا دوازده نفر از نگهبانان به طور مرتب روي اسيران آتش گشودند كه طي آن، يك اسير در وسط حياط و يكي ديگر در داخل خوابگاه كشته شد. دو اسير ديگر نيز به دليل جراحت هاي شديد در بيمارستان جان سپردند و چندين تن ديگر نيز مجروح شدند. 

هيئت اعزامي دبير كل سازمان ملل درباره حادثه مزبور چنين قضاوت كرده است: 

الف) جمعيت اضافي خوابگاه ها يكي از علل وقوع حادثه بود. 

ب) بدرفتاري و حبس آنها در سالن ها به عنوان تنبيه دسته جمعي نيز عامل ديگر حادثه بود. 

ج) رفتار تازه واردان نيز احتمالا در اين حادثه نقش داشته است؛ زيرا اسيران با هم اختلاف عقيده داشتند. 

به عقيده ي هيئت مزبور، نگهبانان نه تنها در ميان شورشيان تيراندازي كردند، بلكه در ميان اسيران خوابگاه هاي در بسته نيز آتش گشودند؛ زيرا دستور داشتند به هر ترتيب نظم را برقرار كنند. هيئت اظهار كرد ما نمي توانستيم ثابت كنيم كه تيراندازي براي دفاع از خود بوده است. به طور كلي، به رغم تمامي اقدامات انجام شده، اوضاع





در اردوگاه خوب نبود و باز هم جمعيت اضافي ديده مي شد. رفتار با اسيران بهبود نيافته بود و آنجا تعداد زيادي اسير بيمار و زخمي وجود داشت كه بايد به ميهن خود برگردانده مي شدند. [176] . 

همان طور كه هيئت يكي از علل حادثه را جمعيت اضافي خوابگاه ها دانسته، بايد افزود كه اصولا عوامل بيولوژيكي در تحريك غريزه ي پرخاشگري و خشونت آميزي انسان تأثير بسياري دارد. مطالعات انجام شده روي انسان در 
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زندان و اردوگاه هاي پرجمعيت، به اين نتيجه منجر شده است كه تراكم بيش از حد جمعيت ممكن است بي قراري، حساسيت شديد و درگيري مداوم را در پي داشته باشد. 

افزون بر اين، ماده ي 25 كنوانسيون سوم ژنو مقرر مي كند: «وضع مسكن اسيران جنگي بايد به خوبي وضع مسكن نيروهاي كشور بازداشت كننده كه در همان ناحيه اقامت دارند، باشد و اخلاق و عادات آنان رعايت شود، ضمن آنكه در هيچ حالي، نبايد وضع مسكن براي سلامتي آنان مضر باشد.» 

همچنين، دولت بازداشت كننده مكلف است كه براي جلوگيري از بروز درگيري، اسيراني را كه عقايد مخالف دارند، در اردوگاه هاي مجزا نگهداري كنند (ماده ي 22 كنوانسيون سوم ژنو). 

مطابق ماده ي 42 كنوانسيون سوم ژنو، استفاده از زور در شرايط معيني يا هنگام خطر نبايد از نياز معقول تجاوز كنند و استعمال اسلحه، به ويژه عليه كساني كه فرار مي كنند، تنها بايد به عنوان آخرين راه باشد، آن هم پس از اخطارهاي قبلي كه با اوضاع و احوال متناسب باشد؛ بنابراين، استفاده ي غيرضروري مسئولان عراقي، از زور مانند آتش گشودن در ميان خوابگاه هاي در بسته





زندانيان جنگي، بدون اخطار قبلي، جز نقض ماده ي مزبور مفهوم ديگري ندارد. 

حادثه ي اردوگاه موصل 2 نيز هنگامي روي داد كه تمامي اسيران بدون آب و غذا به مدت پنج تا شش روز در خوابگاه هايشان زنداني شده بودند. مقامات عراقي اردوگاه هنگامي اين اقدامات را انجام دادند كه اسيران به طور دسته جمعي به دليل اعتراض به تنبيه نمايندگانشان كه زنداني شده و نگهبانان با آنان بدرفتاري كرده بودند، از خوردن غذا خودداري كردند. علت زنداني شدن نمايندگان اسيران اين بود كه آنها مخالف جدا كردن اسيران ارتش منظم [177] بودند. نيروهاي بسيجي روز پيش از حادثه پنجره ها و قفل 
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خوابگاه هايشان را شكستند و در حياط نشستند تا نمايندگان جديدشان را براي صحبت با فرمانده اردوگاه انتخاب كنند؛ زيرا نمايندگان قبلي هنوز در توقيف بودند، اما فرمانده اردوگاه از صحبت با نمايندگان جديد خودداري كرد و در عوض پايين آمد و به آنها دستور داد به خوابگاه هايشان برگردند، اما آنها نپذيرفتند. ظاهرا، اسيران از اين مي ترسيدند كه دوباره در خوابگاه ها را بر رويشان قفل كنند. هيچ حادثه اي در آن روز اتفاق نيفتاد، اما روز بعد، يك افسر ارشد وارد اردوگاه شد و دوباره به تمام اسيران دستور داد تا به اتاق هايشان برگردند، اما آنها باز هم اطاعت نكردند. بدين ترتيب، وي با يك علامت دستور داد تا تعداد زيادي نگهبان با ميله هاي آهني و ديگر وسايل از بيرون اردوگاه با يورش به زندانيان حمله كنند. در همان جا دو اسير شهيد شدند و تعداد زيادي از آنها آسيب ديدند. دو اسير ديگر نيز به دليل جراحت هاي شديد، بعدا





در بيمارستان شهيد شدند. نگهبانان به خوابگاه هجوم آوردند و تشك ها، پتوها و لوازم اسيران را به تلافي شكست در جنگ بستان از بين بردند. در همان روز حادثه يا روز بعد، 30 تا 35 اسير كه به طور ناگهاني به چنگ ضاربان افتاده بودند، به طبقه ي دوم انتقال يافتند. همچنين نگهبانان نمايندگانشان را كه هنوز در آنجا نگهداري مي شدند، با كابل شكنجه كردند. آنها به مدت بيست روز در آنجا نگهداري شدند و غذاي روزانه شان كاهش داده شد و به طور متناسب، هدف حمله قرار گرفتند. هيئت اعزامي دبير كل سازمان ملل در اين باره اظهار كرد: «براساس اطلاعاتي كه به دست آورديم، چنين حوادثي در اردوگاه انبار و اردوگاه شماره ي 1 رماديه نيز روي داده است.» [178] . 

درباره اين حادثه، كه منشأ آن جداسازي بسيجيان از ارتشيان بود، بايد گفت: 

ماده ي 22 كنوانسيون سوم ژنو جداسازي اسيران جنگي متعلق به نيروهاي مسلحي را كه هنگام دستگيري در آن نيروها خدمت مي كردند، منع مي كند، درباره اين عمل غيرقانوني يكي از آزادگان مي گويد: «روز 18 آذر ماه سال 1361، كه نيروهاي عراقي به ما حمله كردند، در نهايت توحش همه را به باد 
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كتك گرفتند. آن روز چند نفر از اسيران شهيد و تعداد كثيري نيز مجروح و مصدوم شدند و تا دو تا سه ماه آب و غذاي ما را به حداقل ممكن رساندند تا شايد از نماز و واجبات شرعي و حمايت از مسئولان نظام دست برداريم تا اينكه سرانجام نااميد شدند و وضعيت اردوگاه به حالت عادي برگشت.» 

يكي ديگر از





آزادگان مي گويد: «دشمن مي گفت بايد بسيجيان از ارتشيان جدا شوند، اما رزمندگان به شدت با اين عمل بعثي ها مخالفت كردند؛ زيرا مي دانستند آنها نيت سويي دارند، هر چند تعدادي از آنها شهيد و تعدادي نيز مجروح شدند. 

چند روز بعد، گروهي از نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ به اردوگاه آمدند و گزارش هايي از وضعيت اردوگاه و نارسايي هاي موجود تهيه كردند و رفتند، بدون اينكه هيچ تغييري در برخوردهاي غيرانساني عراقي ها حاصل شود.» [179] . 

آزاده ي ديگري نقل مي كند: «در اردوگاه، برادر معلمي به نام «فرخي» كه اهل دزفول بود، كلاس هاي سوادآموزي داير كرده و روي پاكت هاي سيمان و كاغذ سيگار، جمله هاي ساده اي را براي بي سوادان مي نوشت و با آنها كار مي كرد. يك روز عراقي ها از ايشان مدادي گرفتند و فهميدند كه كلاس سوادآموزي داير كرده است. ايشان را بردند و آنقدر زدند و شكنجه كردند تا به شهادت رسيد.» [180] . 

اصولا تنبيهات جزايي انحصارا در مورد اعمالي به اجرا درمي آيد كه در قوانين دولت نگهدارنده يا در حقوق بين الملل جرم شناخته شده باشند. همچنين، در قوانين يا حقوق مزبور در هنگام ارتكاب جرم فعليت داشته باشند. مجازات را تنها دادگاه ذي صلاح تعيين خواهد كرد. مدعي عليه بايد امكان دفاع از خود را داشته باشد و يك نفر مدافع صاحب صلاحيت به او كمك كند. مجازات اعدام تنها بعد از انقضاي يك مهلت شش ماهه قابل اجراست. [181] . 

به شهادت رساندن اسيران به بهانه ي انجام فعاليت هاي مذهبي كه از نظر موازين حقوق بين الملل بشردوستانه منعي نداشت، از جمله اقدامات رژيم 
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عراق بود كه





در اردوگاه هاي اسيران جنگي صورت مي گرفت. چند تن از رزمندگان اسير مشاهدات خود از گوشه اي از اين گونه جنايات رژيم صدام را چنين بيان كردند: 

- «در يكي از اردوگاه ها، سربازي به نام «لفته» زماني كه كابل را به دست مي گرفت، تمامي اسيران اردوگاه را تنبيه مي كرد. با هر وحشيگري او، حداقل چهل پنجاه نفر از هوش مي رفتند. يكي از دوستانم به نام «محرم» از داخل صف كمي سرش را بالا آورد. لفته با چشماني سرخ و فرياد آميخته با خشم گفت: «بيا بيرون». با بيرون رفتن «محرم» از صف، سه چهار كابل رگباري بر سر و صورتش باريد و كابل پنجم را كه بر پيكرش وارد آوردند، نقش زمين شد و به شهادت رسيد.» [182] . 

- ««محمد رضايي» از فرماندهان گروهان يكي از گردان هاي لشكر مشهد بود. روزي او رابه حمام بردند. ما فقط صداي ضربات كابل و شلاق را مي شنيديم، گريه مي كرديم. بعد از چند ساعت پيكر مطهرش را آوردند. آرام خفته بود و خون هنوز از محل بريدگي و جراحت هاي ناشي از ضربات نبشي و كابل بيرون مي زد.» [183] . 

- «در اواسط دوران اسارتم در اردوگاه تكريت 11، عراقي ها يك برادر روحاني را به دليل فعاليت هاي مذهبي حمام بردند، خرده شيشه روي بدنش ريختند و در زير آب جوش حمام، آنقدر كابل بر بدنش زدند كه به شهادت رسيد.» [184] . 

- «نيروهاي جنايتكار و ددمنش عراقي در كمال سنگدلي و شقاوت روي يكي از برادران اسير به نام «موسي گرگ» كه انسان فداكاري بود، نفت ريختند و زنده، زنده او را آتش زدند.» [185] .







- در اردوگاه تكريت «كمپ 11»، يكي از زندانيان جنگي را به بهانه ي اينكه ريشش بلند و حتما پاسدار است، لخت كردند و او را روي شيشه خرده غلتاندند و سپس، روي زخم هايي كه شكاف باز كرده بود، نمك ريختند. آنها به همين اندازه قناعت نكردند بلكه براي تكميل جنايتشان او را در بشكه اي كه آن را آتش زده بودند، انداختند و به طرز فجيع و دلخراشي به شهادت رساندند. [186] . 
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ماده ي 13 كنوانسيون سوم ژنو بيان مي كند: «هر عمل يا غفلتي از طرف دولت بازداشت كننده كه به فوت يك اسير جنگي منجر شود يا سلامت او را شديدا به خطر اندازد، ممنوع است و در حكم تخلف مهم از اين قرارداد شمرده مي شود.» 

بايد يادآور شد كه نه تنها براساس مقررات حقوق بين المللي بلكه طبق قوانين ارتش عراق، براي جرائمي مثل كتمان اطلاعات نظامي، چنين تنبيهاتي ممنوع تلقي مي شد. 

گفتني است كه حتي تعليم دادن اسيران بي سواد، برگزاري مراسم مذهبي و خواندن دعا و... از جمله مواردي بودند كه اسيران ايراني به جرم انجام دادن آن، به دست سربازان عراقي به شهادت رسيدند. 

اين در حالي است كه براساس مواد 34 و 38 قرارداد سوم ژنو 1949: 

«اسيران جنگي براي اجراي مذهب خود و حضور در مراسم مذهبي خود آزادي كامل خواهند داشت و همچنين آنها بايد بتوانند به ورزش هاي بدني از جمله بازي و ورزش بپردازند و از هواي پاك آزاد استفاده كنند.» 

همچنين در ماده ي 99 و ماده 100 قرارداد سوم سال 1949 ژنو آمده است: «هيچ





اسيري را نمي توان به دليل عملي تعقيب يا محكوم كرد كه طبق قوانين دولت بازداشت كننده يا حقوق بين المللي، كه در تاريخ ارتكاب آن عمل معتبر است، مصرحا ممنوع نباشد.» 

بنابراين، دعا خواندن يا تعليم بي سوادان، اعمال قابل تعقيبي نبودند كه مستوجب چنين مجازات هايي باشند. 

شكنجه هاي روحي و رواني جزو برنامه هاي تعطيل ناپذير نظاميان عراقي در اردوگاه هاي اسيران جنگي ايران در عراق بود. برخي از اسيران به دليل اينكه از اتهاماتي كه دشمن به آنها وارد مي كرد مبرا بودند، حرفي براي گفتن و اعتراف نداشتند، ولي بر اثر شكنجه هاي بي رحمانه و ضدانساني به شهادت مي رسيدند. 

حتي چنانچه بر فرض تخلفاتي كه طبق قوانين دولت بازداشت كننده مشمول حكم اعدام است، صورت گرفته باشد، بايد قبلا مراتب به دولت هاي 



[ صفحه 119] 



حامي اطلاع داده شود. هيچ تخلفي را نمي توان بدون موافقت دولت متبوع اسيران با حكم اعدام مجازات كرد، چه رسد به اينكه اگر اسيري در اردوگاه مي خنديد يا گريه مي كرد، دشمن به شدت او را تنبيه مي كرد و برگزاري مراسم مذهبي يا فعاليت آموزشي مجازاتي در حد مرگ داشت. 

طبق بند دوم از ماده ي 87 كنوانسيون سوم ژنو، صدور حكم اعدام اسير جنگي فقط پس از توجه دادگاه به اين نكته است كه چون متهم تبعه ي دولت بازداشت كننده نيست و خارج از اختيار شخصي اش به جبهه فراخوانده شده، بنابراين هيچ گونه وظيفه وفاداري در قبال آن دولت ندارد. البته هرگز براي اسيراني كه به دست رژيم عراق در اردوگاه هاي اسيران جنگي به شهادت رسيدند، دادگاهي تشكيل نشد و برخلاف مواد 101،102، 103 و 104 قرارداد سوم





سال 1949 ژنو آنها شكنجه، ضرب و شتم و شهيد مي شدند. 

نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ طي ديدارهايشان از اردوگاه ها شواهد بسياري از خشونت هاي جسمي و بدرفتاري در اردوگاه ها را شنيده و مشاهده نمودند كه بيشتر نگهبانان و اسيران مورد اطمينان حكومت عراق، انجام داده بودند. آنها اذعان كردند كه در تمام اردوگاه ها، بدون استثناء بر بدن تمام اسيران آثار كبودي مشهود بوده است. آنها اسيراني را ديده اند كه به دليل ضربات وارد شده بر سر يا گوش هايشان، شنوايي يك گوش خود را از داده يا به طور كلي ناشنوا شده بودند. همچنين بعضي از آنها به دليل ضربات وارد شده بر سرشان، بينايي خود را از دست داده يا ضعف بينايي پيدا كرده بودند. آنها اثر زخم ها و دندان هاي شكسته شده و... را نيز مشاهده كرده اند. نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ اظهارات اسيران درباره آويزان كردنشان به سقف و نواختن تازيانه به كف پاهايشان، وصل كردن شوك هاي الكتريكي، سوزاندن و... را تأييد نموده اند. كميته ي بين المللي صليب سرخ ضمن اشاره هاي مكرر به مقررات بي رحمانه و خشن حاكم بر اردوگاه هاي اسيران جنگي در عراق، سرانجام اجراي چنين مقرراتي را به دست نگهبانان و فرماندهان اردوگاه ها، در يادداشت ماه مه 1983 شديدا محكوم كرد. [187] . 



[ صفحه 120] 



در ادامه به برخي از گزارش هاي كميته ي بين المللي صليب سرخ و اظهارات اسيران آزاد شده ي ايراني درباره شكنجه و رفتارهاي بي رحمانه ي سربازان عراقي اشاره مي شود. 

گروه (ICRC)، [188] متوجه شد كه پس از بازديد قبلي اين گروه، چندين مورد بدرفتاري بسيار ظالمانه، در بازداشتگاه صورت پذيرفته است. آنها دريافتند كه پيش از





بازديد نمايندگان ICRC، مقامات بازداشتگاه تمامي اسيران جنگي را تهديد كرده و به آنان اخطار داده بودند كه اگر درباره وقايعي كه تا آن زمان رخ داده بود، با نمايندگان ICRC صحبت كنند، تمام اسيران اردوگاه را تنبيه مي كنند. نتايجي كه در بازداشتگاه صلاح الدين در پي تحقيقات مقامات ICRC در مورد وضعيت اسيران به عمل آمد، عبارت بودند از: ساعت ها آويزان كردن اسيران از دست ها و پاها در حالي كه سر پايين و بدن با زمين تماس نداشته است. در بعضي از موارد دست و پا را با ميله آهني به هم بسته بودند و مدت زمان آويختن بين 10، 15، 16 تا 36 ساعت ادامه داشته است. اسيران را به چنگك هايي كه پنكه ي سقفي به آن وصل بود، مي آويختند يا در بيرون از بازداشتگاه، نزديك قسمت اداري تنبيه مي كردند و طوري اين كار را انجام مي دادند كه در معرض آفتاب باشند. نحوه ي بستن و مدت طولاني آن زخم هايي در مچ دست ها و پاها ايجاد كرده كه آثار آن حتي پس از گذشت هفته ها نيز معلوم بوده است. 

قرار دادن اسيران در معرض آفتاب بدون آب و غذا، در حالي كه از پاها آويخته شده بودند يا خواباندن روي زمين و بستن دست ها و پاها به نحوي كه نتوانند تكان بخورند. ضرب و شتم نقاط ويژه اي از بدن با شدت و استمرار در حالي كه شخص آويزان يا بسته شده بود. بعضي از ضرب و شتم ها به نحوي بود كه اسيران تا چند روز يا چند هفته توانايي راه رفتن نداشتند. طي اين برنامه، چشم و دهان اسيران بسته بود. 

نشانه هايي كه پزشك





كميته ي بين المللي صليب سرخ پس از معاينه ي اسيران 



[ صفحه 121] 



مشاهده مي كرد با شرح بدرفتاري هاي مزبور مطابق بود. وي (پزشك ICRC)، فرورفتگي عميق در گوشت مچ دست ها، پينه و ترك دور مچ دست ها و پاها و از بين رفتن پوست پاها را مشاهده كرده بود. اكثر اسيران قرباني اين بدرفتاري شده بودند. اين بدرفتاري چندين بار در مورد چندين اسير و هر بار در حضور دست كم، يكي از افسران قسمت فرماندهي بازداشتگاه انجام شده بود. نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ نخست طرز كار اين كميته و ICRC يادآوري كردند كه حقوق بين المللي بشردوستانه مبناي كار كميته ي بين المللي صليب سرخ است. آنها به فرمانده اردوگاه يادآور شدند كه بالاترين مقامات جمهوري عراق مكررا اعلام كرده اند كه عراق قراردادهاي ژنو مصوب 1949 را رعايت مي كنند. نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ در ادامه ي صحبت هايشان توجه فرمانده بازداشتگاه را به ماده ي 14 قرارداد سوم ژنو جلب كردند كه در آن چنين قيد شده است: «اين حق به اسيران جنگي داده شده است كه در همه احوال احترام فردي و شرف سربازي آنان حفظ شود.» [189] . 



[ صفحه 122] 



آنها ماده ي 13 از همين قرارداد و پاراگرافي از ماده ي 87) ك سوم) را خواندند كه در آن قيد شده است: «تنبيه دسته جمعي در قبال اعمال فردي، تنبيه بدني، حبس در مكان هايي كه نور كافي نداشته باشد و به طور عموم، هر نوع شكنجه و قساوتي ممنوع است.» 

نمايندگان ICRC ابراز كردند كه تمامي مواد مزبور نقض و با اسيران ايراني به حدي غيرانساني رفتار شده است كه بايد





آنها را در بيمارستان بستري كنند. بدرفتاري (آويختن اسيران از دست ها و پاها، ضرب و شتم هاي مكرر، در معرض آفتاب قراردادن به مدت طولاني) آگاهانه و به قصد آزار شديد به عمل آمده است. تكرار اين اعمال منفورانه با برنامه خاصي اجرا مي شد. خلاصه آنكه تنها با لفظ شكنجه مي شد آن را توصيف كرد. پزشك ICRC آثار و نشانه هاي زخم ها را معاينه كرده بود و ضمن برشمردن آثار آنها، ابراز كرد كه جراحت ها و نشانه ها كاملا با ادعاهايي كه درباره نحوه ي بدرفتاري شده است، مطابقت مي كند. نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ ابراز كردند كه اين اعمال را بايد نقض عمده ي قرارداد سوم ژنو تلقي كرد؛ ماده ي 13 وقتي اسيران را ترسانده بودند و ماده ي 78 هنگامي كه آنها را به تنبيه دسته جمعي تهديد كرده بودند، نقض شده بود. 

نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ اظهار كردند كه مقررات و عادات در عراق و در ارتش آن، هر گونه كه باشد، تنبيه اسيران جنگي به وضوح در ماده ي 89 قرارداد سوم ژنو ممنوع شده است. 

نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ اظهاراتشان را بدين ترتيب پايان دادند كه به دليل شديد بودن نوع اعمالي كه انجام شده است، نه تنها به فرمانده بازداشتگاه گزارش داده مي شود، بلكه لازم است كه به بالاترين مقامات نيز گزارش داده شود. 

فرمانده بازداشتگاه به نمايندگان كميته بين المللي صليب سرخ اطمينان داد كه اعمال انجام شده تكرار نمي شود و در آينده، ICRC با بازداشتگاه بهتري روبه رو خواهد شد. [190] . 

گزارش بعدي كميته ي بين المللي صليب سرخ از اردوگاه صلاح الدين حدود 



[ صفحه 123] 



يازده ماه





پس از گزارش ياد شده، منعكس شد. اين در حالي بود كه فرمانده اردوگاه پس از شكايت چهار اسير جنگي نزد نمايندگان صليب سرخ مبني بر اينكه طي مدتي كه در زندان بوده اند با آنان بدرفتاري شده، مجددا در مهر 1363 به نمايندگان كميته ي صليب سرخ قول داد كه در رفتار با اسيران جنگي تجديد نظر خواهد شد. 

نمونه اي از شكايات اسيران جنگي است: 

- حسن شريعتي فر، فرزند حسين به شماره ي اسارت 3461، اظهار كرد وي را در حياط زندان بسته و مدت چند ساعت در معرض آفتاب قرار داده اند؛ سپس به درون زندان منتقل كرده و به مدت چندين روز به پنجره بسته اند. 

- حسين عزيزپور، فرزند صالح به شماره اسارت 4676 نيز اظهار كرد كه در حق وي نيز همين شكنجه ها را انجام داده اند. 

- حشمت الله برجلو، فرزند عزيزالله به شماره ي اسارت 4546 هم اظهار كرد كه وي را سه روز پياپي بدون آنكه امكان نشستن داشته باشد، به پنجره ي زندان بسته اند، تنها روزي يك بار به مدت پانزده دقيقه او را باز مي كرده اند. 

- محمد فضل الله فرزند حسن به شماره اسارت 2789 هم گفت كه با وي نيز همين رفتار را انجام داده اند. 

ديگر اسيران جنگي نيز گفتند اسيراني كه تنبيه مي شدند، تنها اجازه داشتند روزي چند دقيقه از زندان بيرون بيايند و طول مدت تنبيه هم به آنان گفته نشده بود. 

فرمانده اردوگاه اين اظهارات را نفي كرد و نمايندگان ICRC گفتند كه ICRC در اين باره، يادداشتي براي مقامات عراقي مي فرستند. فرمانده بازداشتگاه موافقت كرد كه به تمامي اسيراني كه تنبيه مي شوند، طول





مدت تنبيهشان اطلاع داده شود. وي همچنين موافقت كرد به اسيران تنبيه شده اجازه داده شود تا دست كم، روزي دو ساعت در هواي آزاد بمانند. [191] . 

نماينده ي بخش پزشكي كميته ي بين المللي صليب سرخ در تحقيقات خود، زخم هاي باقي مانده بر كف پا، تورم، خراشيدگي يا تشنج عضله در مهره هاي آخري ستون فقرات آنان را مشاهده كردند و متوجه جوي از هراس و تهديد بر بازداشتگاه شدند. 



[ صفحه 124] 



بسياري از اسيران جنگي، به ويژه آنان كه در بندهاي 2 و 3 بودند، شكايت كردند كه پس از رفتن هيئت سازمان ملل از بازداشتگاه در دي ماه 1363، نگهبانان آنها را بارها، با چوبدست و كابل زده اند. بدرفتاري ادعا شده يا به دليل حرف زدن با ناظران سازمان ملل و يا به دليل سرپيچي از مقررات خشن بازداشتگاه انجام شده بود. نمايندگان به شدت به طرز رفتار با اسيران جنگي و نبود انضباط كافي بين نگهبانان بازداشتگاه اعتراض كردند و به اطلاع فرمانده اردوگاه رساندند كه اين اعتراض را به گوش مقامات بالاتر آنها در بغداد مي رسانند. فرمانده اردوگاه قول داد كه مجددا انضباط را بين نگهبانان برقرار كند. [192] . 

گوشزدهاي نمايندگان صليب سرخ به مسئولان عراقي هرگز تأثيري بر رفتارهاي خشن و ضدانساني سربازان عراقي در برخورد با اسيران ايراني نداشت و آنان رويه ي ظالمانه ي خود را ادامه دادند. اين رفتارها در حالي انجام مي شد كه ماده ي 13 كنوانسيون سوم ژنو مقرر مي كند: «هر عمل يا غفلت غيرموجه از طرف دولت بازداشت كننده كه فوت اسير جنگي را موجب شود يا سلامت او را شديدا





به خطر اندازد، ممنوع است و در حكم تخلف مهم از اين قرارداد شمرده خواهد شد...» 

در گزارش ديگري آمده است: «عموما از نظر رواني حالتي از ترس و نگراني بر اسيران جنگي مستولي بود. اسيران جنگي تمام اتاق ها گفتند كه از بدو آمدنشان به اين اردوگاه، نگهبانان اغلب آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و با چماق و كابل روي پا، كف پا، زانوان، ران، پشت، بازوان، كمر و دست هايشان زده اند. پزشك كميته ي بين المللي صليب سرخ نشانه هايي يافت (كبودي، تورم اعضا، جراحت) كه كاملا با اظهارات آنها مطابقت مي كرد.» [193] . 

در گزارش كميته آمده است: «از كتك زدن و ديگر تنبيهات بدني، مانند خزيدن روي زانوها و آرنج هاي لخت شكايت شده بود. نمايندگان آثار خشونت هاي بدني را ديدند كه اين اتهامات را با مدرك ثابت مي كرد. اسيران مزبور به ابراز نامشان تمايل نداشتند زيرا از تنبيهات بعدي مي ترسيدند.» [194] . 

ادعاي رسمي ديگري كه به نظر نمايندگان ICRC رسيده بود، چنين است: «در تاريخ 10 تير 1361، چهار نگهبان عراقي، اسير «عبدالحسين محبوب نيا» 



[ صفحه 125] 



را به اطاق كوچكي واقع در بند 3 بردند. سه بار و هر بار دو نگهبان، وي را بين ساعت 15:00 تا 19:00 زدند و چهار نگهبان در مورد وي رفتار وحشيانه اي انجام دادند. آنان به صورتش مشت زدند و وي را مورد ضرب و شتم قرار دادند. «شهاب الدين شهبازي» به شماره ي اسارت 0463 اسيري ديگر بود كه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وي را در 24 تير 1361، به قسمت توالت هاي بند 1 بردند





و دست هايش را از پشت بستند. سپس، چهار نگهبان به مدت بيست دقيقه وي را آن قدر با چوب دستي زدند تا از دهان و گوشش خون سرازير شد. نمايندگان در زمان حضور خود در اردوگاه ها مشاهده كردند كه بسياري از نگهبانان عراقي هنوز چوب دست حمل مي كردند.» [195] . 

در گزارش ديگري به نقل از پزشك كميته بين المللي صليب سرخ آمده است: «سوراخ شدن پرده ي گوش بر اثر آسيب كاملا آشكار بود.» [196] . 

طبق اظهارات جمعي از اسيران، 770 نفر از آنها هنگام انتقال از اردوگاه موصل 4 به اردوگاه موصل 2 در تاريخ 17 اسفند 1362، وادار شده بودند كه پس از ترك اتوبوس ها، از بين دو رديف نگهبان عراقي ضمن تحمل ضربات باتوم و كابل عبور كنند. در اين حادثه چندين اسير مجروح شدند و دو تن ديگر چشمان خود را از دست دادند. 
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نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ با تأكيد مي افزايند: بدرفتاري با اسيران در روز 17 اسفند 1362، نقض جدي قراردادهاي ژنو محسوب مي شود. وظيفه ي مقامات عراقي ايجاب مي كند براي تعيين مسئوليت اين حوادث، تحقيقي را انجام دهند. [197] البته در تاريخ مزبور براساس سابقه و هماهنگي هاي قبلي، فرمانده اردوگاه به مرخصي رفته بود. در تاريخ 9 مرداد پس از حضور و غياب به بهانه اي واهي، تمامي اسيران جنگي تنبيه و مجبور شدند زير آفتاب بايستند. مطابق ماده ي 87 كنوانسيون سوم ژنو تنبيه كردن دسته جمعي اسيران به دليل اعمال انفرادي ممنوع است. 

اسارت يكي از نتايج اجتناب ناپذير جنگ است و هدف از اسير كردن افراد رزمنده، جلوگيري از مشاركت مجدد





آنها در جنگ مي باشد. ليكن مقررات بين المللي كنترل اسيران جنگي را طبق ميل دولت بازداشت كننده جايز نمي شمرد. در مقابل، اين مقررات وظايفي را بر عهده دولت بازداشت كننده اسيران جنگي مي گذارد. از بين مسئوليت هايي كه دولت بازداشت كننده در قبال اسيران جنگي دارد، رفتار انساني با آنان مهم ترين مسئوليت است. 

در ادامه به نمونه هايي از ديگر بدرفتاري هاي نگهبانان عراقي در اردوگاه هاي اسيران جنگي، كه از قول شاهدان عيني، يعني آزادگان، اشاره مي شود: 

- «يكي از تنبيه ها اين بود كه گودالي به اندازه ي قد افراد حفر مي كردند و تا 24 ساعت افراد را در آنجا نگه مي داشتند. فلك كردن نيز از تنبيه هاي رايج بود. شوك دادن و بستن اسيران به پنكه سقفي از رايج ترين تفريحات عراقي ها بود.» [198] . 

- «چه شب هايي كه اسيران را گروه، گروه به خارج از اردوگاه و مقر فرماندهي مي بردند و آنها را به شكل هاي مختلف شكنجه مي كردند و با كابل و چماق بي رحمانه بر بدن آنها مي كوبيدند. گاهي اوقات بر اثر ضربه هاي كابل و اصابت آن به سر بچه ها، نمي توانستند تا مدت هاي طولاني صحبت كنند. فلك كردن نيز يكي از روش هاي شكنجه بود. پاهاي بچه ها را در فلك 
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مي گذاشتند و آن قدر با كابل مي زدند تا اينكه تمامي ناخن هاي پايشان مي افتاد. سپس آنها را مجبور مي كردند در سالني به عرض دو متر كه كف آن آب و نمك ريخته و تعدادي نگهبان هاي عراقي كابل به دست در دو طرف آن ايستاده بودند، راه بروند تا آب نمك در زخم پايشان نفوذ كند. سپس از دو طرف با كابل به





كمر و سينه ي آنان مي زدند و بعد نيز آنها را زنداني مي كردند. هر شب نگهبانان هنگام خارج شدن از اردوگاه سهميه ي كابل خود را بر پيكر رنجور زندانيان مي زدند و همان غذاي اندك بازداشتگاه را از آنان دريغ مي كردند. تعدادي از اسيران را نيز به وزارت دفاع مي بردند؛ جايي كه زندانيان سياسي عراق را نگهداري مي كردند. در آنجا، با شكنجه و وصل كردن دستگاه هاي برقي، از آنها اقرار مي گرفتند. با اين حال، حاضر بوديم كه شب تا صبح با كابل بر بدنمان بزنند، اما شاهد شكنجه شدن برادري مقابل چشمانمان نباشيم؛ زيرا اين نوع شكنجه از كابل خوردن دردناك تر بود.» [199] . 

- «يكي از معروف ترين آنها سرگرد «مفيد» بود. شايد آزاده اي نباشد كه از جنايتكاري و زشت خويي او خبر نداشته باشد. يك روز به جرم اينكه عزيزان آزاده تكبير گفتند، ششصد نفر از نيروهاي ضد شورش را به جانشان انداخت. آنها طوري اسيران را كتك زدند كه تا 15 روز افراد خون ادرار مي كردند.» [200] . 

- «در يكي از بيمارستان هاي عراق با سرگردي به نام «بهزاد» آشنا شدم. وي خلبان اف - 4 بود كه پس از سقوط هواپيمايش، اسير شده بود. وقتي در مورد دست هاي گچ گرفته اش پرسيدم، گفت: براي اينكه از من اطلاعات بگيرند تا به حال دو بار دست هايم را شكسته اند.» [201] . 

در اردوگاه موصل 2، كه خود در آن زنداني بودم، نيروهاي عراقي شديدترين اعمال ضدانساني را براي كسب اطلاعات عليه اسيران انجام مي دادند، از جمله به شكنجه ي دو تن از اسيران عرب زبان خوزستاني به نام هاي سيد محمد موسوي و احمد جاسمي و فرمانده يكي





از گردان هاي تيپ 15 امام حسن (ع) مي توان اشاره كرد. سيد محمد موسوي را به حدي شكنجه كردند كه تقريبا تعادل روحي و تسلط بر اعصاب خود را از دست داده بود. وي بر اثر 
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شكنجه هايي مانند فلك كردن هاي مكرر، گذاشتن دست هايش روي چراغ علاءالدين و وصل كردن شوك الكتريكي، به اين وضع مبتلا شد. سيد محمد به نگارنده گفت: «دستگاه به من وصل كردند كه تمام وجودم را مي لرزاند؛ به ويژه به مغزم كه گويي با مته جاي، جاي آن را سوراخ مي كردند.» وي افزود: «يكي از نيروهاي عراقي به من گفت اين جديدترين شوك الكترونيكي[الكتريكي]بود كه امتحان كرديم.» وي را به جرم عرب زبان بودن و براي گرفتن اطلاعات از او، شكنجه نمودند اما تمام شكنجه ها و بلاها را به جان خريد و دشمن را شرمنده ي صبر و بردباري خود كرد. 

- عراقي ها به اسير ديگري كه احمد جاسمي نام داشت مشكوك شدند و از قيافه او متوجه شدند كه او عرب زبان است. براي گرفتن اطلاعات هر روز وي را به اتاق بازجويي مي بردند ولي هر بار مقاومت مي كرد. به حدي كابل بر پيكر وي زدند كه جاي سالم در بدنش پيدا نمي شد. در يكي از روزها به قدري وي را كتك زدند كه بيهوش شد. با اين حال دست بردار نبودند. يكي از سربازان عراقي سطلي آب يخ بر بدنش ريخت كه به هوش آمد و مجددا شروع به شكنجه او كردند. [202] . 

- فرمانده يكي از گردان هاي تيپ 15 امام حسن (ع) در اواخر سال 1362 به اسارت دشمن درآمد. وي به وسيله





يكي از نيروهايش (بر اثر شكنجه) لو رفت. به هنگام انتقال از العماره به بغداد با او در يك ماشين بوديم. سربازان عراقي با پوتين بر سر و صورتش مي زدند. پس از چند روز به اردوگاه موصل 2 رفتيم. مدت هاي مديدي، روزانه وي را به اتاق بازجويي مي بردند. به حدي شكنجه اش كردند كه كف پاهايش كاملا پوست برداشت و قادر به راه رفتن نبود تا چندين هفته برادران اردوگاه او را بر دوش مي گرفتند و به دستشويي مي بردند. [203] . 

اين در حالي است كه طبق ماده 17 كنوانسيون ژنو: «اسير جنگي در موقع تحقيق مكلف نيست جز نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و شماره ي خود، موضوع ديگري را اظهار كند. اسيراني كه از دادن اطلاعات خودداري كنند، 
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نبايد مورد تهديد يا دشنام قرار گيرند يا در معرض ناراحتي و سلب مزايا از هر نوع واقع شوند.» 

نيروهاي عراقي تمام فشار خود بر اسيران را براي كسب اطلاعات وارد مي آوردند، اما هنگامي كه با مقاومت آنها روبه رو مي شدند، از فرط عصبانيت اعمال ضدانساني خود را دو چندان مي كردند. 

- استوار نظرزاده مي گويد: «پس از بستن دست ها و پاهايم به صندلي، يك بند پهن را از روي سينه ام عبور داده و مرا محكم به صندلي گره زدند، سپس دو گيره را هم به لاله هاي گوشم وصل كردند و بازجويي با چند كشيده آبدار شروع شد. در ابتدا اسامي فرماندهانم را پرسيدند. در جواب گفتم: مرا تازه به اين واحد منتقل كرده بودند و كسي را نمي شناختم. با گفتن اين حرف، ناگهان جريان برق تمام





وجودم را به لرزه درآورد.» [204] . 

- در خرداد ماه 1363، استوار نصرالله عسكري جمعي لشكر 92 زرهي خوزستان را وارد اردوگاه كردند. سه شبانه روز در سلول انفرادي گوشه ي اردوگاه او را شكنجه مي كردند، به طوري كه جاي سالمي در بدنش پيدا نمي شد. در اولين برخورد او را با سر و صورت ورم كرده و كبود ديدم. اردوگاه آخرين ايستگاه براي گرفتن اطلاعات از اسيران بود، آن هم با شكنجه هاي وحشيانه، و استوار عسكري از اين مسئله مستثنا نبود. [205] . 

- مقداد شكنجه گر عراقي آنقدر جلاد بود كه چشم يكي از بچه ها را با كارد درآورد. او آنقدر وحشيانه برخورد مي كرد كه سال ها كسي جرئت صحبت كردن و اعتراض به كاري را نداشت. زدن ها، فلك كردن ها و دادن شوك الكتريكي، از عادي ترين شكنجه هاي او بود. [206] . 

- ماجراي آن چهار اسير ايراني شنيدني است. فقط اسم يكي شان يادم هست: علي بيات؛ نام سه نفر ديگر يادم نيست. آنها هيچ كاري نكرده بودند، فقط عراقي ها براي اينكه از ديگران زهرچشم بگيرند، قرعه شكنجه به نام آنها افتاد. سرهنگ دستور داد هر چهار نفرشان را به چند ستون بستند هيچ كس نمي دانست با آنها چه خواهند كرد، ولي وقتي گازوئيل آوردند، دل همه آتش 
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گرفت. فرمانده روي پاي علي بيات كبريت كشيد. آن چهار نفر را مظلومانه به آتش كشيدند. بوي گوشت بود و تماشاي عراقي ها و فرياد جگرخراش سوختگان، علي بيات كه زنده ماند تا مدت ها با چرخ راه مي رفت. [207] . 

نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ آثار اين فجايع مثل كور





كردن، آتش زدن و... را بر پيكر اسيران مشاهده و تأييد كردند. [208] . 

يكي ديگر از وحشيگري هاي عراقي ها اين بود كه هنگام ورود به اردوگاه به حالي كه بچه ها نشسته بودند، رويشان راه مي رفتند و آنها را با چوب و كابل مي زدند و رعايت مجروح و سالم را نمي كردند. اسيران بسياري در اين ميان چشم هاي خود را از دست دادند يا فلج شدند يا به نحوي صدمه ي شديد ديدند. در اين وضعيت، آنها به مجروحان نيز رحم نمي كردند. اسيران اين حالت را «تونل مرگ» مي گفتند. [209] . 

آزاده اي كه ده سال تمام در زندان رژيم بغداد به سر برده است، مي گويد: «از وقتي كه مرا براي كتك زدن پايين برده بودند، تا مدت دو روز مجبور بودم نماز را به پهلو بخوانم و چهار دست و پا توي اتاق حركت كنم و شايد نزديك به يك هفته به دليل جراحات پشت و شانه هايم نمي توانستم، حمام كنم.» [210] . 

مسئولان و نگهبانان اردوگاه هاي عراق، به قدري در اعمال خودسرانه خود افراط مي كردند كه حتي در پاره اي از موارد در حضور نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ، اسيران ايراني را با كابل كتك مي زدند و هنگامي كه با اعتراض نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ روبه رو مي شدند، مي گفتند: از اين به بعد، مي گوييم در حضور شما تنبيه نكنند. [211] . 

در ماده ي 1 كنوانسيون منع شكنجه، كه در 10 دسامبر 1984 طي قطعنامه شماره 3946 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد، شكنجه اين طور معنا شده است: «عبارت شكنجه (Torture) از نظر اين كنوانسيون به هر عمل عمدي كه بر اثر آن،





درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه شخصي به منظور كسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او يا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق مي گردد.» 
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ماده ي 2 كنوانسيون منع شكنجه، به اين تعريف، رفتار يا مجازات خشن، غيرانساني يا تحقير كننده را اضافه نموده است كه هيچ وضعيت استثنايي و فوق العاده اي، مانند جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، نمي تواند آن را مجاز كند. 

همچنين دستور مافوق نيز نمي تواند توجيه كننده ي عمل شكنجه باشد و شكنجه گر مسئول عمل خويش خواهد بود. 




ناپديد شدن اسيران

گزارش هاي كميته ي بين المللي صليب سرخ ناپديد شدن اسيران را پس از ثبت نام تصديق مي كند. نمايندگان كميته بين المللي صليب سرخ در گزارشي به دو اسير جنگي كه پس از بازديد كميته به محل نامعلومي منتقل شده بودند، اشاره مي نمايند. كميته دائمي قربانيان جنگي از طريق فرمانده بازداشتگاه به نمايندگان ICRC اطلاع داد كه آنان طي بازديد بعدي خود از بازداشتگاه رمادي 1 يا الانبار، از آن دو اسير بازديد خواهند كرد. كميته ي بين المللي صليب سرخ از اين دو بازداشتگاه در تاريخ هاي 3 و 4 و 5 مرداد 1363 بازديد كرد، اما دو اسير مزبور آنجا نبودند. [212] . 

همچنين نمايندگان ICRC از عراقي ها خواستند، بايد بتوانند هر چه زودتر اسير جنگي «نعمت ويس مراديان» را در هر جايي كه هست، ملاقات كنند. اين اسير از تاريخ 17 اسفند 1360 در اردوگاه خود مفقود شد. [213] . 

اسير جنگي ديگري كه در آذر يا دي 1363 از اردوگاه موصل 3 به بغداد فرستاده شده بود، تا زمان بازديد نمايندگان ICRC






, پنجم فروردين 1364، هنوز به بازداشتگاه بازنگشته بود. [214] تعدادي از اسيران ايراني پس از اينكه نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ آنها را ثبت نام مي كردند، ناپديد مي شدند. برخي از اين افراد را احتمالا به اردوگاه هاي سري منتقل كرده اند يا بر اثر شكنجه به شهادت رسانده اند. 

نماينده ي كميته ي بين المللي صليب سرخ در جمهوري اسلامي ايران با ارسال 
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يادداشتي در 24 فروردين 1360 به وزارت امور خارجه، سند تازه اي از جنايت هاي رژيم بعث عراق را افشا كرده است. براساس اين يادداشت، نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ به هنگام بازديد از اردوگاه موصل در تاريخ 19 آبان 1359 (10 ماه نوامبر 1980) نام ده اسير ايراني را ثبت كرده اند، اما پس از آن تاريخ هيچ كس از سرنوشت اين اسيران آگاه نشد. با پيگيري هاي نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ درباره ده فرد مزبور، رژيم عراق ادعا كرد اين افراد را در تاريخ 18 فروردين 1360 (7 آوريل 1980) در منطقه ي «چومان» آزاد كرده است. با كوشش مجدد كميته ي بين المللي صليب سرخ، معلوم شد كه فقط يكي از اين ده نفر آزاد شده است، كه او هم از سرنوشت ديگران بي اطلاع است. [215] . 

حتي اگر ادعاي رژيم عراق مبني بر آزاد كردن اين اسيران را بپذيريم، آزاد كردن اسيران جنگي در منطقه ي جنگي، برخلاف كنوانسيون سوم ژنو بوده است. ماده ي 46 قرارداد سوم سال 1949 ژنو چنين مقرر كرده است: «دولت بازداشت كننده هنگامي كه تصميم به انتقال اسيران جنگي مي گيرد، بايد منافع خود اسيران را مورد توجه قرار دهد، به ويژه از اين نظر كه مشكلات بازگشت





آنها به كشورشان مزيد نشود. انتقال اسيران جنگي همواره با انسانيت و با وضعي صورت خواهد گرفت كه بدتر از وضع انتقال سربازان دولت بازداشت كننده نباشد....» 

همچنين در ماده ي 48 قرارداد سوم آمده است «اسيران جنگي در صورت انتقال بايد رسما از حركت و همچنين از نشاني جديد پستي خود آگاه شوند. اين آگاهي بايد قبلا با فرصت كافي به آنها داده شود كه بتوانند لوازم خود را جمع و خانواده خود را مطلع كنند....» 

در گزارش ديگري از ICRC چنين آمده است: «نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ گفتند به شدت نگران سه نفر از جمله يك افسرند كه از اردوگاه رمادي به جايي منتقل شده اند كه نمايندگان ICRC نمي توانند از آنان بازديد كنند. سروان محمود (فرمانده اردوگاه) گفت نمايندگان صليب سرخ در بازديد 
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آينده شان از اردوگاه رمادي آنها را خواهند ديد.» نمايندگان اصرار كردند كه يا بايد از اين سه اسير در محلي كه نگهداري مي شوند، بازديد كنند يا بايد آنها را فورا به اردوگاه رمادي بازگردانند. نمايندگان ICRC تأكيد كردند كه انتقال اسيران به محل هاي نامعين برخلاف ماده ي 126 قرارداد سوم ژنو است.» [216] . 

ماده ي 126 قرارداد سوم ژنو راجع به رفتار با اسيران جنگي مقرر مي كند: «نمايندگان (صليب سرخ) يا مأموران دولت هاي حامي مجاز خواهند بود به تمامي مكان هاي اقامت اسيران جنگي، به ويژه به محل هاي توقيف و بازداشت و كار آنها بروند و به تمامي مكان هايي كه مورد استفاده اسيران جنگي است نيز حق ورود خواهند داشت. همچنين اجازه خواهند داشت به محل هاي حركت و عبور و ورود اسيران





انتقالي بروند و بدون حضور شاهد با اسيران، به ويژه با معتمد آنها و در صورت لزوم با مترجم صحبت كنند.» 

در 27 آبان 1363 نيز دو اسير جنگي به زنداني نامعلوم منتقل شده بودند. [217] همچنين نمايندگان ICRC جوياي روشن شدن وضع اسير عباس علي جمالي اصل، فرزند رضا، به شماره ي كارت شناسايي 770 شدند. وي در تاريخ 8 مهر 1360 به بازداشتگاهي در بغداد، كه در دسترس ICRC قرار ندارد، منتقل شده بود. فرمانده اردوگاه در پاسخ به نمايندگان ICRC گفت كه وي بنا به دستور مقامات بالا به بغداد منتقل شده است. [218] بدين ترتيب، هنگامي كه نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ ضمن اعتراض به اين وضعيت، خواستار جزئيات وضع اسيراني مي شدند كه به بغداد منتقل و در زنداني كه نمايندگان ICRC را به آن راه نبود، برده شده بودند، تنها پاسخ مقامات و فرماندهان اردوگاه اين بود كه آنها براي پاره اي امور اداري منتقل شده اند. [219] . 

اما تمامي اسيران بر اين امر واقف بودند كه اين افراد را براي انجام بازجويي و تخليه اطلاعاتي به بغداد برده اند و آنها را با رفتارهاي غيرانساني و وحشيانه و بسيار فجيع و دل خراش شكنجه كرده اند. 

ماده ي 70 كنوانسيون سوم چنين مقرر مي كند: «اسيران جنگي حداكثر تا يك هفته پس از اسارت و ورود به بازداشتگاه اصلي يا عبوري و بستري شدن 
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در بيمارستان بايد بتوانند كارتي را كه حاوي مشخصات آنهاست، براي آگاهي خانواده هاي خود و آژانس مركزي اطلاعات اسيران جنگي پر كنند.» 

با وجود اين مقررات، حكومت عراق از ثبت نام بسياري از





اسيران ايراني جلوگيري و آنها را در اردوگاه هاي مخفي نگهداري مي كرد. «الكساندر هي»، رئيس كميته ي بين المللي صليب سرخ جهاني، درباره اين موضوع در كنفرانس بين المللي «مانيل» اعلام كرد: «عده اي از اسيران جنگي ايران در عراق از دسترس صليب سرخ دور نگه داشته شده اند و شناسايي زندانيان ناقص و به طور كلي با تعويق همراه بوده است.» [220] وي ضمن دومين ديدارش از بغداد از 29 مارس تا 14 آوريل 1981، طي مذاكراتي كه با مقامات عراقي داشت، مسائل عمده اي را كه نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ با آن روبه رو بودند، مطرح كرد و تعهدات مقامات عراقي را طبق كنوانسيون ها از جمله دسترسي به تمام اسيران جنگي، تفكيك آنها از غيرنظاميان در اردوگاه ها، بازگرداندن يكجانبه ي غيرنظاميان به ميهنشان و احترام به مقررات كنوانسيون سوم ژنو در مورد شرايط نگهداري اسيران جنگي را با آنها در ميان گذاشت. [221] . 

كميته بين المللي صليب سرخ نيز در گزارش سال 1983 خود، ضمن اشاره به فعاليت هاي حمايتي در عراق و بازديدهايش از اردوگاه هاي انبار، رمادي و سه اردوگاه موصل در سال 1983 و ثبت نام 7592 اسير، آورده است: «كميته در مورد سرنوشت اشخاصي كه هنوز اجازه ي دسترسي به آنان را ندارد (براي نمونه وزير نفت ايران) و بيشتر اسيران جنگي كه در اوايل جنگ به اسارت گرفته شده بودند، نگران است. نمايندگان كميته مرتبا فهرست نام چند صد اسير جنگي را كه معروف بدان نام ها بودند، اما از آنها مخفي نگه داشته مي شدند، به مقامات عراقي نشان مي دادند، اما كميته سرانجام توانست تعداد دوازده نفر از آنها را در اردوگاه ها ملاقات كند. اين مشكل اساسي در يادداشت





9 مه نماينده ي عمومي خاورميانه و همچنين رئيس كميته هنگام بازديدش از عراق مطرح شده است.» [222] . 
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كميته ICRC در بيانيه ي 13 فوريه 1984، طي سومين استمداد خود از تمامي دولت هاي امضا كننده ي كنوانسيون هاي ژنو، بار ديگر يادآور شد كه تعداد زيادي از اسيران ايراني، كه بعضي از آنها در آغاز جنگ اسير شده اند، مرتبا در جريان بازديدهاي صليب سرخ مخفي نگه داشته مي شوند. [223] . 

در مورد مخفي نگه داشتن اسيران كه تعداد زيادي از آنها غيرنظامي بوده اند، پاسخ آقاي الكساندر هي رئيس كميته ي بين المللي صليب سرخ در پاسخ به نامه ي همسر آقاي مهندس بوشهري حكايت از آن دارد كه رژيم عراق برخلاف قرارداد سوم ژنو به مخفي نگه داشتن اسيران ايراني اقدام كرده است. [224] . 

همچنين نامه ي لوچيا ويليگر، يكي از مسئولان صليب سرخ، به آقاي صدرالدين صدر، مدير كل روابط بين المللي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، در تاريخ 13 فوريه 1986 بيانگر وجود تعداد زيادي اسير ايراني در زندان هاي رژيم عراق است كه نمايندگان صليب سرخ اجازه نيافتند از آنها ديدار كنند. در اين نامه آمده است: 

«همان طور كه مي دانيد، ICRC به سرنوشت وزير نفت ايران و همراهانشان به مانند ايرانيان ديگري كه گمان مي رود مقامات عراقي به اسارت گرفته، اما هرگز نمايندگان ICRC آنها را نديده اند، علاقه مند است. اين موضوع مرتبا با مأموران عراقي مطرح شده و مداخله ي بي شمار ICRC سرانجام به انتقال قريب به صد اسير ايراني به اردوگاه ها منجر شد كه نمايندگان كميته ي مزبور از آنها بازديد كرده بودند. آخرين بار چنين انتقالي در پايان





سال 1983 صورت گرفت و سيزده اسير از مكاني كه از دسترس نمايندگان ICRC دور بود، به اردوگاه انبار انتقال يافتند؛ جايي كه كميته ي مزبور براي نخستين بار از آنها بازديد به عمل آورد.» 
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در اين باره در گزارش ديگري از ICRC آمده است: «كميته ي بين المللي صليب سرخ از يك بند اردوگاه كه در سمت چپ در ورودي قرار داشت؛ جايي كه صدها اسير جنگي محبوس بودند، بازديد نكرد.» [225] . 

در يكي از گزارش هاي ICRC نيز اعلام شده است: «بسياري از اسيران اظهار كرده اند كه پاي عده ي زيادي از غيرنظاميان و سربازاني كه دستگير و بازداشت شده اند، هرگز به اردوگاه هاي موصل، رمادي و انبار نرسيده و ICRC را از اين گونه دستگيري ها باخبر نكرده و به آنها اجازه نداده اند از مكان هايي كه اين گونه اسيران نگهداري مي شوند، بازديد كنند. ICRC بايد فورا اجازه يابد تا از اين اشخاص بازديد شود.» [226] . 

در اين باره به اظهارات چند تن از اسيران آزاد شده اشاره مي شود: 

- «يك روز صبح، تمامي اسيران را در العماره جمع و در گروه هاي سي نفري بر زيل هاي ارتشي سوار كردند. خودروها به راه افتادند و پس از يك ساعت، در مقابل ساختمان هاي بزرگي متوقف شدند. سپس، همه را از خودروها پياده كردند و داخل ساختمان بردند و به ترتيب روي زمين نشاندند. طولي نكشيد كه سر و كله ي چند افسر بعثي با چند ساواكي فراري و پناهنده ي ايراني پيدا شد، يكي يكي همه را برانداز كردند و چند نفر را از جمع بچه ها بيرون كشيدند و تنها به دليل





اينكه ريش داشتند و متهم بودند كه پاسدار انقلاب مي باشند، آنها را به نقطه ي نامعلومي بردند و تا آخر اسارت، از آنها به ما خبري نرسيد.» [227] . 

- «در مدت ده، دوازده روزي كه در پادگان بصره بوديم، عراقي ها هر روز تعدادي از بچه ها را شكنجه مي كردند تا پاسداران، فرماندهان و روحانيان را معرفي كنند... يك روز آمدند و تعدادي از برادران را به جرم پاسدار، روحاني و فرمانده بودن بيرون بردند. پس از آن ديگر آنها را نديدم.» [228] . 

- «در اردوگاه، نخستين برخورد ما با يك سرگرد عراقي بود كه به اتفاق يك ايراني به سراغ ما آمدند. آنها مقابل ما ايستادند و شروع به فحاشي به انقلاب و روحانيت و علما كردند، البته معلوم بود كه با اين حركت قصد دارند 
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ببينند كه چه كسي واكنش نشان مي دهد تا او را از بقيه جدا كنند. كسي كه از جمع اسيران جدا مي شد خدا مي دانست چه سرنوشتي در انتظار اوست؛ چرا كه نامش در فهرست صليب سرخ ثبت نمي شد و عراقي ها هر زماني كه مي خواستند مي توانستند او را شكنجه يا اعدام كنند. حدود 32 نفر را از ميان ما 200 اسير جدا كردند و ديگر هيچ خبري از آنها به دست ما نرسيد. هر چند بعدها، موضوع را به اطلاع صليب سرخ رسانديم، اما بي فايده بود.» [229] . 

همچنين چند تن از اسيراني كه در سال 1363 به ايران بازگشتند، [230] مشاهدات خود را چنين بيان كردند: «زماني كه مي خواستند آزادمان كنند، ما را به منطقه اي به نام وزيريه در بغداد





آوردند. در آنجا ديوار بلندي بود كه ظاهرا در پشت آن عده ي زيادي نگه داري مي شدند. در نخستين دقيقه هاي ورود ما به محل، چند سنگ ريز از آن سوي ديوار پرتاب شد و يك نفر با صداي بلند ما را مورد خطاب قرار داد و گفت: برادران اگر آزاد شديد و به ايران رفتيد، بگوييد حدود 150 نفر را از اوايل جنگ به اين محل آورده اند و تاكنون نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ از ما بازديد نكرده اند و خانواده ي ما از محل ما و حال ما خبر ندارند.» [231] . 

در گزارش هاي ديگري از كميته ي ICRC آمده است: «تعداد زيادي از اسيران ايراني كه بعضي از آنها از آغاز جنگ اسير شده اند، هنوز از ديد كميته ي بين المللي صليب سرخ دور و مخفي نگه داشته مي شوند. اسيران مزبور حتي از حقوق طبيعي شان محروم اند، فهرست نام هايي كه كميته بين المللي صليب سرخ مدعي حيات آنهاست، تحويل مقامات عراقي مي شود.» [232] . 

همچنين در گزارش هيئت اعزامي دبير كل سازمان ملل، در اسفند 1363 آمده است: «ما تعداد اسيران جنگي مخفي نگه داشته شده را برابر صدها تن تخمين مي زنيم.» [233] . 
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گزارش هاي متعدد از جمله گزارش كميته ي بين المللي صليب سرخ نشان مي دهد كه مقامات عراقي هرگز قرارداد سوم ژنو را رعايت نكردند و اين كميته توانست با اطمينان اعلام كند كه مقامات عراقي صدها تن از اسيران ايراني را در محل هاي مخفي زنداني كرده اند كه نمايندگان كميته بين المللي صليب سرخ هرگز نتوانستند به اين مكان ها بروند. از جمله در گزارش استمداديه اين كميته در تاريخ 7 مي 1983 آمده است:







«تعداد مهمي از نظاميان، غيرنظاميان، سرباز، افسر از آغاز جنگ تا به امروز، در مراكزي كه ICRC به آنجا دسترسي ندارد، نگه داري مي شوند.» [234] . 




اردوگاه هاي مخفي اسيران در عراق

در يكي از گزارش هاي بدون تاريخ كميسيون درباره اسيران و مفقودشدگان ايراني، آمده است: عراق چندين اردوگاه براي نگهداري از اسيران داشت كه اين اردوگاه ها از نظر صليب سرخ جهاني مخفي نگه داشته مي شدند. بيشتر اسيران اين اردوگاه ها را برادران سپاه پاسداران و بسيج و افرادي كه نسبت به جمهوري اسلامي ايران متعهد بودند، تشكيل مي دادند. 

يكي از اين اردوگاه ها در چند صد متري اردوگاه موصل 1 قرار داشت كه عراقي ها در توجيه مخفي نگه داشتن افراد اين اردوگاه به دروغ مي گفتند كه افراد اردوگاه هاي مخفي به امراض واگير پوستي مبتلا مي باشند و بايد جداگانه و دور از ديگران نگه داشته شوند. برخي از اردوگاه هاي مخفي عراق كه اسيران ايراني را در آنها نگهداري مي شدند، به شرح زير است. 

- زندان الرشيد (معروف به مخابرات عامه): زندان الرشيد زنداني امنيتي در شهر بغداد است كه مركز نگهداري زندانيان سياسي و نظامي رژيم بعث عراق و همچنين اسيران ايراني بود كه در بازجويي از خود مقاومت نشان مي دادند يا اينكه از مقامات ارتشي و افراد رده بالاي سياسي و سپاهي بودند. بازجويان متخصص از اين افراد بازجويي مي كردند و آنها را شكنجه مي دادند. بنا به گزارشي، آقايان تندگويان، يحيوي و بوشهري و يك هيئت تكنسين 
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كشاورزي تا مدت ها در اين زندان در وضعيت وخيمي به سر مي بردند و به صورت انفرادي، تحت شكنجه قرار داشتند آقاي تندگويان را در شبي نامعلوم






به محلي بردند كه هيچ كس از آنجا اطلاعي نداشت. علاوه بر اين، در زندان الرشيد تعداد 25 تن از افراد عرب ربوده شده ي اهل خرمشهر همراه با خانواده هايشان به سر مي بردند كه يكي از آنها معمم و از روحانيون سرشناس و امام جماعت مسجد جامع خرمشهر بود. 

- زندان ابوغريب: در اين زندان كه در نزديكي بغداد است، بيش از پنجاه تن از افسران نيروي هوايي، ژاندارمري و تعداد كمي از نيروي دريايي به سر مي بردند كه از سرنوشت آنها هيچ گونه اطلاعاتي در دست نبود. 

- اردوگاه ناصريه: اين اردوگاه در نزديكي بغداد قرار داشت كه حدود 1500 تن از برادران پاسدار - البته بنا به گفته ي بعضي از مقامات عراقي - و همچنين افراد ديگري در آن زنداني بودند كه صليب سرخ به دليل ممانعت دولت عراق موفق به بازديد از اين اردوگاه نشد. 

- محلي در وزارت دفاع در بغداد: بنا به اظهار كميته ي بين المللي صليب سرخ و اسيران ايراني در ديگر اردوگاه ها، حدود 1100 تا 1500 تن از اسيران جوان ايراني در اين محل نگهداري مي شدند. گفتني است كه حدود دويست تن از خواهران كه از نقاط مختلف ايران براي كمك به جبهه رفته و به دست نيروهاي عراقي اسير شده بودند، در يكي از اين زندان ها به سر مي بردند. [235] . 

در ماده ي 126 كنوانسيون سوم ژنو آمده است: «به نمايندگان ICRC يا مأموران دولت هاي حامي آزادي داده خواهد شد كه به هر محلي بخواهند، سركشي كنند. مدت سركشي هاي مزبور و تعداد آنها محدود نخواهد شد و تنها در صورتي مي توان آنها را ممنوع كرد





كه شرايط عاليه ي نظامي ضرورت آن را ايجاب كند كه آن هم فقط به طور استثنا و موقت خواهد بود.» 
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استفاده گسترده عراق از سلاح هاي شيميايي


بررسي تئوريك مسئله

پروتكل مورخ 17 ژوئن 1925 ژنو مهم ترين سند بين المللي در زمينه ي منع استعمال سلاح هاي شيميايي و حتي ميكروبي است كه از سال 1928 اجرا شد. مفاد اين پروتكل كه در واقع يك معاهده ي بين المللي مستقل است، تقريبا همان مقررات 1922 واشنگتن است. در اين پروتكل، كه بيش از 140 كشور جهان از جمله ايران (9 تير 1308) و عراق (1931 - م) آن را امضا كرده اند، به كارگيري سلاح هاي شيميايي در جنگ ها، بدون قيد و شرط ممنوع شده است. مضمون اين پروتكل ممنوعيت مطلب كاربرد سلاح هاي شيميايي و توسل به اين سلاح مرگ زا را تحت هر شرايطي دربر مي گيرد. 

در مقدمه ي پروتكل سال 1925 ژنو آمده است: از آنجا كه استفاده از گازهاي خفه كننده و سمي و ديگر گازها و تمام مايعات، مواد يا وسايل مشابه توسط افكار عمومي جهان متمدن محكوم و از آنجا كه ممنوعيت چنين استفاده هايي در معاهداتي كه بيشتر قدرت هاي جهان بدان پيوسته اند، تصويب شده است، از نظر حقوق بين الملل، به كارگيري اين سلاح ها به صورت قاطع ممنوع است. 

البته، پيش از پروتكل 1925 مقرراتي وجود داشته است كه به طور مختصر، بدان اشاره مي شود. 

1) اعلاميه ي 1868 سن پترزبورگ كه طبق آن، شيوه هاي جنگ غيرانساني محكوم شد. 
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2) اعلاميه ي نهايي كنفرانس 1874 بروكسل، كه استعمال سم و سلاح هاي سمي را به طور كلي ممنوع كرده است. 

3) اعلاميه ي شماره ي 2 و شماره ي 4






كنفرانس 1899 لاهه، كه در آنها استفاده از سلاح هاي پرتاب كننده براي حمل و پخش گازهاي خفقان آور و زيان بار منع شده است. 

4) عهدنامه ي شماره ي 4 لاهه مورخ 1907 كه دربردارنده ي مفاد مزبور است. 

5) معاهدات صلح پاريس مورخ 1919 - 1920. 

6) معاهده ي 6 فوريه ي 1922: طبق ماده ي 5 اين معاهده، استعمال گازهاي خفقان آور، سمي يا مشابه آنها و نيز هر گونه مايعات، مواد يا شيوه هاي مشابهي كه افكار عمومي جهان متمدن محكوم كرده، ممنوع است. اين معاهده به دليل تصويب نشدن آن به وسيله كشورهاي امضا كننده، هرگز اجرا نشد، [236] اما همواره به عنوان عرف بين المللي در زمينه ي ممنوعيت استعمال گازها باقي ماند. 

اما واقعيت اين است كه كشورها پس از جنگ جهاني دوم بارها اين پروتكل را نقض كرده اند. ارتش امريكا عليه مردم كره، انگليس عليه مردم مالايا و مصر عليه يمن از اين سلاح ها استفاده كردند. امريكا، به ويژه عليه مردم ويتنام از عنصر «BZ» در سطحي گسترده و پرحجم استفاده كرد كه با گذشت نيم قرن، آثار مخرب آن، نه تنها بر انسان ها، كه بر مزارع و جنگل ها و پوشش هاي گياهي (اكو سيستم) همچنان باقي است. 

ارتش شوروي (سابق) نيز به طور گسترده، از عوامل تاول زا و اعصاب، موسوم به «باران زرد»، عليه مردم افغانستان استفاده كرد. در حال حاضر، ايالات متحده امريكا جديدترين و خطرناك ترين روش توليد و كاربرد اين گونه سلاح ها را در اختيار دارد. [237] . 

اصولا هر فرد كه در تعريف «رزمنده» نگنجد و از اعمال جنگي خودداري 
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كند، نبايد هدف حمله ي





نظامي قرار گيرد. ماده ي 50 پروتكل الحاقي شماره ي يك سال 1977، افراد و جمعيت غيرنظامي را چنين تعريف مي كند: 

«افرادي غيرنظامي محسوب مي شوند كه در هيچ يك از طبقات نيروهاي مسلح مقرر در رديف هاي 1، 2 و 6 قسمت الف ماده ي 4 كنوانسيون سوم ژنو و ماده ي 43 پروتكل حاضر جاي نگيرند. اصل كلي در اين زمينه آن است كه چون مردم غيرنظامي (Civil)در جنگ شركت نمي كنند، با حقوق بين الملل حمايت مي شوند و نبايد هدف عمليات دشمن باشند.» 

در واقع، حقوق جنگ با هدف جلوگيري از سرايت يا محدود كردن آثار جنگ به غيرنظاميان و كاهش دردها و مشكلات آنان در منازعات مسلحانه، درصدد اعمال و اجراي مقررات و الزام دولت ها به رعايت آن مقررات است. [238] ماده ي 48 پروتكل الحاقي نخست 1977 ژنو در مورد حمايت از غيررزمندگان در جنگ هاي بين المللي، مقرر مي كند كه دو طرف يك مخاصمه براي تأمين احترام و حمايت از افراد و اهداف غيرنظامي، بايد در تمامي موارد، بين افراد و اهداف غيرنظامي با نظاميان و اهداف نظامي، تمايز قائل شوند و بر اين اساس، عمليات نظامي خود را تنها عليه اهداف نظامي، انجام دهند. براي تقويت اين قاعده، بند 3 ماده ي 52 پروتكل الحاقي نخست 1977 اعلام مي كند كه در صورت ترديد در استفاده از مكان هاي غيرنظامي براي كمك مؤثر به عمليات نظامي، چنين فرض خواهد شد كه از مكان هاي مزبور چنين استفاده اي نمي شود. بدين دليل، كاربرد مستقيم سلاح هاي شيميايي عليه افراد غيرنظامي، ممنوعيت دوگانه اي مي يابد، يكي به دليل ممنوعيت حمله به افراد غيرنظامي و ديگر ممنوعيت كاربرد سلاح هاي شيميايي. اين در حالي است كه رژيم عراق





بارها سلاح هاي شيميايي را عليه افراد غيرنظامي ايران به كار برده است. 

كنوانسيون ها و پروتكل هاي مربوط به ممنوعيت كاربرد سلاح هاي شيميايي، به گونه اي عبارت پردازي شده است كه خود، بر عرفي بودن چنين ممنوعيتي دلالت دارد. براي نمونه، معاهده ي «ورساي» به ممنوعيت سلاح هاي شيميايي اشاره مي كند. معاهده ي واشنگتن (1922) و پروتكل ژنو (1925) نيز از كاربرد سلاح هاي 
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شيميايي كه محكوم و ممنوع اعلام شده است، سخن مي گويند. 

نكته ي درخور توجه درباره ي ممنوعيت عرفي سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك آن است كه زمان جنگ جهاني اول، در حد گسترده اي از اين سلاح ها استفاده نشد و به رغم اينكه كنوانسيون ها و پروتكل هاي منعقد شده، جهاني تلقي نمي شدند و كشورهاي زيادي (به ويژه كشورهاي دارنده ي اين سلاح ها) به عضويت آنها در نيامده بودند، به ندرت از اين سلاح ها استفاده شد و در موارد ادعا شده نيز، كشورهاي مظنون، بدون اينكه كاربرد چنين سلاح هايي را مشروع تلقي كنند، اتهام هاي وارد شده را به خود منتسب ندانستند و رد كردند. 

بر اين اساس، حتي كشورهاي مزبور نيز به صورت ضمني، بر وجود قاعده ي عرفي ممنوع كننده ي كاربرد چنين سلاح هايي، مهر تأييد زدند. در تأييد اين امر، همين بس كه قطعنامه ي 5 دسامبر 1966 در «مجمع عمومي سازمان ملل» (ب 2162) با اتفاق آرا و بدون رأي مخالف به تصويب رسيد. اين قطعنامه، تأييد كرد كه پروتكل ژنو 1925 مشتمل بر ممنوعيت عامي است كه تمامي كشورها را صرف نظر از عضويت يا الحاقشان به آن معاهده، ملزم مي كند. 

ممنوع كردن كاربرد سلاح هايي كه در جنگ، جراحت هاي شديدي ايجاد مي كنند، از اواخر قرن





نوزدهم به عرصه ي حقوق بين الملل قراردادي راه يافت. اعلاميه ي «سن پترزبورگ» در 11 دسامبر 1868، استعمال پرتاب شونده هايي را كه در بدن انسان پخش مي شوند، ممنوع كرد. اين پرتاب شونده ها اشياي محترقه اي را شامل مي شدند كه كمتر از 400 گرم وزن داشتند. در جريان كنفرانس هاي 1899 و 1907 لاهه، ممنوعيت هاي تيراندازي از بالون، استفاده از گلوله هاي پخش شونده و نيز استفاده از گازهاي خفه كننده در جنگ اعلام شد. با گسترش سلاح هاي شيميايي و استفاده ي گسترده از آن در جنگ جهاني اول، ماده ي 171 معاهده ي صلح «ورساي» سال 1919 و ماده ي 5 «قرارداد واشنگتن» مورخ 6 فوريه 1922، استفاده از گازهاي خفه كننده، سمي يا مشابه آن و نيز هر نوع ماده يا روش مشابهي را در زمان جنگ، ممنوع كرد. سپس، در 17 ژوئن 1925 پروتكل ژنو، درباره ي ممنوعيت 
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استعمال گازهاي خفه كننده، سمي يا نظاير آن، منع روش هاي ميكروبي در جنگ تصويب شد. [239] . 

چنانكه ملاحظه شد، در عرصه ي مخاصمات مسلحانه، «نخستين تلاش ها با هدف حمايت از رزمندگان انجام شد. اهتمام انسان هايي مانند «فلورانس نايتينگل» در طي جنگ هاي «كريمه» و «هنري دونان» به دنبال نبرد «سولفرينو» نگراني عمومي را در مورد رنج هاي زايد و مرگ مجروحان و سربازان بيمار دامن زد و دلمشغولي هاي انساني مهمي را در اروپا ايجاد كرد.» [240] حاصل اين تلاش ها، پيش تر در كنوانسيون هاي 1899 و 1907 لاهه ديده و روشن شد كه طرف هاي مخاصمه، در به كارگيري وسايل براي به زانو درآوردن حريف از اختيارات نامحدودي برخوردار نيستند. البته نظام بين المللي، نخست اصل مزبور را تثبيت كرد و سپس براي





سد كردن راه سوء استفاده از كلي بودن و ابهام در مضامين اين اصل، به سوي احصا و برشماري مصاديق آن گام برداشت. سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك، از جمله سلاح هايي بودند كه به كارگيري آنها عليه رزمندگان، به دليل ايجاد درد و رنج زايد و بلاهاي غيرضروري (زجركش كردن قرباني) ممنوع شد؛ ممنوعيتي كه در حقوق عرفي استقرار يافته است، هر چند مدون تلقي كردن پروتكل 1925 ژنو درباره ي منع به كارگيري گازهاي خفه كننده، سمي يا نظاير آن در اين زمينه را نبايد بي تأثير دانست. [241] . 

در اين باره، در بند 6 قواعد بنيادين حقوق بين المللي بشردوستانه، قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه (1978) آمده است: 

«طرف هاي مخاصمه و اعضاي نيروهاي مسلح آنها در انتخاب روش هاي وسايل جنگ اختيارات نامحدود ندارند.» [242] . 
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قرائن و نمونه هاي عيني از حملات شيميايي عراق

ناكامي ارتش عراق در تأمين اهداف رژيم حاكم بر اين كشور فرماندهان اين ارتش را بر آن داشت تا پس از مشورت با كارشناسان عالي رتبه ي دولت هاي استكباري، به ويژه كارشناسان شيميايي شوروي (سابق)، به استفاده از سلاح هاي شيميايي نيز در كنار ديگر سلاح هاي مرگبار خويش توجه كنند. 

طي جنگ تحميلي، عراق در مناطق مختلف عملياتي و حتي مسكوني از به كارگيري انواع عوامل شيميايي مانند گازهاي خردل، تاول زا، فسفر، اعصاب، ناتوان كننده، نيتروژن، تركيب هاي خردلي و خون، سيانور، خفه كننده و... از طريق هواپيماها، توپخانه ها و شليك انواع گلوله هاي شيميايي دريغ نكرد. 

در نيمه ي نخست ارديبهشت 1361، هفته نامه انگليسي زبان فارين ريپورت به حمله ي شيميايي عراق در دي ماه 1359، عليه منطقه ايلام اشاره مي كند: 

«عراق در جنگ با ايران






از سلاحي استفاده مي كند كه سيستم اعصاب قربانيان را فلج مي كند.» [243] . 

از اين تاريخ به بعد يازده مورد حمله ي شيميايي عراق در سال 1361 ثبت شده است و از عمليات والفجر 2 (30 مرداد 1362) به بعد، اين حملات شدت گرفت تا آنجا كه در عمليات والفجر 4، در محدوده ي زماني 29 مهر تا 6 آبان 1362، افزون بر مناطق نظامي، مناطق مسكوني هم هدف اصابت بمب هاي شيميايي رژيم عراق قرار گرفت. 

روز سه شنبه 24 اسفند 1362، خبرنگار يك نشريه هلندي ضمن ديدار با مصدومين شيميايي بستري در كلينيك جراحي بيمارستان عمومي شهر وين، با بيان شرح حال مفصلي از علي مهاجراني، وضعيت وخيم او را تشريح مي كند. وي سعي مي كند به علي بفهماند كه سلامتي وي از دسته رفته و آينده وي تيره است، اما با پاسخ هاي جالب وي روبه رو مي شود. در انتهاي اين گفت وگوي مفصل، از او در مورد ترس از مرگ و درد و فعاليت داوطلبانه اش در جنگ سؤال مي شود كه وي چنين پاسخ مي دهد: 
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... مردن يك مرحله براي دست يافتن به آن زندگي است، اين زندگي موقتي و آن زندگي ابدي است و در آن زندگي خوشبخت خواهي شد و هدف اصلي اين است... [244] . 

پس از تصرف جزاير مجنون در سال 1362، عراق در سطح بسيار وسيعي، از گلوله هاي شيميايي حاوي گاز خردل استفاده كرد.در اين حمله هاي وحشيانه، بيش از 2700 تن مصدوم و عده اي هم به شهادت رسيدند. در حالي كه سردمداران رژيم عراق اين اقدام جنايتكارانه ي خود را تكذيب مي كردند، محافل پزشكي و سازمان هاي





بين المللي استفاده ي عراق از سلاح شيميايي را به طور مكرر مورد تأييد قرار مي دادند. 



[ صفحه 151] 



در اين حال گروه پزشكي سازمان بين المللي صليب سرخ به اين نتيجه رسيد كه: «بيشتر سربازان ايراني كه تاكنون درگذشته اند در معرض گاز مسموم كننده خردل قرار گرفته بودند... علت مرگ قطعا تأثيرات گاز خردل و باران زرد بوده است. اكنون ما اين مسئله را بدون هيچ گونه ترديدي به اثبات رسانده ايم.» همچنين، پرفسور «باب اليوت» از انستيتو تحقيقات استراتژيك در لندن اظهار كرد: «پرسشي كه اكنون مطرح مي شود اينكه آيا عراق فقط از يك نوع گاز استفاده كرده است يا چند نوع گاز شيميايي مختلف را عليه ايرانيان به كار مي برد.» [245] . 



[ صفحه 152] 



نتيجه ي آزمايش ها نشان دهنده ي استفاده از گاز خردل است كه حتي هيتلر نيز در جنگ جهاني دوم در استفاده از آن ابا داشت. در 3 آبان 1362 هواپيماهاي دشمن روستاي «باينجان» از توابع بانه را بمباران شيميايي كردند كه به شهادت و مصدوم شدن جمعي از اهالي اين روستا منجر شد. در اين حمله از بمب هاي حاوي تركيبي از آرسنيك و نيتروژن موستارد موسوم به بمب هاي تاول زا استفاده شد. [246] . 

مهم ترين حملات شيميايي به مناطق غيرنظامي پس از جنگ جهاني اول، در سال 1366 به دست عراقي ها انجام شد. حملات سنگين ارتش عراق هم در شهرهاي ايران و هم در خاك عراق عليه اهداف غيرنظامي بارها انجام شد. اگر چه در گذشته نيز مناطق مسكوني هدف قرار مي گرفتند ولي صدمات بسيار محدود بود. عراق در اين مرحله از جنگ شيميايي فشار





را روي غيرنظاميان متمركز كرد؛ چون با اين كار اولا مي توانست مسئولان ايراني را از ادامه مقاومت در برابر خواسته هاي عراق نگران سازد و روحيه مردم را در شهرهاي مختلف كشور، كه اين بيماران را با حالات وحشتناك مي ديدند، تضعيف نمايد. ثانيا با توجه به اين نكته كه غيرنظاميان در برابر حملات شيميايي آسيب پذيري بيشتري دارند، عراق با صرف هزينه اي بسيار ناچيز، يعني انداختن تنها چند بمب شيميايي، هزاران مصدوم را در شهرهاي مختلف ايران روانه مراكز درماني و نقاهتگاه ها مي كرد با توجه به اينكه مصدومين شيميايي (خصوصا مصدومين عوامل تاول زا) مدت زمان طولاني بايد بستري شوند، لذا عملا تعداد زيادي از تخت هاي فعال مراكز درماني ايران اشغال مي شد و اين موضوع مي توانست آثار دردناك روحي براي مردم و كادر پزشكي به دنبال داشته باشد و علاوه بر آن خدمات پشتيباني درماني براي نيروهاي نظامي را مختل نمايد. 

در 27 فروردين 1366 عراق طي بمباران شيميايي روستاي «آلوت» در غرب كشور يك خانواده را مصدوم نمود. 4 تن از اعضاي اين خانواده چند روز اول پس از حادثه را در بيمارستان هاي منطقه جنگي سپري كردند سپس به 



[ صفحه 153] 



علت وخيم بودن حالشان به تهران اعزام شدند. اين افراد عبارت بودند از: دو زن (كه يكي چهار ماهه حامله بود) و نيز دو دختربچه 2 و 4 ساله كه همگي مورد معاينه تيم سازمان ملل نيز قرار گرفتند. اين موضوع در گزارش تيم سازمان ملل چنين منعكس شد: 

«... ما آثار گاز خردل را بر خانواده يك دهقان، مخصوصا يك مادر و دو دختر دو و چهار ساله





وي مشاهده نموديم. ما در كمال اندوه شاهد رنج كودك چهار ساله در فاصله كمتر از 2 ساعت با مرگش بوديم... ما صدمات شديد گاز خردل را برروي مادر جواني كه چهار ماهه باردار بود، مشاهده نموديم...» [247] خانم باردار يك هفته بعد به دنبال لوكوپني و نارسايي تنفسي به شهادت رسيد. 

در 7 تير 1366 شهر مسكوني و بي دفاع سردشت با هواپيما و توپخانه هدف حمله شيميايي قرار گرفت كه در نتيجه آن بيش از 2500 تن از مردم غيرنظامي مصدوم شدند يا به شهادت رسيدند. به دنبال اين حادثه دهشتناك و غيرقانوني، هيئت كارشناسي سازمان ملل متحد، به دستور سازمان ملل متحد، همراه با آقاي كمال خرازي، سرپرست ستاد تبليغات جنگ، از آثار بمباران در اين شهرستان بازديد كردند. در پايان اين بازديد، سرهنگ «ملوپانيين»، سرپرست اين هيئت، درباره مشاهدات خود، ابراز كرد: مناطق مسكوني شهر سردشت را ديده كه رژيم عراق به طور وحشيانه آنها را بمباران شيميايي كرده است. [248] . 

رژيم عراق در تاريخ 11 / 5 / 1366، نيز هشت نقطه را در منطقه غرب اشنويه هدف بمباران شيميايي قرار داد كه در اين بمباران بيش از 2400 تن از مردم غيرنظامي منطقه مصدوم شدند. همچنين، در تاريخ 28 ارديبهشت 1367، هواپيماهاي عراقي چند روستا از جمله مرزن آباد و بيتوش از توابع سردشت را بمباران كردند. [249] در تاريخ 5 / 4 / 1367 نيز نيروي هوايي عراق شهر اهواز را هدف بمب هاي شيميايي قرار داد كه بر اثر آن 60 تن از مردم 



[ صفحه 154] 



غيرنظامي شهيد و 4000 تن مجروح





شدند. [250] . 

منابع ايراني تعداد حملات شيميايي عراق را طي هشت سال جنگ تحميلي بيش از 252 بار ذكر كرده اند؛ طوري كه «ايران طي هشت سال جنگ تحميلي، در معرض شديدترين و طولاني ترين حمله هاي شيميايي در تاريخ جنگ هاي جهان قرار گرفت. تعداد حمله هاي شيميايي و تنوع عوامل به كار گرفته شده در اين جنگ بي سابقه بود و اين حملات وحشيانه مجروح شدن بيش از صد هزار نفر از هموطنان ايراني را موجب شد كه ده درصد آنها بلافاصله به شهادت رسيدند.» [251] . 

دكتر «جان جي» معاون دبير كل سازمان منع سلاح هاي شيميايي، با توجه به گستردگي تعداد مجروحان شيميايي ايران، آن را يك تراژدي خواند. وي اظهار كرد: 

«تعداد مجروحان سلاح هاي شيميايي در دوران پس از جنگ جهاني اول، در جهان بي سابقه بوده است... وجود صد هزار مجروح شيميايي در جمهوري اسلامي ايران افزون بر تحميل هزينه هاي هنگفت اقتصادي و اجتماعي، يك تراژدي انساني است.» [252] . 
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گزارش هاي مستند و تكان دهنده از بمباران سردشت


اشاره

سردشت يكي از شهرهاي مرزي و از توابع استان و آذربايجان غربي است كه اكثر مردم آن از راه فعاليت هاي كشاورزي كسب معاش مي نمايند. اين شهر در جريان بحران آفريني گروه هاي ضدانقلاب در سال هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره مورد ستم و تحت فشار نظامي آشوبگران محلي قرار داشت و در سال هاي نزديك به فاجعه بمباران شيميايي شهر، به تازگي از كانون تشنج و تحركات مسلحانه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران خارج گرديده بود، هر چند گلوله باران مكرر ارتش عراق و حتي كاربرد سلاح هاي شيميايي به طور محدود عليه اين شهر و حومه آن امكان بازگشت







آرامش به اين منطقه را سلب كرده بود. اما حمله گسترده ي شيميايي و جنايتي چنين وسيع عليه مردم سردشت پيش بيني نمي شد. در ادامه سه گزارش در اين باره ارائه گرديده است؛ گزارش اول را گروه اعزامي متشكل از پزشكان و متخصصين درماني تهيه و تنظيم كرده اند و دو گزارش ديگر به وسيله گروه هاي مراكز نظامي معتبر كه از تهران به سردشت اعزام شدند، به نگارش درآمده است. 

گزارش اول: در ساعت 16:30 روز يكشنبه 7 تير 1366 يكي از فجايع تاريخي در شهر سردشت به وقوع پيوست. بمباران شيميايي شهر سردشت نقطه عطفي در حملات شيميايي عراق بود كه متأسفانه هيچ تأثيري بر افكار مردم دنيا نداشت و حتي در داخل نيز اهميت آن به درستي درك نشد. 

چند فروند هواپيماي عراقي با پرتاب 7 بمب خردل سكوت شهر كوچك سردشت در غرب كشور را شكستند؛ دو بمب به بازار شهر و دو بمب ديگر به دو منطقه مسكوني اصابت كرد. سه بمب ديگر در باغ هاي مجاور شهر فروافتاد. به علت شرايط جوي مناسب از نظر حرارت و جريان ملايم هوا، آلودگي به تدريج تا كيلومترها دورتر از كانون هاي انفجار گسترش يافت و بوي نامطبوع خردل كه مشابه بوي سير و گوگرد مي باشد، از فاصله دور استشمام 



[ صفحه 156] 



مي شد. متأسفانه بيمارستان و نقاهتگاه شهر نيز در مسير جريان هواي آلوده قرار گرفت و حتي برخي پزشكان و پرستاران پس از چند ساعت به دليل تأثير مواد شيميايي در آنها، مجبور به ترك آنجا شدند. برق و مخابرات قطع و كليه فعاليت هاي خدماتي شهر فلج شده بود؛ زيرا





اكثر كاركنان محلي مصدوم شده بودند. 

كادر پزشكي بهداري سپاه با كمك نيروهاي محلي توانستند از دو حمام شهر به عنوان دو ايستگاه رفع آلودگي براي زن ها و مردها استفاده كنند. ماشين هاي آتش نشاني نيز مسئوليت تدارك آب حمام هاي شهر را عهده دار بودند. سالن ورزشي شهر به عنوان يك نقاهتگاه 150 تخته مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به چگونگي تأثير گاز خردل (برخلاف گاز اعصاب كه ناگهان همه بيماران در همان ساعت اول مراجعه مي كنند) ساعت به ساعت بر تعداد مصدومين افزوده مي شد. در نقاهتگاه درمان هاي اوليه انجام مي گرفت و مصدومين پس از پايدار شدن نسبي علائم حياتي به شهرهاي ديگر اعزام مي شدند. 

آلودگي مواد غذايي، ميوه جات، سبزيجات، مزارع، آب ها و حتي حيوانات باعث برخي مسموميت هاي گوارشي شده بود. گله هاي گاو و گوسفند كه تنها سرمايه برخي از خانواده ها بود، از بين رفته بودند و محصول برخي مزارع آلوده و غيرقابل استفاده شده بود. 

يك روز پس از حادثه، مصدومين بدحال با چندين پرواز از اروميه به تهران منتقل شدند. در فرودگاه مهرآباد تهران صحنه اي بسيار ناراحت كننده بود كه تحمل آن براي خلبانان و خدمه هواپيماهاي نظامي نيز دشوار بود. كودكاني كه در سنين مختلف با چشم هاي ورم كرده به سختي ناله مي كردند و سعي داشتند از مادران خود دور نيفتند. تعداد زيادي از مصدومين بدحال به بيمارستان بقيه الله (عج) منتقل شدند. برخي كودكان در حال اغما بودند و ضربان قلب آنها بالاتر از 160 بار در دقيقه مي زد. اگر چه هنوز علائم پوستي، وضعيت مهمي از مسموميت را نشان نمي دادند. اين حالت ربطي به عفونت 



[ صفحه 157]









نداشت و احتمالا به دليل آثار خاص خردل بود. يكي از مصدومين، پسربچه 4 ساله اي بود و در حالي كه مشغول مرتب نمودن تختش بوديم و هنوز دقايقي از بستري شدنش نگذشته بود،ناگهان دچار ايست قلبي شد و متأسفانه به عمليات احيا جواب نداد. آن شب به همراه ساير دوستان تا صبح به بيمارستان هاي تهران سر زديم و به بررسي مصدومين سردشت پرداختيم. 

چگونگي اين حادثه و آمار مصدومين و شهداي آن در گزارش هاي متعددي به اطلاع دبير كل و شوراي امنيت سازمان ملل رسيد. اما متأسفانه هيچ كارشناسي براي بررسي حادثه اعزام نشد. حتي در يكي از گزارش ها، تصاوير متعددي از مصدومين شيميايي سردشت ضميمه شد. از شهر سردشت طبق آمارهاي رسمي 8025 نفر مصدوم شدند كه اين آمار شامل مصدومين خفيف نيز مي شد. حداقل 4500 نفر از مصدومين نياز به درمان داشتند. 3000 نفر آنها در خود شهر به طور سرپايي درمان شدند و سپس در روستاهاي مجاور مدتي را سپري كردند تا آلودگي شهر كاملا برطرف شد. 1500 نفر از مصدومين حال وخيم تري داشتند و بايد بستري مي شدند كه به خارج از 



[ صفحه 158] 



سردشت اعزام شدند. 600 نفر از اين گروه 15000 نفري به تهران و بقيه به چند شهر شمال غربي كشور اعزام شدند. از بيماراني كه به تهران آمدند، 420 نفر طي 7 تا 10 روز اول از بيمارستان ها ترخيص شدند. تعداد 180 نفر باقي مانده، وضعيت وخيم تري داشتند كه گروهي شهيد شدند و گروهي نيز هفته هاي زيادي را در بيمارستان ها گذراندند كه عده اي هنوز از عوارض شديد ريوي رنج مي برند.







آمار شهداي اين حمله شيميايي 130 نفر است كه 20 نفر آنها در سردشت در همان دقايق و ساعات نخستين پس از بمباران شهيد شدند. 10 نفر در حين انتقال از سردشت به شهادت رسيدند. 100 نفر در طول 7 تا 30 روز پس از حادثه به تدريج در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي مختلف كشور به شهادت رسيدند. 

ناراحت كننده ترين مسئله براي ما اين بود كه مصدومين تغيير حالت سريعي داشتند. مثلا با يك بيمار امروز به خوبي صحبت مي كرديم ولي روزهاي بعد سخت تر با ما صحبت مي كرد و تدريجا دچار حالت نيمه اغما مي شد. وجود ضايعاتي به شكل تورم شديد در پلك ها و پوست صورت و تاول باعث مي شد تا در برخورد بستگان و آشنايان با وي، همه از قيافه وي شديدا متأثر و وحشت زده شوند. مدت حدود 7 تا 10 روز ديگر هم بيمار به كمك دستگاه هاي تنفس مصنوعي زنده بود و سپس بر اثر يك عارضه ثانوي ريوي يا قلبي به شهادت مي رسيد. اين مرگ تدريجي به همراه تورم و تغيير رنگ پوست صورت، چهره بيمار را غيرقابل تشخيص مي نمود و لذا بستگان و نيز كادر پزشكي و پرستاري رنج روحي شديدي را تا زمان شهادت مصدوم تحمل مي نمودند. اعضاي يك خانواده كه منزلشان در 5 متري محل اصابت بمب بود (خانواده شهيد اسدزاده) شامل سه پسر 4، 14 و 16 ساله و نيز سه دختر 7، 18 و 22 ساله و پدر و مادر آنها در مدت 10 روز به تدريج به شهادت رسيدند. تنها بازمانده اين خانواده، پسري بود كه در زمان حادثه در كرمان خدمت سربازي را





مي گذرانيد. [253] . 
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گزارش دوم: در تاريخ 7 / 4 / 1366، ساعت 16: 45 عراق، شهر سردشت و حومه ي آن را هدف حمله شيميايي قرار داد. هنگام حمله، باد ملايمي به سرعت 10 تا 15 كيلومتر بر ساعت از جهت جنوب غربي به سمت شمال شرقي مي وزيد. در اين حمله 9 عدد بمب به شهر اصابت كرد كه 3 عدد آنها در بيابان افتاد و غيرمؤثر بود. ولي شش بمب ديگر به شهر اصابت نمود. 

در هنگام حمله، هواپيماها حدود 4 تا 10 دقيقه مانور كردند و وحشت شديدي ايجاد نمودند. اين شيوه را عراقي ها معمولا در بمباران هاي شيميايي به كار مي برند. 

چند دقيقه پس از بمباران تيم هاي مختلف رفع آلودگي از تيپ ها و لشكرهاي مختلف به شهر آمدند. سرعت عمل آنها بسيار خوب بود. ليكن تجمع آنها زياد بود و همين موجب كندي كار شده بود. وقتي كه تك دشمن انجام گرفت، يكي از ماشين هاي ذوالجناح 2 كه در شهر مشغول گشت زني بود، خود را به سرعت بر چاله ي پشت فرمانداري رساند و اقدام به خنثي سازي عامل شيميايي نمود. دماي هوا 20 - 25 درجه سانتي گراد بود. 

قبلا عراقي ها در جنوب از بمب هايي استفاده مي نمودند كه قدرت تخريبي 
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كمي داشت و احتمالا با تركيدن پوسته ي آنها، مواد شيميايي در فضا پخش مي شد. ولي در تك شيميايي به سردشت از بمب هايي استفاده كردند كه داراي قدرت تخريبي زيادي بود. به عنوان مثال بمب هايي كه در زمين هاي كشاورزي و ديگر نقاطي كه داراي زمين سخت تري بودند، اصابت





كرده بود، همگي به شكل چاله هاي انفجاري درآمده بودند. قدرت انفجاري آنها به حدي بود كه تكه سنگ ها و گل هاي فشرده كه كاملا بوي عامل خردل از آنها استشمام مي گرديد تا فاصله ي حدود 100 متري پرتاب شده بودند. 

البته بدنه ي بعضي از چاله ها تخريب شده بود و به درون چاله ريخته بود، طوري كه خنثي سازي عامل را مشكل مي ساخت. 

از اين چاله ها گرد و خاك آلوده ي زيادي به اطراف پراكنده شده بود كه هنگام بازديد از زمين هاي كشاورزي و خانه هاي مسكوني آلوده مشاهده گرديد. 
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بمب ديگر در 5 متري ساختمان فرمانداري اصابت كرده بود. ديوار اين ساختمان از سنگ و سيمان به ارتفاع 1 متر و ضخامت 4 / 0 متر بود كه دو متر از آن تخريب شده بود. تركش هاي بمب مذكور به ديوارهاي داخلي اطاق هاي ساختمان روبه رو برخورد كرده بود كه بعضي از آنها 10 تا 15 سانتي متر در سطح ديوار فرورفته بود. اين مطلب بيانگر آن است كه بخشي از اين بمب ها داراي خرج انفجاري بوده است. نتايج اين بررسي به شرح زير است: 

1 - تعداد كل مصدومين 5000 نفر و تعداد شهدا تا زمان تهيه گزارش 80 نفر بوده اند. 

50 - 2 درصد كل مصدومين زنان، كودكان و سال خوردگان هستند و 50 درصد ديگر مردان نظامي و غيرنظامي اند كه شدت مصدوميت غيرنظاميان بيشتر از نظاميان است. 

3 - شعاع تقريبي منطقه آلوده حدود يك كيلومتر از كانون انفجار بوده است. 

4 - شعاع تقريبي آلودگي كشنده از صفر تا 50 متر مي باشد. 
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5 - مدت اقامت شهدا در منطقه آلوده بيش از يك ساعت بوده است. 

6 - بيشتر شهدا در مكان هاي بسيار نزديك (50 تا 100 متري) به محل انفجار بوده اند. 

7 - عده زيادي از مصدومين از مناطق غيرآلوده به محل آلوده آمده بودند. 

8 - تعدادي از شهدا به دليل عدم خروج از منازلشان دچار مسموميت شديد و مرگ شده بودند. در يك مورد افراد يك خانواده پس از نيم ساعت هنوز در زيرزمين خانه خود مانده بودند. 

9 - هر چند كه به تصور عراقي ها تعداد زيادي نيروي رزمنده در شهر سردشت مستقر شده بودند و سردشت به عنوان عقبه رزمندگان اسلام مورد حمله واقع شد، ولي تعداد مصدومين و شهداي افراد نظامي بسيار كم بوده است. [254] . 

گزارش سوم: طبق تلفنگرامي به واحد «ش. م. ر» [255] ستاد كل و دريافت خبر تحريك شدن افراد ثابت سازمان ملل در تهران براي مشاهده اين جنايت در سردشت، قرار بر آن شد كه ما (رنجبران و حسين زاده) نيز به منظور نظارت، در معيت گروه و از نزديك شاهد قضايا باشيم. در اين سفر دو نفر از وزارت امور خارجه آقاي طباطبايي، مسئول برنامه هاي گروه و آقاي ابوالحسني مترجم، دو نفر از سازمان ملل كه نام يكي آقاي هالفين بود و آقاي كردان نماينده ستاد تبليغات جنگ بودند. پس از ورود به سردشت با دو نفر از پرسنل پدافند ش. م. ر، آقايان صبور و مسئول آنها آقاي عليخاني روبه رو شديم. 

پس از حضور در محل اصابت اولين بمب، مردم باقي مانده در شهر از طرف





به سوي هيئت اعزامي گرد آمده و همراه با ديگر برادران نظامي جمعيتي انبوه را تشكيل دادند به طوري كه جمعيت بسيار كه از گوشه و كنار آن صحبت ها و شعارهاي فردي داده مي شد كه همه نشانه ي انزجار و تنفر از سازمان هاي بين المللي بود، سبب شد كه نماينده سازمان ملل به اين 
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وضعيت اعتراض كرده و تكميل بازديد خود را مشروط به خلوت شدن و وجود آرامش قلمداد نمايد. تذكرات مكرر برادران به مردم هيچ گونه اثري نداشت و سبب شد كه گروه تصميم به بازگشت بگيرد تا در فرصتي مناسب تر بازديد را تكميل نمايد. در پي اين تصميم افراد به خودروها بازگشتند و به طرف منزل فرماندار حركت كردند. نماينده سازمان ملل از رفتن به منزل فرماندار استقبال كرد؛ چون مي توانست فرم هاي مخصوصي را كه جهت ثبت و گردآوري اطلاعات مورد نياز تهيه كرده بود، پر نمايد. از طرفي آنها نظريات نماينده دولت را بر ديگران ترجيح مي دادند. پس از اقامت در منزل فرماندار مردم كه خواهان بازگويي نظراتشان بودند در بيرون منزل اجتماع كردند، به همين دليل فرماندار تصميم گرفت نمايندگاني از آنها را به نيابت از مردم سردشت فرابخواند. سخنان نمايندگان مردم همه حاكي از انزجار از واقعه حمله شيميايي بود. طبق اظهارات فرماندار حمله در روز يكشنبه 7 / 4 / 66 در ساعت 4 تا 5 / 4 بعد از ظهر انجام گرفت و محل اصابت بمب ها در مركز شهر و در دايره به شعاع حداكثر يكصد متر قرار دارد. زمان حمله كمي پس از باز شدن دكان ها و هنگام آمد و شد





و شلوغي شهر بوده است. طبق آمار داده شده، تعداد 4 كودك، 10 زن و 23 مرد تا آن زمان شهيد و دفن شده بودند و تعداد ديگري نيز در شهرهاي ديگر كه محل درمانشان بود، شهيد شده، بودند. تعداد مصدومين حدودا 3000 نفر بوده است كه تعدادي به طور سرپايي درمان شده و مابقي را به 9 شهر ديگر مانند تبريز، تهران، مشهد، اصفهان و... براي معالجه فرستاده اند، طبق اظهارات ايشان هنوز روزانه 10 تا 15 نفر كه به طور خفيف مصدوم شده اند به درمانگاه شهر مراجعه مي نمايند. 

پس از تكميل سؤالات و همچنين آماده شدن مكان هاي بمباران شده، هيئت مجددا به محل هاي بمباران مراجعه كرده و عكس ها و اطلاعات مورد نياز را ثبت نمود. 

محل هاي بمباران شده توسط افراد پدافند شيميايي، با طناب و تابلوهاي مخصوص علامت گذاري شده بود. بوي خردل كه مشابه بوي سير بود، در 
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محل اصابت به خوبي احساس مي شد. در يك مورد بنا به تقاضاي نماينده سازمان ملل از خاك محل و همچنين تكه هايي از پوسته بمب ها نمونه برداري شد. پس از اتمام بازديد، افراد به محل اقامت فرماندار بازگشتند. در آنجا نماينده سازمان ملل ضمن صحبت هايش نظر شفاهي خود را مبني بر اينكه در اين شهر حمله شيميايي صورت گرفته است، ابراز نمود. همچنين طبق قرار قبلي براي مشاهده چند تن از مصدومين كه در يكي از بيمارستان هاي تبريز بستري بودند با هلي كوپتر به تبريز رفتيم. مصدومين ملاقات شده چند زن و عموما مردان جوان بودند. از نظر ما نشان دادن اين مردان غيرنظامي ممكن بود تا حدودي نماينده سازمان





ملل را به ترديد وادارد، ولي بافت هيئت اعزامي كلا خوب (صادق) به نظر مي آمد. 
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به نظر ما با توجه به آمار ارائه شده، حمله به شهرها مي تواند داراي ابعاد بسيار خطرناكي باشد. اين حملات ممكن است ارزش مستقيم نظامي دربر نداشته باشند اما با توجه به مشاهدات ما موجب ايجاد آثار و ضايعات مهلك انساني و تأثيرات سياسي و اجتماعي مي باشد. براي مثال در سردشت گروهك ها به سوء استفاده تبليغاتي و سياسي از اين مسئله مبادرت كردند و با توجه به عدم آگاهي مردم از نحوه حملات شيميايي دشمن و آثار آن، شايعات مختلفي را منتشر نمودند. اساسا حجم تبليغات نسبت به اين حمله و ابعاد فاجعه بسيار ناچيز است و در اين جهت بايد فعاليت گسترده تري صورت گيرد. 

در اين گزارش جا داشت به موارد زير توجه بيشتري شود: 

روحيه مردم و اعتراض آنها به كمبود دارو و درمان، اوضاع اردوگاه ها، سؤالات نماينده سازمان ملل از فرماندار، اظهارنظر نماينده سازمان ملل در مورد بازديد از منطقه آلوده، ضعف فيلمبرداري سردشت و بررسي برخورد مسئولان وزارت خارجه با مسئله. [256] . 
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يادي از بمباران شيميايي حلبچه

رژيم عراق در طول جنگ بارها از سلاح شيمياي برضد رزمندگان اسلام و در مواردي 

عليه مناطق و افراد غيرنظامي ايران استفاده كرده بود، اما تصور اينكه از اين سلاح برضد مردم عراق استفاده كند، بعيد به نظر مي رسيد، ليكن چنين فاجعه اي نيز رخ داد. در روز 26 / 12 / 1366 هواپيماهاي عراقي با بمباران شيميايي منطقه حلبچه عراق هزاران تن از زنان، كودكان و






مردان اين منطقه را كشتند يا مصدوم و آواره كردند. جنايتي كه به شهادت حدود 5000 تن از مردم كرد عراق انجاميد و افكار عمومي جهان و جامعه بين المللي را جريحه دار كرد و سازمان ملل را وادار به واكنش نمود. چون اين موضوع خارج از بحث كتاب حاضر (رفتار عراق در برابر ايران) است به همين يادآوري بسنده مي شود. 




اعتراف عراق به كاربرد سلاح هاي شيميايي در جنگ با ايران

مقام هاي عراق، كه از پشتيباني ابرقدرت هاي شرق و غرب، اغلب كشورهاي 

اروپايي و عرب، به ويژه كشورهاي ثروتمند حاشيه ي خليج فارس برخوردار بودند، از تهديد براي به كارگيري سلاح هاي شيميايي يا حتي اقرار به كاربرد آن هيچ واهمه اي نداشتند. سند فوق سري نيروي هوايي عراق درباره استفاده ي مكرر و گسترده ي رژيم عراق از سلاح هاي مرگبار شيميايي در جنگ با ايران، كه از سال 1377 تاكنون به جنجالي ميان بغداد و سازمان ملل تبديل شده، از به كارگيري شش هزار بمب شيميايي عليه نيروهاي ايراني پرده برداشت. راديو آزاد عراق، كه از اروپا برنامه پخش مي كند، اعلام كرد تنها در يكي از اسناد ضميمه شده ي عراق معروف به سند نيروي هوايي، راز شش هزار بمب شيميايي مفقود شده فاش شد. «هانس بليكس»، رئيس بازرسان خلع سلاح عراق، خواستار توضيح درباره سرنوشت شش هزار بمب شيميايي مندرج در يك سند شد و رژيم عراق با ارائه مدارك ضميمه نشان داد اين بمب ها در جريان جنگ با ايران استفاده 
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شده اند. وزن هر يك از اين بمب هاي جنجال آفرين، 250 و 500 كيلوگرم است. در سال 1377، يك بازرس عضو «آنسكام» سند مزبور را در جريان بازديد از مراكز فرماندهي نيروي هوايي






عراق كشف كرده بود، اما دولت عراق بلافاصله آن را از وي پس گرفت كه جنجال بر سر مندرجات آن از جمله سرنوشت شش هزار بمب شيميايي همچنان، ادامه دارد. [257] . 

«طارق عزيز»، معاون نخست وزير عراق، در مصاحبه با تلويزيون سراسري سوئد با اعتراف به استفاده ي بغداد از سلاح شيميايي در جريان هشت سال جنگ با ايران، ادعا كرد كه عراق به استفاده از اين نوع تسليحات مجبور شد و در ادامه افزود: استفاده ي عراق از سلاح هاي شيميايي براي دفاع از خود بود! طارق عزيز در سال 1377 نيز با رد به كارگيري تسليحاتي شيميايي در جنگ كويت گفت: «ما برخلاف جنگ قبلي (جنگ با ايران) در جنگ با كويت از اين سلاح استفاده نكرديم.» [258] . 

سپهبد ستاد «ماهر عبدالرشيد»، از مشهورترين افسران ارتش عراق در جنگ با ايران، پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه ي واشنگتن پست درباره استفاده از سلاح هاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني اظهار كرد: 
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«هنگامي كه شما با حشرات روبه رو مي شويد، آنها را با حشره كش از بين مي بريد.» [259] . 

در واقع، وي نيروهاي ايراني را حشراتي مي دانست كه بايد با سلاح شيميايي از بين بروند. اين افسر به دليل خويشاوندي با صدام دستش براي انجام هر جنايتي باز بود. ژنرال «هشام صباح الفخري»، فرمانده وقت سپاه سوم عراق، نيز در سال 1363 در مصاحبه با خبرنگاران اظهار كرد كه كشورش حق استفاده از سلاح شيميايي را براي خود محفوظ نگه مي دارد. [260] . 

به همين دليل، عراق به يادداشت دبير كل سازمان ملل متحد مورخ 29 ژوئن 1984 (8





تير 1363)، كه از رؤساي جمهوري اسلامي ايران و عراق، خواسته بود تا تعهد خود را به عدم كاربرد سلاح هاي شيميايي در جنگ اعلام كنند، هيچ پاسخي نداد و دبير كل طي سخناني در شوراي امنيت اعلام كرد كه نتوانسته است از عراق در مورد عدم استفاده از سلاح هاي شيميايي در جنگ با ايران تعهد بگيرد. جالب آنكه سفير عراق در امريكا ضمن رد استفاده از سلاح هاي شيميايي، امكان استفاده از اين نوع سلاح ها را نيز مردود ندانست. [261] پس از چند روز، سفير عراق در سازمان ملل، با انگيزه ي خيرخواهانه اي اعلام كرد كه انتقادهاي بين المللي از عراق مبني بر استعمال سلاح شيميايي در جنگ، طولاني شدن جنگ را باعث مي شود؛ زيرا، فشار بر ايران را براي پذيرش صلح كاهش مي دهد. در همين زمينه، خبري، كه از راديو صوت الجماهير بغداد پخش شد، با اشاره به ايراني هايي كه در آنجا بودند (اسيران)، اعلام كرد كه عراق نوع معيني حشره كش ساخته است كه مي تواند هر نوع موجود زنده يا حشره اي را از بين ببرد. [262] . 

همچنين در سپتامبر 1983) شهريور 1362) عراق به ايران هشدار داد كه ممكن است به طور گسترده اي، از گاز سمي استفاده كند. سرفرماندهي ارتش عراق در اطلاعيه اي اعلام كرد: «ما به سلاح هاي مدرني مسلح شده ايم كه 
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ممكن است براي نخستين بار، از آن در جنگ استفاده كنيم كه در عمليات هاي پيشين به دلايل انسان دوستانه از آن استفاده نكرديم. اگر شما دستورهاي رژيم[امام]خميني را اجرا كنيد... مرگ حتي در انتظارتان خواهد بود؛ زيرا اين بار از سلاحي استفاده خواهيم كرد كه مي تواند هر





جنبنده اي را نابود كند.» [263] بايد يادآور شد كه اخطار مزبور مصادف با عمليات والفجر 2 در جولاي 1983 (1362 / 4 / 29) و عمليات پنجوين در اكتبر همان سال (مهر 1362) بود كه عراق به طور وسيعي، عليه نظاميان ايراني از سلاح مرگبار شيميايي استفاده كرد. [264] . 

پس از اين مرحله، مقامات عراقي به تدريج و بارها به استفاده از سلاح هاي شيميايي اعتراف كردند. مجله «الحربه»، ارگان «جبهه ي دموكراتيك براي آزادي فلسطين» چاپ لبنان، فاش كرد كه صدام در ملاقاتي با وزيران خارجه عرب - كه براي برگزاري جلسه اي در بغداد به سر مي بردند - گفته است كه در جنگ، از سلاح هاي شيميايي، استفاده جزئي كرده است. [265] . 

همچنين، وزير امور خارجه ي وقت عراق در كنفرانسي مطبوعاتي در بن، در پاسخ به پرسشي، آشكارا ابراز كرد كه دولت وي از سلاح هاي شيميايي استفاده كرده و خواهد كرد. جالب توجه اينكه طارق عزيز در سال 1367 ضمن اعتراف به استفاده از سلاح هاي شيميايي در جنگ با ايران، با اشاره به اتهام هاي وارد شده به عراق، درباره كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي، كشورهاي اروپايي را كه از بغداد انتقاد كرده بودند، سرزنش و اظهار كرد كه كشورهاي اروپايي، خود، سلاح هاي شيميايي را در اختيار كشورهاي جهان سوم قرار مي دهند، اما هنگام استفاده از اين سلاح ها، بر سر قربانيان آن اشك تمساح مي ريزند. [266] . 

اين موضوع، با به اسارت درآمدن خلبانان هواپيماهاي ساقط شده ي عراقي نيز تأييد شد. سرگرد خلبان، رياض يعقوب و ستوان يكم، ثامر حميد، اعتراف كردند كه با هواپيماهاي سوخوي 22 بمب شيميايي (ساخت عراق) را حمل و در





منطقه حاج عمران فروريخته اند (12 / 9 / 1363). [267] . 
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«نزار حمدون» معاون موقت وزير امور خارجه عراق، در مصاحبه اي مطبوعاتي در بغداد گفت: نيروهاي عراقي طي جنگ عليه نيروهاي ايراني، كه مانند امواج خروشان عراق را هدف حمله قرار داده بودند، افزون بر سلاح هاي كلاسيك، از سلاح هاي شيميايي نيز استفاده كرده اند. وي مدعي شد كه عراق در داخل خاك ايران، از سلاح هاي شيميايي استفاده نكرده است. [268] . 

اظهارات سرلشكر ستاد «وفيق السامرايي»، مدير بخش اطلاعات نظامي ايران در استخبارات مركزي ارتش عراق، سخنان نزار حمدون را نقض كرد. السامرايي به صراحت گفت: براساس اعلام آمار سري، 45 هزار نفر از نيروهاي ايراني با سلاح هاي شيميايي عراق مصدوم شده بودند، اين مسئله روند پيشروي ايراني ها در محور غربي و شمالي، به ويژه به طرف «ام القصر» براي قطع جاده ي ارتباطي با كويت و اشغال پايگاه دريايي ام القصر را تحت تأثير خود قرار داده بود. [269] . 

براساس اطلاعات موجود، تعداد بسياري از مصدومان در داخل خاك ايران (خرمشهر، جفير، طلائيه، شلمچه...) با بمباران هاي هوايي و شليك گلوله هاي شيميايي مجروح شده بودند. اسيران عراقي در ايران بارها، از جمله در مصاحبه با هيئت اعزامي سازمان ملل به تهران اعتراف كردند كه عراق عليه نيروهاي ايراني از سلاح هاي شيميايي استفاده كرده است. يكي از اين اسيران مي گويد: «از حمله ي نيروهاي شما به جزيره مجنون كلافه شده بوديم، نيروهاي سپاه ما را ديوانه كرده بودند، اين مسئله را فرماندهان عالي رتبه مي دانستند، بالاخره، با استفاده از بمب هاي شيميايي توانستيم نيروهاي شما را به عقب نشيني وادار كنيم.» [270] . 







سرهنگ دوم وليد الوان حمادي، رئيس ستاد تيپ 59 عراق، كه در منطقه عملياتي كربلاي 5 اسير شد، اعتراف كرد كه رژيم عراق بارها عليه نيروهاي ايران از بمب ها و گلوله هاي شيميايي بهره برده است. همچنين، يك راديوي مخالف رژيم عراق اعلام كرد: «سازمان بهداشت جهاني در گزارش تازه اي به 
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استفاده ي عراق از سلاح شيميايي در جريان جنگ تحميلي عليه نيروهاي ايراني اعتراف كرده است.» راديو صداي عراق، كه از عربستان برنامه پخش مي كند، نيز گفت: «سازمان بهداشت جهاني در گزارش خود، عراق را به كاربرد گاز مرگ آور خردل و گاز شيميايي «انتراكس» متهم كرده است.» [271] . 

در دوران جنگ ايران و عراق، رژيم بغداد به طور مكرر از اين سلاح استفاده كرد. فرماندهان عالي رتبه ي عراقي و ديگر مسئولان اين كشور از اعتراف به اين عمل ضدبشري خود واهمه اي نداشتند. «صباح الفكري»، فرمانده ي نيروهاي عراقي در شرق دجله، در مصاحبه اي با نشريه ي «تايم» اظهار كرد: «در نظر نداريم با گل و عطر از مهاجم پذيرايي كنيم. ما از تمامي وسايل موجود براي دفاع استفاده مي كنيم.» [272] . 

همچنين، ستوان «كاظم دوغير» افسر كارشناس سلاح هاي شيميايي عراق، كه در منطقه ي عمليات كربلاي 5 به اسارت درآمد، گفت: عراق افزون بر هواپيما، از توپ هاي 155 و 175 ميلي متري براي شليك گلوله هاي شيميايي استفاده مي كند. [273] . 

كاربرد سلاح هاي شيميايي، كه مقامات عالي رتبه ي نظامي و سياسي رژيم عراق خود، بدان معترف اند و صحت گزارش هاي اجراي اين اعمال وحشيانه كه براي دولت هاي جهان محرز است، نقض تمام موازين بين الملل بشردوستانه مي باشد. مؤسسه تحقيقاتي مصر نيز اخيرا در گزارشي





با بيان اينكه عراق با اطلاع و حمايت امريكا جنگ شيميايي عليه ايران را به راه انداخت، اضافه كرده است: تحقيقات صحنه هاي نبرد دو كشور نشان مي دهد كه به كارگيري تسليحات كشتار جمعي عراق عليه ايران هيچ نيازي نبوده است. [274] . 




مواضع مقامات و رسانه هاي غربي

مقامات امريكايي كه خود را پرچمدار دفاع از حقوق بشر قلمداد مي كنند، 

اطلاعات دقيقي از استفاده رژيم عراق از سلاح هاي مرگبار شيميايي داشتند، 



[ صفحه 172] 



آنها به دليل منافع نامشروع شان قتل عام نظاميان و غيرنظاميان ايراني با سلاح هاي شيميايي را شاهد بودند، اما هيچ واكنشي از خود نشان ندادند؛ زيرا اين سلاح ها را خود و متحدانش در اختيار رژيم عراق مي گذاشتند. راديو كلن در تاريخ 27 مرداد 1369 گفت: «عراق براي مقابله با نيروهاي هر كشوري كه در مقابل تجاوز ارتشش قد علم كند، به بمب هاي شيميايي خود متكي است و در جنگ با ايران، از اين بمب ها استفاده كرد و حتي شهر كردنشين حلبچه كه جزء خود عراق است، هدف بمباران شيميايي قرار گرفت.» [275] . 

در سال 1982، روزنامه ي «واشنگتن پست» به نقل از «هاگ» سخنگوي وزارت خارجه ي امريكا نوشت: «اتهام هاي ايران مبني بر اينكه عراق در جنگ از گاز سمي استفاده مي كند، تا حدي معتبر است.» هاگ اضافه كرد: «جنگ ايران و عراق، تأكيد بر اين امر است كه فورا بايد براي منع توليد سلاح هاي شيميايي قراردادهاي بين المللي وضع شود.» [276] . 

سال بعد، ايالات متحده ي امريكا در كنفرانس خلع سلاح سازمان ملل، عراق را متهم كرد كه در جنگ با ايران، از سلاح هاي شيميايي استفاده كرده است. نماينده ي امريكا در كنفرانس






خلع سلاح در ژنو گفت: «وظيفه ي تأسف آوري كه بر عهده دارد، اين است كه بايد گزارش كند شواهد موجود، استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي را ثابت كرده است.» [277] . 

همچنين، سناتور «سام نان» نماينده ي دموكراتيك ايالت جورجيا، اظهار كرد: «يكي از اشتباهات ما در گذشته اين بود كه صدام حسين از گازهاي شيميايي عليه ايرانيان و به دنبال آن عليه مردم خود استفاده كرد و ما اين اقدام عراق را محكوم نكرديم.» [278] . 

اظهارات اين سناتور امريكايي اين مطلب را تأييد مي كند كه در جريان جنگ تحميلي، هر چه جمهوري اسلامي فرياد برمي آورد كه رژيم عراق عليه نظاميان و غيرنظاميان ايراني از انواع عناصر مرگبار شيميايي استفاده مي كند، 
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كشورهاي جهان، به ويژه امريكا بدون هيچ گونه واكنشي، با بي تفاوتي از كنار آن مي گذشتند. حتي هنگامي كه رژيم عراق در حلبچه يك فاجعه عظيم بشري به بار آورد، چشمان خود را بر اين جنابت هولناك بستند و تنها زماني لب به سخن گشودند كه منافع آنها طي جنگ عراق و كويت به خطر افتاد و حاضر شدند به جنايت هاي رژيم عراق اقرار كنند. در تأييد مظلوميت جمهوري اسلامي ايران و بي تفاوتي جهانيان در خصوص جنايت ضدانساني رژيم صدام عليه شهروندان و نظاميان ايراني، يادآوري اين مطلب به نقل از راديو امريكا بجا به نظر مي رسد: «تا زماني كه تنها ايرانيان قرباني حمله هاي شيميايي عراق بودند، چه در سازمان ملل متحد و چه در پايتخت هاي كشورهاي بزرگ جهان، عزم و اراده سياسي كافي براي محكوم كردن اين گونه عمليات وجود نداشت...» [279] . 

«ريچارد مورفي»





معاون سابق وزارت امور خارجه امريكا، نيز اظهار كرد: «در اواخر سال 1987 و اوايل سال 1988، نقطه ي عطف بزرگي در جنگ ايران و عراق رخ داد.» وي مي گويد: «عراقي ها طي يك رشته حركات نظامي كاملا تمرين شده، شبه جزيره فاو را كه در سال 1986 از دست داده بودند، از ايراني ها پس گرفتند و نيزارهاي جنوبي ناحيه را تصرف كردند. مهارت عراقي ها در جنگ هاي زميني با كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي همراه بود و جنگ شيميايي به عنوان حربه وحشت انگيزي بسيار مؤثر افتاد.» همچنين آقاي «جان افريز» رئيس مجلس نمايندگان كانادا، اقدام عراق در كاربرد سلاح هاي شيميايي در مناطق نظامي و شهرهاي ايران را محكوم كرد. «هانس ديتريش گنشر» وزير امور خارجه وقت آلمان، با بي شرمي تمام در حالي كه كشور متبوعش جزء مهم ترين تأمين كنندگان سلاح هاي شيميايي براي رژيم عراق بود، اظهار كرد كه عراق آغاز كننده ي جنگ و به كار گيرنده ي بمب هاي شيميايي در جنگ ايران بوده است. [280] . 

«ماروين هاير» رئيس مركز وزينتال، مي گويد: «جهان بايد بيش از همه 
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نگران توانايي توليد سلاح هاي شيميايي، كه چنين تجهيزاتي به عراق داده است، باشد. مي دانيم كه صدام حسين از سلاح هاي شيميايي عليه ايران در سال 1984 و عليه كردهاي عراقي استفاده كرد...» [281] . 

در همين زمينه، «هيلي پيرو» نويسنده كتاب طولاني ترين جنگ، مي گويد: «بدين ترتيب، هر سپاه ايراني كه موفق به درنورديدن خطوط دفاعي عراقي ها مي شد، خود را با آتش توپخانه و گازهاي سمي روبه رو مي ديد. به گفته ي پيرو، وضع بدين ترتيب بود كه هر عراده توپ چهار يا پنج گلوله معمولي يا متعارف





داشت و بعد، پنجمين يا ششمين گلوله پر از يك گاز شيميايي مثلا گاز ضداعصاب بود كه وقتي به سوي واحدهاي دشمن پرتاب و منفجر مي شد، همه را از پاي درمي آورد؛ زيرا اين گاز بي درنگ عمل و دشمن را به كلي فلج مي كند و به عقب نشيني وامي دارد. ديگر جنگ افزارهاي شيميايي، در مورد واحدهاي بزرگ تر به كار مي روند. براي نمونه، اگر يك يا چندين لشكر حمله كنند، عراقي ها از گاز خردل استفاده مي كنند كه بسيار كم اثر است و 24 ساعت طول مي كشد كه به ريه ها برسد و اثر بگذارد. عراقي ها اين بمب ها را پشت ارتش حمله كننده پرتاب مي كنند و در جلو، بمب هاي گاز ضداعصاب را به كار مي برند. ارتش حمله كننده عقب مي نشيند تا بار ديگر صف آرايي كند و به حمله بپردازد، اما گستره ي گردهمايي آنها از گاز خردل كه از 24 تا 48 ساعت در فضا مي ماند، اشباع شده است. اين گاز ريه ها را مي سوزاند و از تنفس به طور عادي جلوگيري مي كند و دشمن نمي تواند به مقابله بپردازد؛ تاكتيكي كه عراقي در بهار و تابستان سال 1367 (1988) به عنوان بخشي از حمله هاي خود عليه ايراني ها به كار بردند.» [282] . 

در جريان جنگ، رسانه هاي خبري جهان، به ويژه كشورهاي غربي خيلي كم به مسئله ي استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي پرداختند؛ بنابراين مواردي كه بدان ها اشاره مي شود، بيشتر پس از پايان جنگ ايران و عراق انتشار يافت كه البته، آن هم به دليل شرايط پديد آمده، به ويژه اشغال كويت به دست ارتش عراق بود. 
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همين سياست هاي دوگانه ي كشورهاي غربي و سكوت آنها بود





كه دست ارتش عراق را براي جنايت هاي بعدي بازگذاشت. راديو لندن در اين باره خبر داد: «مهم تر آنكه عراق از سلاح هاي با قدرت تخريبي وسيع، يعني از موشك و گازهاي سمي استفاده كرد و بيشتر اين سلاح ها بود كه به ماشين نظامي عراق اعتبار بخشيد، نه نيروهاي منظم ارتش. در مورد جنايت هاي رژيم صدام، كارشناسان قضايي كاخ سفيد و وزارت امور خارجه امريكا مشغول جمع آوري مداركي هستند كه جنايت هاي صدام را به عنوان فرار از قانون بين المللي و جنايت در زمان جنگ به اثبات برسانند. از جمله جرم هايي كه عليه صدام عنوان خواهد شد، عبارت است از گروگان گرفتن افراد بي گناه، رفتار ضدانساني عليه غيرنظاميان، تجاوز آشكار به كشوري مستقل، استفاده از سلاح هاي شيميايي در جنگ با ايران و عليه كردهاي عراقي.» [283] . 

يك گزارش تحقيقاتي تلويزيوني در انگليس در اين باره مي گويد: «چشم پوشي هاي امريكا و مجموعه كشورهاي غربي در قبال استفاده ي عراق از سلاح هاي شيميايي، به ويژه پس از فاجعه ي حلبچه، موجب شده است كه امريكا به سياست هاي عراق در زير پا گذاشتن معاهده ها و كنوانسيون هاي بين المللي مشروعيت ببخشد.» [284] . 

شبكه ي تلويزيوني «اي. بي. سي» امريكا در برنامه اي با نام «خطي روي شن» اعلام كرد: «در سال 1984، زماني كه سازمان ملل متحد تأييد كرد صدام حسين عليه ايراني ها از گاز خردل استفاده كرده است، اعتراض اندكي در اين مورد به عمل آمد و هيچ نوع تنبيهي بر آن تعيين نشد.» [285] . 

راديو امريكا به نقل از روزنامه ي «نيويورك تايمز» چاپ امريكا در 13 اوت 1990 ساعت 21:30 به مطلبي اشاره كرد كه سياست هاي شيطاني و استكباري ايالات





متحده را آشكار مي كند. اين راديو موضوع را چنين آغاز كرد: 



[ صفحه 176] 



«اكنون بسياري از منتقدان و مقامات پيشين امريكا مي گويند: سياست دوگانه امريكا در برابر اقدام عراق به استفاده از گاز خردل و گازهاي فلج كننده اعصاب عليه ايران، كه نخست در سال 1984 گزارش شد و بمباران شهرهاي ايران با موشك هاي بالستيك ميان برد به گسترش اين گونه جنگ افزارها منجر شده و امريكا را با يكي از دشوارترين مسائل در زمينه امنيت ملي روبه رو كرده است.» اين راديو افزود: «اشتباه ما اين بود كه در زمان اقدام عراق به استفاده از گازهاي سمي و موشك هاي ميان برد، براي اقدامي بين المللي عليه آن پافشاري نكرديم.» به نوشته ي نيويورك تايمز، دولت واشنگتن چنين استدلال مي كرد كه روابطش با بغداد به سود امريكاست؛ زيرا بيم آن مي رفت كه ايران، عراق را تار و مار كند.... اين روزنامه مي افزايد: دولت هاي ريگان و بوش از مجازات عراق به دليل استفاده از گازهاي زهرآگين عليه سربازان ايراني در سال 1984 و شهروندان كرد عراقي در سال 1988 خودداري كردند... به گفته ي آرميتاژ، مقام پيشين پنتاگون، انگيزه ي اصلي واشنگتن براي برقراري رابطه با عراق، ايران بود كه پيروزي اش در جنگ براي امريكا پذيرفتني نبود. با چنين برداشتي استفاده ي عراق از گازهاي زهرآگين، با وجود ناهنجار بودن آن، دولت امريكا را به واكنش برنينگيخت. [286] . 

ايگور ايشتيل، خبرنگار لوموند بين المللي، مي گويد: «عراق عليه اقليت كرد در داخل عراق و عليه سربازان ايراني از سلاح هاي شيميايي استفاده كرده است.» [287] . 

در زمان جنگ، مطبوعات كشورهاي غربي هم اشاره هاي اندكي به حقايق مي كردند، اما





حاضر نبودند جنايت هاي وحشيانه ي عراق را منتشر كنند؛ تنها پس از بمباران شيميايي حلبچه بود كه در سطح وسيعي اين حادثه ي وحشتناك بشري را پوشش خبري دادند و در جريان آن، به جنايت هاي ارتش عراق در كاربرد سلاح هاي مرگ آور شيميايي عليه نظاميان و غيرنظاميان ايراني اعتراف كردند. 



[ صفحه 177] 



روزنامه ي فايننشال تايمز نيز نوشت: «كميته ي بين المللي صليب سرخ در تاريخ 18 اسفند 1362 اظهار كرد معاينه ي سربازان مجروح شده ايراني در جنگ با عراق نشان داد كه آنها تحت تأثير مواد شيميايي اي كه به رغم مفاد حقوق بين المللي بشردوستانه استفاده از آنها منع شده، مجروح شده اند. يك گروه صليب سرخ طي چند روز از چندين بيمارستان در تهران بازديد كرد و با حدود 160 سرباز مجروح ايراني كه به وسيله اين سلاح ها مجروح شده اند، ملاقات نمود.» [288] . 

هفته نامه ي «ايل ستبو» چاپ ايتاليا نيز در اين زمينه نوشت: «عراق، تنها با توسل به سلاح هاي شيميايي توانست نيروهاي ايراني را به عقب نشيني وادار كند. طي جنگ ايران و عراق، غرب بارها به كارگيري تسليحات شيميايي را از سوي رژيم عراق شاهد بود؛ اقدامي كه كشتار مردم غيرنظامي را باعث شد، اما در تمامي اين موارد، غرب چشمانش را بست.» [289] . 

همچنين مجله ي نيوزويك، چاپ امريكا، درباره استعمال سلاح هاي شيميايي به دست ارتش عراق نوشت: «هر چند اين صدام بود كه جنگ عليه ايران را آغاز و براي نخستين بار، از سلاح هاي شيميايي استفاده كرد، اما امريكا و تقريبا تمامي كشورهاي غرب به دليل خصومت خود با بنيادگرايي اسلامي حاكم بر ايران، اين جنايت ها را كاملا ناديده گرفتند.» [290]





. 

نويسنده ي آمريكايي، آنتوني. اچ. كردزمن، در كتاب «IRAQ And The War of Sanction» كه در سال 1999، در امريكا چاپ شد، به كارگيري گسترده ي سلاح هاي شيميايي را به دست عراقي ها، عليه غيرنظاميان و نظاميان، كه بازرسان سازمان ملل متحد آن را تأييد كردند و جهان با بي تفاوتي و بدون هيچ گونه واكنشي به سادگي از كنار آن گذشت، بررسي كرده است. وي در كتاب خود، به نقل از منابع اطلاعاتي ايالات متحده مي نويسد كه عراق از سلاح هاي شيميايي در موارد زير استفاده كرده است: [291] . 



[ صفحه 178] 



موارد استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي 

منطقه هدف: سوسنگرد، نوع گاز: Cs - اشك آور، وسيله ي پرتاب: توپخانه، ميزان تلفات: محدود، تاريخ وقوع: ژوئن 1982. 

منطقه هدف: مندلي و بصره، نوع گاز: اشك آور و خردل، وسيله ي پرتاب: توپخانه و خمپاره، ميزان تلفات: نامعلوم، تاريخ وقوع: جولاي 1982. 

منطقه هدف: جبهه جنوبي، نوع گاز: خردل، وسيله ي پرتاب: نامعلوم، ميزان تلفات: نامعلوم، تاريخ وقوع: دسامبر 1982. 

منطقه هدف: حاج عمران، نوع گاز: خردل، وسيله ي پرتاب: هواپيما، ميزان تلفات: 25 - 100، تاريخ وقوع: اگوست 1983. 

منطقه هدف: عمران - پيرانشهر، نوع گاز: خردل، وسيله ي پرتاب: بالگرد، ميزان تلفات: نامعلوم، تاريخ وقوع: آگوست 1983. 

منطقه هدف: پيرانشهر، نوع گاز: خردل، وسيله ي پرتاب: هواپيما و بالگرد، ميزان تلفات: تلفات سنگين 3000 نفر، تاريخ وقوع: اكتبر 1983. 

منطقه هدف: پنجوين، نوع گاز: اشك آور و خردل، وسيله ي پرتاب: هواپيما، ميزان تلفات: تلفات سنگين 2500 نفر، تاريخ وقوع: فوريه و مارس 1984. 

منطقه هدف: جزاير مجنون، نوع گاز: تابون و





خردل، وسيله ي پرتاب: توپخانه، ميزان تلفات: 50 - 100، تاريخ وقوع: مارس 1984. 

منطقه هدف: بصره، نوع گاز: تابون و خردل، وسيله ي پرتاب: هواپيما و توپخانه، ميزان تلفات: تلفات سنگين 3000 نفر، تاريخ وقوع: مارس 1985. 

منطقه هدف: هورالهويزه، نوع گاز: اعصاب و خردل، وسيله ي پرتاب: هواپيما و توپخانه، ميزان تلفات: تلفات سنگين 8 تا 10 هزار نفر، تاريخ وقوع: دسامبر 1986. 

منطقه هدف: فاو، نوع گاز: خردل، وسيله ي پرتاب: هواپيما، ميزان تلفات: تلفات سنگين 1000 نفر، تاريخ وقوع: دسامبر 1986. 

منطقه هدف: ام الرصاص، نوع گاز: اعصاب و خردل، وسيله ي پرتاب: بمب، ميزان تلفات: نامعلوم، تاريخ وقوع: فوريه 1987. 

منطقه هدف: خرمشهر، نوع گاز: اعصاب و خردل، وسيله ي پرتاب: هواپيما و توپخانه، ميزان تلفات: تلفات سنگين 5000 نفر، تاريخ وقوع: فوريه 1987. 

منطقه هدف: بصره، نوع گاز: خردل، وسيله ي پرتاب: بمب، ميزان تلفات: نامعلوم، تاريخ وقوع: آوريل 1987. 

منطقه هدف: خرمشهر، نوع گاز: خردل، وسيله ي پرتاب: بمب، ميزان تلفات: 650 تا 1000 غيرنظامي، تاريخ وقوع: ژوئن و جولاي 1987. 

منطقه هدف: سردشت، نوع گاز: خردل و اعصاب، وسيله ي پرتاب: بمب، ميزان تلفات: 3000 نفر، تاريخ وقوع: اكتبر 1987. 

منطقه هدف: سومار و مهران، نوع گاز: خردل، سيانور، اعصاب، وسيله ي پرتاب: هواپيما و توپخانه، ميزان تلفات: صدها شهروند عراقي، تاريخ وقوع: مارس 1988. 

منطقه هدف: حلبچه، نوع گاز: اعصاب، وسيله ي پرتاب: هواپيما، ميزان تلفات: تلفات سنگين، تاريخ وقوع: آوريل 1988. 

منطقه هدف: فاو، نوع گاز: خردل، وسيله ي پرتاب: توپخانه، ميزان تلفات: فشار شديد بر جبهه، تاريخ وقوع: آوريل 1988. 

منطقه هدف: شرق بصره، نوع





گاز: اعصاب و خردل، وسيله ي پرتاب: هواپيما، ميزان تلفات: تلفات سنگين، تاريخ وقوع: مي 1988. 

منطقه هدف: مهران، نوع گاز: خردل، وسيله ي پرتاب: توپخانه، ميزان تلفات: فشار بر جبهه، تاريخ وقوع: جولاي 1988. 

منطقه هدف: مهران، نوع گاز: اعصاب، وسيله ي پرتاب: هواپيما، ميزان تلفات: تلفات سنگين، تاريخ وقوع: ژوئن 1988. 

منطقه هدف: مجنون، نوع گاز: خردل، وسيله ي پرتاب: توپخانه، ميزان تلفات: فشار شديد بر جبهه، تاريخ وقوع: جولاي 1988. 

منطقه هدف: دهلران، كردستان عراق، نوع گاز: اعصاب و خردل، وسيله ي پرتاب: هواپيما، ميزان تلفات: عليه مردم و شورشيان كرد، تاريخ وقوع: اگوست 1988. 



[ صفحه 179] 






سازمان ملل متحد و كاربرد سلاح هاي شيميايي عليه ايران


اشاره

در سال 1931، عراق پروتكل 1925 ژنو را در خصوص به كار نگرفتن سلاح هاي 

شيميايي و ميكروبي در جنگ ها امضا كرد و مقررات كنوانسيون 1927 ژنو مبني بر درخواست از كشورها براي توقف توليد، تكميل و ذخيره سازي تمامي سلاح هاي شيميايي و بيولوژيكي و انهدام آنها و همچنين، قطعنامه ي شماره 98 / 37 سازمان ملل مبني بر تأكيد بر لزوم رعايت مفاد پروتكل 1925 و كنوانسيون 1972 ژنو را به همراه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد به رسميت شناخت. عراق با پذيرش و تصويب كنوانسيون ها و مقررات بين المللي مربوط به سلاح هاي شيميايي، رسما متعهد شد كه از كاربرد اين گونه سلاح ها خودداري كند، اما در عمل به شديدترين شكل از سلاح هاي مرگبار شيميايي به طور گسترده عليه نظاميان و مردم غيرنظامي ايران و عراق استفاده كرد و پس از تحمل شكست هاي پي درپي، به كاربرد گازهاي سمي روي آورد. هر بار كه ارتش عراق اين سلاح مرگ آور را در جبهه هاي جنگ به







كار مي برد، جمهوري اسلامي مراتب را به دبير كل سازمان ملل گزارش مي داد. دبير كل پس از بررسي موضوع، نتيجه گزارش خود را به شوراي امنيت ارسال مي كرد. موضع شوراي امنيت پس از دريافت اين گزارش ها به طور معمول چنين بود: 1 - واكنش كافي و مناسبي در برابر نقض آشكار مقررات بين المللي نشان نمي داد به اين ترتيب راه را براي تكرار اين جنايت ها باز مي گذاشت. 2 - از كشور به كار گيرنده ي سلاح هاي شيميايي (عراق) نامي نمي برد. 3 - موضوع را با كل مسئله جنگ مرتبط مي كرد. به عبارت ديگر، پروتكل 1925 خود بر موقعيت جنگي ناظر است و طبق آن، كشورهاي ديگر مكلف اند از كاربرد سلاح هاي شيميايي خودداري كنند، پس ارتباط دادن كاربرد سلاح هاي شيميايي با كل مسئله جنگ نمي توانست منطبق با پروتكل 1925 باشد. [292] . 



[ صفحه 180] 



بي گمان، چنانچه سازمان ملل متحد، شوراي امنيت و مجامع حقوق بشري، فرياد مظلومانه ي قربانيان كاربرد سلاح هاي شيميايي به دست عراق را جدي مي گرفتند و وظايف خود را انجام مي دادند و متأثر از سياست هاي قدرت هاي جهاني از رژيم عراق حمايت هاي ضمني و غيرمستقيم نمي كردند، مي توانستند از گسترش كاربرد عوامل شيميايي، نه تنها در جبهه هاي جنگ، بلكه در شهرها و روستاها و عليه مردم بي دفاع شهر حلبچه، جلوگيري يا دست كم، آن را محدود كنند. متأسفانه، با نقض قوانين انساني و حقوقي، جنايت هايي كه نبايد صورت مي گرفت، انجام پذيرفت و مجرمان به هيچ وجه تنبيه نشدند. با توجه به مطالب ياد شده، به يقين مي توان گفت كه طي جنگ تحميلي عراق عليه ايران، به عنوان طولاني ترين جنگ هاي متعارف در دهه هاي اخير،





بي نظيرترين سلاح هاي متعارف و كشتار جمعي، با ابعاد وسيع و پيچيده به كار گرفته شدند. تمامي عوامل شيميايي شناخته شده و حتي عوامل ناشناخته با سلاح هاي مدرن و تخصص هاي ويژه كارشناسان جنگ هاي شيميايي، در اختيار رژيم ضدبشري عراق گذاشته شد تا از انجام دادن هيچ جنايتي خودداري نكند. مسئوليت حقوقي اين اقدام ها، افزون بر سردمداران رژيم عراق، در بدو امر متوجه كشورهايي است كه در اين اقدام غيرانساني و وحشيانه، رژيم صدام را ياري كردند [293] و سپس متوجه سازمان ملل متحد و اركان آن مي باشد. 




مواضع شوراي امنيت

براساس منشور ملل متحد، شوراي امنيت مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت 

بين المللي را به عهده دارد (ماده 24) و تمامي اعضاي ملل متحد با اين موضع موافق اند كه تصميم هاي شوراي امنيت را طبق اين منشور بپذيرند و اجرا كنند (ماده ي 25). بر همين اساس، جمهوري اسلامي ايران به دنبال اقدام عراق در به كارگيري مكرر سلاح هاي شيميايي عليه نظاميان و 



[ صفحه 181] 



غيرنظاميان، موضوع را به دبير كل سازمان ملل گزارش مي داد. همان طور كه در گفتار قبل اشاره شد رژيم عراق از همان نخستين هفته هاي جنگ، سلاح هاي شيميايي را عليه نظاميان به كار گرفت. در 28 اكتبر 1983 (6 آبان 1362)، ايران طي نامه اي رسمي به سازمان ملل، با اعلام اينكه عراق عليه نيروهاي ايران سلاح هاي شيميايي به كار برده است، تقاضا كرد كه دبير كل براي بررسي موضوع، گروه كارشناسي را اعزام كند. اين تقاضا در 3 نوامبر 1983 (12 آبان 1362) نيز تكرار شد. حاصل كار اعزام گروه كارشناسي سازمان ملل متحد، تهيه ي گزارشي بود كه به كارگيري






سلاح هاي شيميايي عليه ايران را تأييد مي كرد. در پي آن شوراي امنيت بيانيه ي 30 مارس 1984 (10 فروردين 1363) را صادر كرد كه در آن به طور كلي كاربرد سلاح هاي شيميايي را محكوم و بر لزوم احترام به پروتكل 1925 ژنو تأكيد شده بود. در اين بيانيه عراق به عنوان به كار گيرنده ي سلاح هاي شيميايي محكوم نشد. ادامه ي استفاده ي عراق از سلاح هاي شيميايي - به ويژه در عمليات بدر در اسفند 1362 و فروردين 1364 (مارس 1985) - سبب شد تا جمهوري اسلامي ايران از دبير كل سازمان ملل متحد درخواست بررسي و تحقيق كند. دبير كل، دكتر مانوئل دومينگوئز، يكي از چهار كارشناس قبلي را مأمور بازديد و معاينه ي مصدومان شيميايي كه در چند بيمارستان اروپا (بلژيك، آلمان غربي و انگلستان) بستري بودند، كرد. دكتر دومينگوئز از 1 تا 5 آوريل از مصدومان بازديد كرد و در تاريخ 8 آوريل (19 فروردين 1364) گزارش خود را به دبير كل ارائه داد. در نتيجه گيري اين گزارش آمده است. 1 - سلاح هاي شيميايي در طول ماه مارس (اسفند 63 و فروردين 64) در جنگ ايران و عراق به كار گرفته شده است. 2 - از گاز ايپريت استفاده شده كه به سربازان ايراني صدمه زده است. 3 - طبق اظهار بيشتر مصدومان، حمله با بمب هايي كه از هواپيما رها شده، صورت گرفته است. 



[ صفحه 182] 



4 - احتمال دارد كه گاز هيدروسيانيك به تنهايي يا همراه با گاز ايپريت به كار رفته باشد. 

دبير كل گزارش مزبور را همراه با نامه اي خطاب به رئيس شوراي امنيت به شورا تسليم كرد.





[294] شوراي امنيت در اين باره در 25 آوريل 1985 (15 ارديبهشت 1364)، بيانيه اي صادر كرد. بيانيه ي مزبور، با ابراز نگراني از اينكه در جنگ ايران و عراق در ماه مارس 1985 سلاح هاي شيميايي عليه نيروهاي ايران به كار گرفته شده است، استفاده ي مكرر از سلاح هاي شيميايي و استفاده ي احتمالي از آنها در آينده را قويا محكوم كرد و خواستار رعايت پروتكل 1925 و همه جنبه هاي حقوقي - انساني در جنگ شد. [295] در اين بيانيه، به صراحت از عراق به عنوان به كار گيرنده ي سلاح شيميايي ياد نشده است. هر چند در گزارش دكتر دومينگوئز به اين امر اشاره شده و كاربرد سلاح هاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني را تصريح كرده است، اما باز هم حق اين بود كه به كاربرنده ي سلاح ها نيز معرفي مي شد. همچنين بيانيه هيچ ضمانت اجرايي اي، به جز ابراز نگراني، دربر ندارد. [296] . 

با آغاز عمليات والفجر 8 در منطقه ي فاو در تاريخ 20 بهمن 1364 (9 فوريه 1986)، عراق بار ديگر سلاح هاي شيميايي را به كار گرفت. جمهوري اسلامي ايران با اعلام اين موضوع به دبير كل سازمان ملل متحد، اعزام هيئت كارشناسي به منطقه را خواستار شد. دبير كل هم هيئت كارشناسي به ايران فرستاد. 

هيئت از 26 فوريه تا 3 مارس 1986 (7 تا 12 اسفند 1364) در ايران به سر برد، اما به منطقه عمليات عزيمت نكرد. 

در نتيجه گيري گزارشي كه اين هيئت تهيه كرد، اعلام شد كه هيئت از تعداد زياد مصدومان و دامنه ي وسيع كاربرد سلاح هاي شيميايي - به ويژه فوت يك مصدوم در حضور هيئت - به شدت تكان خورد





و عميقا نگران است كه با وجود آنكه گزارش هاي سال هاي 1984 و 1985، كاربرد سلاح هاي شيميايي را عليه نيروهاي ايراني تأييد كرده است، اين كاربرد ادامه دارد؛ موضوعي كه 



[ صفحه 183] 



آشكارا با پروتكل 1925 متناقض است. همچنين، هيئت از كاربرد گاز خردل (ايپريت) يقين پيدا كرد و به نحوه ي كاربرد آن نيز كه از طريق پرتاب بمب از هواپيما بوده است، اذعان كرد. چند تن از سربازان عراقي، كه خود قرباني سلاح هاي شيميايي بودند، به هيئت صراحتا اظهار كردند كه با بمب هايي كه از هواپيماهاي عراقي پرتاب شده است، مصدوم شده اند. در مقايسه با كاربرد سلاح هاي شيميايي در سال 1984، اين بار كاربرد آن وسيع تر بوده است و سرانجام اينكه: 

الف) در موارد متعددي، نيروهاي عراقي سلاح هاي شيميايي را عليه نيروهاي ايراني به كار برده اند. 

ب) گاز خردل عمده ترين عنصري است كه در سلاح هاي شيميايي به كار برده شده، هر چند در برخي از موارد گازهاي اعصاب نيز به كار گرفته شده است. 

دبير كل ضمن ارائه ي گزارش هيئت، در تاريخ 16 مارس 1986 (25 اسفند 1364) به شوراي امنيت اعلام كرد كه نمي تواند از ابراز تأسف نسبت به اينكه طبق بررسي كارشناسان، سلاح هاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني - در جريان حمله ي اخير ايران به سرزمين عراق - به كار گرفته شده است، خودداري كند و كاربرد سلاح هاي شيميايي را قويا محكوم مي كند. در مورد حاضر، اين سلاح ها برخلاف پروتكل 1925 عليه نيروهاي ايراني در منازعه ي ايران و عراق به كار گرفته شده است. [297] . 

شوراي امنيت پس از رسيدگي به گزارش دبير كل





و هيئت اعزامي وي، بيانيه اي در تاريخ 21 مارس 1986 (1 فروردين 1365) صادر كرد كه طي آن، آمده است: 

«اعضاي شورا عميقا از نتيجه گيري متفق القول گزارش كارشناسان حاكي از اينكه سلاح هاي شيميايي در موارد بسياري، توسط نيروهاي عراقي عليه نيروهاي ايراني و اخيرا، در جريان حمله ي ايران به داخل سرزمين عراق به كار گرفته شده است، نگران اند. اعضاي شورا قويا، اين كاربرد مداوم سلاح هاي شيميايي را كه با پروتكل 1925 ژنو مبني بر ممنوعيت كاربرد سلاح هاي 



[ صفحه 184] 



شيميايي در جنگ ها مغاير است، محكوم مي نمايند.» در قسمت هاي ديگر اين بيانيه، با اشاره به بيانيه هاي قبلي، رعايت پروتكل 1925 درخواست و ادامه ي جنگ محكوم شده است. در بيانيه ي مزبور، براي نخستين بار، عراق با ذكر نام (به عنوان به كار برنده ي سلاح هاي شيميايي) مورد خطاب شوراي امنيت قرار گرفته است و نيز ارتباط كاربرد سلاح هاي شيميايي با كل مسئله ي جنگ ضعيف تر و كم رنگ تر شده است. ضمن آنكه از ديگر ايرادها نسبت به شورا، از جمله خودداري از صدور قطعنامه به جاي بيانيه و نيز فقدان تمهيداتي، مانند ضوابط اجرايي بيانيه و تنبيه طرف خاطي (عراق) سخني به ميان نمي آيد، و با تصريح حمله ي ايران به داخل سرزمين عراق و ذكر نام عراق به عنوان طرفي كه قطعنامه ي 582 را پذيرفته، سعي در دلجويي از عراق شده است. [298] . 

در مجموع، اين بيانيه نشان دهنده ي عدم رعايت بي طرفي شوراي امنيت در مخاصمه ي ميان ايران و عراق است؛ هر چند كه طرفداري از عراق در اين بيانيه نسبت به بيانيه هاي قبل كم رنگ تر است. 

همچنين به دنبال عمليات هاي نيروهاي





جمهوري اسلامي ايران در جبهه هاي غرب و جنوب در فروردين 1366، بار ديگر ارتش عراق سلاح هاي شيميايي را در سطح وسيعي به كار گرفت. در پي آن ايران اعزام هيئت كارشناسي را از دبير كل سازمان ملل خواستار شد و عراق نيز براي آنكه از ايران عقب نماند، با ادعاي كاربرد سلاح هاي شيميايي از طرف ايران، درخواست مشابهي كرد. هيئت كارشناسان از 22 تا 29 آوريل (2 تا 9 ارديبهشت 1366) در ايران به تحقيق پرداخت و از 29 آوريل تا 3 مه 1987 در عراق به سر برد. اين بار نيز، هيئت اعزامي تأكيد كرد كه نيروهاي عراقي بارها، از سلاح هاي شيميايي، بمب هاي هوايي و به احتمال زياد، راكت عليه غيرنظاميان و نظاميان استفاده كرده اند و از گاز خردل، دي كلريد و دي اتيل سولفيد و در بعضي از موارد احتمالا عامل هاي عصبي استفاده شده است. در ضمن، در اين گزارش به تعدادي از مصدومان عراقي كه با سلاح هاي شيميايي صدمه ديده اند، اشاره شده است. 



[ صفحه 185] 



دبير كل گزارش مزبور را همراه با نامه اي در تاريخ 8 مه به شوراي امنيت تسليم كرد. در اين گزارش وي ضمن ابراز تأسف، از كاربرد سلاح هاي شيميايي عميقا ابراز نگراني كرد. وي همچنين تصريح كرد كه نيروهاي عراقي مجددا از سلاح هاي شيميايي عليه نيروهاي نظامي و غيرنظامي ايران استفاده كرده اند و نيروهاي عراقي نيز به دليل استفاده از عوامل شيميايي جراحت هايي را متحمل شده اند. [299] شوراي امنيت در رسيدگي به گزارش هيئت و نامه ي دبير كل در تاريخ 14 مه 1987 (24 ارديبهشت 1366) بيانيه اي صادر كرد كه در آن آمده است: 







«اعضاي شورا از نتيجه گيري به اتفاق آراء كارشناسان كه سلاح هاي شيميايي به طور مكرر توسط نيروهاي عراقي عليه نيروهاي ايراني به كار رفته است و افراد غيرنظامي در ايران نيز از سلاح هاي شيميايي مجروح شده اند و اينكه افراد نظامي عراق نيز از مواد شيميايي جراحت هايي را متحمل شده اند [300] ، عميقا وحشت زده شده اند. آنان بار ديگر استفاده ي مكرر از سلاح هاي شيميايي، را كه نقض آشكار پروتكل 1925 ژنو مي باشد و در آن به كار رفتن سلاح هاي شيميايي در جنگ صريحا منع شده است، قويا محكوم مي كنند.» [301] . 

پيش از صدور بيانيه ي شوراي امنيت، نماينده ي جمهوري اسلامي ايران هجده حلقه فيلم ويدئويي را كه از برنامه ي پانوراماي تلويزيون انگلستان، با عنوان «اسرار سامرا» تهيه شده و مؤيد اثبات توليد و استفاده ي عراق از سلاح هاي شيميايي بود، در اختيار اين شورا گذاشت. [302] . 

پس از صدور بيانيه ي 14 مه 1987 (24 ارديبهشت 1366)، استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي، همچنان ادامه يافت. در 28 مارس 1988 (8 فروردين 1367)، دبير كل سازمان ملل متحد طي بيانيه اي اعلام كرد كه در مورد 



[ صفحه 186] 



كاربرد سلاح هاي شيميايي با رئيس كميته ي بين المللي صليب سرخ در تماس است. در اين بيانيه، دبير كل ابراز كرد كه با تأسف، شواهد بسيار فراواني در مورد كاربرد سلاح هاي شيميايي در چند روز گذشته از طرف نيروهاي عراقي در دست دارد كه ضايعات فراواني از جمله به شهروندان غيرنظامي هر دو كشور ايران و عراق وارد كرده است. در اين بيانيه افزوده شده كه دبير كل بارها به صراحت، كاربرد سلاح هاي شيميايي را با هر بهانه اي





ممنوع اعلام كرده است. [303] . 

در تاريخ هاي 17 و 19 مارس 1988 (27 و 29 اسفند 1366)، جمهوري اسلامي ايران با فرستادن چهار نامه به دبير كل سازمان ملل اعلام كرد كه عراق در منطقه ي عملياتي والفجر 10، مناطق اطراف ايوان و حتي مناطق كردنشين عراق و شهر حلبچه نيز سلاح هاي شيميايي به كار برده است. [304] بدين ترتيب، جمهوري اسلامي ايران اعزام هيئت كارشناسي براي بررسي اين موضوع را خواستار شد. [305] . 

به دنبال درخواست هاي مكرر ايران، دبير كل در تاريخ 25 مارس، دكتر دومينگوئز، كارشناس پزشكي برگزيده ي خود را كه در تمامي بازديدهاي پيشين شركت داشت، به ايران فرستاد. وي افزون بر ايران، از عراق نيز بازديد و گزارش خود را مبني بر استفاده از سلاح هاي شيميايي عليه نظاميان و غيرنظاميان ايراني و همچنين، نظاميان عراقي، به شرح زير به دبير كل تسليم كرد: 

1 - براساس بررسي هاي كلينيكي كه در جمهوري اسلامي ايران به عمل آوردم، بدين نتيجه ي قطعي رسيدم، بيماراني كه تعداد درخور توجهي از آنان غيرنظامي نيز بودند، با سلاح هاي شيميايي مصدوم شده اند. 

2 - عامل اصلي مخرب شيميايي به كار برده شده، ايپريت (گاز خردل) بود، ضمن آنكه از عنصر غالب استيلوكولين استريس نيز استفاده شده بود. 

3 - براساس بررسي هاي كلينيكي در عراق، مشاهده شد كه تمامي بيماراني كه با سلاح هاي شيميايي مصدوم شده اند، نظامي بودند. 

4 - سلاح مخرب شيميايي استفاده شده در اين موارد، گاز خردل (ايپريت) بود 



[ صفحه 187] 



و همچنين شواهدي دال بر استفاده ي احتمالي از عنصر غالب استيلوكولين در مقادير





كم ديده مي شد، اما در اين مورد، نتيجه ي قاطعي به دست نيامد. 

5 - در هيچ يك از دو مرحله بررسي، نتيجه ي قاطعي در مورد دامنه ي كاربرد سلاح هاي شيميايي و نحوه ي استفاده از آن به دست نيامد. 

6 - اظهارات بيماران در هر دو كشور در مورد تاريخ مصدوم شدن آنان با سلاح هاي شيميايي با يافته هاي من در حين بررسي پزشكي منطبق بود. [306] . 

دبير كل اين گزارش را به ضميمه ي نامه اي در تاريخ 25 آوريل 1988 (5 فروردين 1367) به شوراي امنيت تقديم كرد كه نتيجه ي آن، صدور قطعنامه ي 612 آن شورا به شرح زير بود: 

«شوراي امنيت، با بررسي گزارش 25 آوريل 1988 (19823 / S) هيئت اعزامي دبير كل، براي بررسي اتهام كاربرد سلاح هاي شيميايي در منازعه ميان جمهوري اسلامي ايران و عراق، با نگراني از نتيجه گيري هيئت مبني بر اينكه كاربرد سلاح هاي شيميايي در منازعه حتي در مقياسي گسترده تر از پيش ادامه دارد: 

1 - بر الزام فوري رعايت دقيق مفاد پروتكل ممنوعيت استفاده از گازهاي خفه كننده، مسموم و ديگر گازها و مواد ميكروبي در جنگ كه در 17 ژوئيه 1925 در ژنو امضاء شده است، تأكيد مي كند. 

2 - استفاده مكرر از سلاح هاي شيميايي در منازعه ي ميان ايران و عراق را كه با پروتكل ژنو مغاير است، به شدت محكوم مي كند. 

3 - از دو طرف انتظار دارد كه در آينده، طبق تعهداتشان نسبت به پروتكل ژنو، از كاربرد سلاح هاي شيميايي خودداري كنند. 

4 - از تمامي كشورها درخواست مي كند كه بر ادامه ي اعمال يا برقراري كنترل شديد بر صدور توليدات





شيميايي به طرف هاي مخاصمه، كه در ساخت سلاح هاي شيميايي به كار گرفته مي شود، بيفزايند. 

5 - تصميم مي گيرد موضوع را همچنان تحت بررسي داشته باشد و عزم خود را براي رسيدگي به اجراي اين قطعنامه ابراز مي كند.» 



[ صفحه 188] 



پس از گذشت بيش از چهار سال از نخستين بررسي كاربرد سلاح هاي شيميايي در شوراي امنيت سازمان ملل، اين نخستين قطعنامه اي است كه در اين باره صادر شده است. 

در قطعنامه ي 612 بي آنكه از كشور ويژه اي به عنوان استفاده كننده ي سلاح هاي شيميايي ياد شود، براي رسيدگي به ديگر شكايت ها، بدان گونه كه ايران درخواست كرده بود، به مكانيسم هايي توجه و در اين مورد، نيز به نقش دبير كل هيچ اشاره اي نشده است. همچنين مضمون قطعنامه به صورتي است كه تعهد حقوقي الزام آوري براساس خود قطعنامه ي شورا، براي پيروي از تعهدات ناشي از ديگر منابع حقوق بين الملل - يعني پروتكل ژنو - ايجاد نمي كند. در واقع، شورا عنوان اسناد صادر شده ي خود را تغيير داده است، نه مضمون و محتواي آن را. [307] . 

هر چند قطعنامه ي شماره ي 612 حاوي نكات مثبتي بود كه از ادامه ي كاربرد سلاح هاي شيميايي به دست ارتش عراق جلوگيري مي كرد، اما رژيم بغداد مجددا، در تاريخ هاي 17 و 18 مه (27 و 28 ارديبهشت 1367) و 16 و 17 ژوئن 1988 (26 و 27 خرداد 1367) عليه ايران، به ويژه غيرنظاميان از سلاح هاي شيميايي استفاده كرد. 

در تاريخ 19 مه، جمهوري اسلامي ايران، طي نامه اي به دبير كل اطلاع داد كه در تاريخ هاي مزبور سلاح هاي شيميايي عليه چند دهكده در منطقه ي غرب و





جنوب ايران به كار گرفته شده است و اين نتيجه ي فاجعه آميز خودداري از اقدامات تنبيهي و بازدارنده از جانب جامعه ي جهاني است... در اين نامه، تقاضاي بازرسي از منطقه هدف نيز مطرح شده بود. [308] . 

در پي اين درخواست، دبير كل كارشناسان خود (دكتر دومينگوئز، دكتر اريك دالگرن) و مدير قسمت خلع سلاح سازمان ملل متحد (به عنوان افسر رابط) را از تاريخ 1 تا 5 ژوئيه 1988 (10 تا 14 تير 1367) به منطقه اعزام نمود كه هيئت كارشناسي ادعاهاي ايران را تأييد كرد. 

هنوز شوراي امنيت درباره گزارش بازديدهاي ماه ژوئيه ي هيئت كارشناسان 



[ صفحه 189] 



تصميمي اتخاذ نكرده بود كه در تاريخ 3 اوت 1988 (12 مرداد 1367)، وزير امور خارجه ي جمهوري اسلامي ايران طي نامه اي به دبير كل سازمان ملل اعلام كرد كه عراق منطقه ي شيخ عثمان (مجاور شهر اشنويه) را بمباران شيميايي كرده است. [309] . 

براساس قطعنامه ي 612، دبير كل هيئتي مركب از آقاي دكتر اريك دالگران، سرهنگ اولريش ايموبرستگ (كه در بررسي هاي سال هاي 1986، 1984 و 1987 نيز شركت داشت) و دكتر وان هيجست مدير سابق مركز كنترل سموم هلند را به همراه مدير قسمت خلع سلاح سازمان ملل متحد مأمور بازرسي كرد. هيئت از 12 تا 14 اوت در ايران به تحقيق و بررسي موضوع پرداخت. در بند پ نتيجه گيري گزارش هيئت آمده است: 

«از بررسي قسمت انتهايي و تركش هاي متعدد باقي مانده در محل مي توان نتيجه گرفت كه از بمب هايي شبيه آنچه در سال هاي 1987، 1986، 1984 و 1988 به كار گرفته شده، مجددا، عليه غيرنظاميان ايران





در حمله هوايي عراق به اشنويه استفاده شده است.» [310] . 

در مقدمه ي اين گزارش نيز آمده است: 

«با توجه به شواهدي كه در جريان مأموريت خود به دست آورديم، با تأسف فراوان به اين نتيجه رسيديم كه خلاف درخواست هاي مكرر سازمان ملل متحد، عليه شهروندان غيرنظامي ايران در منطقه ي مجاور شهري كه در برابر چنين حمله هايي فاقد هر گونه دفاع است؛ از سلاح هاي شيميايي استفاده شده است. اين واقعيت كه كودكان نيز قرباني شده اند، يك بار ديگر پيامدهاي غيرقابل قبول چنين حمله هايي را ثابت مي كند. استفاده از سلاح هاي شيميايي عليه غيرنظاميان مشخصا حمله به وجدان بشري است و بايد قويا مردود شود...» [311] . 

دبير كل گزارش را در اختيار شوراي امنيت گذاشت و ضمن آن از استفاده از سلاح هاي شيميايي در يكي از شهرها و عليه غيرنظاميان ايران كه در برابر چنين حمله هايي فاقد هر گونه دفاع است، عميقا ابراز تأسف كرد. [312] . 



[ صفحه 190] 



در تاريخ 26 اوت 1988 (4 شهريور 1367)، شوراي امنيت براساس گزارش هاي هيئت كارشناسي اعزامي قطعنامه ي 620 را به شرح زير صادر كرد: 

«شوراي امنيت، با يادآوري قطعنامه 612 خود و با بررسي گزارش هاي 20 و 25 ژوئيه و 19 اوت 1988 [313] هيئت هاي اعزامي دبير كل براي بررسي ادعاهاي استفاده از سلاح هاي شيميايي در مناقشه ي ميان جمهوري اسلامي ايران و عراق، با ابراز تأسف عميق از نتايج تحقيقات هيئت ها مبني بر اينكه استفاده از سلاح هاي شيميايي در مخاصمه ميان ايران و عراق تداوم يافته و چنين استفاده اي عليه ايران شدت يافته و تكرار شده است، همچنين با





ابراز نگراني عميق از خطر استفاده ي احتمالي از سلاح هاي شيميايي در آينده با در نظر گرفتن مذاكرات جاري كنفرانس خلع سلاح درباره ي ممنوعيت كامل و مؤثر توسعه، توليد و انبار كردن سلاح هاي شيميايي و نيز نابودي آنها، با عزم راسخ براي شدت بخشيدن به تلاش هاي خود، به منظور پايان دادن به هر گونه استفاده از سلاح هاي شيميايي، در حال حاضر و آينده، كه با تعهدات بين المللي مغاير باشد: 

1 - استفاده از سلاح شيميايي در مناقشه ايران و عراق را كه با تعهدات مطابق با پروتكل ممنوعيت استفاده از گازهاي خفه كننده، سمي و ديگر گازها و مواد ميكروبي در جنگ، كه در 17 ژوئن 1925 در ژنو امضا شده است، و قطعنامه ي 612 شوراي امنيت مغاير است، به شدت محكوم مي كند. 

2 - دبير كل را تشويق مي كند كه در پاسخ به اتهامات ارائه شده به وي از سوي هر دولت عضو، مبني بر استفاده از سلاح هاي شيميايي، باكتريولوژيك (بيولوژيك) و سمي و نقض احتمالي پروتكل 1925 ژنو يا ديگر قوانين مربوط در حقوق بين الملل عمومي به سرعت، تحقيقاتي را انجام دهد تا شواهد را بررسي و نتايج را گزارش كند. 

3 - از تمامي دولت ها مي خواهد كه بر صادرات محصولات شيميايي به شدت نظارت كنند، به ويژه در مورد كشورهاي درگير و زماني كه استفاده ي آنها از سلاح هاي 



[ صفحه 191] 



شيميايي با تعهدات بين المللي مغاير يا شواهد كافي دال بر اين امر در دست باشد. 

4 - تصميم مي گيرد كه با توجه به تحقيقات دبير كل، در صورت ارتكاب هر گونه استفاده از سلاح هاي شيميايي





در آينده در مغايرت با حقوق بين الملل، از سوي هر كس و هر زمان، مسئله را به سرعت بررسي و مطابق با منشور ملل متحد، اقدام هاي مناسب و مؤثري را اتخاذ كند.» [314] . 

قطعنامه ي 620 جداي از نقص هاي اساسي اش، مهم ترين سندي است كه شوراي امنيت طي هشت سال تجاوز عراق، استفاده ي مكرر اين كشور از عوامل شيميايي عليه افراد غيرنظامي و نظامي ايران صادر كرده است. 

در پايان اين قسمت به بخشي از نامه 9 دسامبر 1991 دبير كل سازمان ملل درباره ي اجراي قطعنامه ي 598 اشاره مي شود. هر چند دبير كل براي واداشتن رژيم عراق به عدم كاربرد سلاح هاي شيميايي عليه شهروندان و نظاميان ايران كوشش هاي زيادي كرد، اما به علت جو حاكم بر شوراي امنيت و وجود چهار عضو قدرتمند داراي حق وتو (امريكا، شوروي سابق، انگلستان و فرانسه)، كه همواره پشتيبان عراق بودند و بخش اعظم اين تسليحات مرگبار را اين كشورها و متحدان نزديك آنان در اختيار ارتش متجاوز عراق قرار مي دادند، هرگز رژيم صدام را به دليل به كارگيري سلاح هاي شيميايي عليه نظاميان و غيرنظاميان ايران محكوم نكردند. 

دبير كل در بند 8 گزارش خود به شوراي امنيت درباره اجراي قطعنامه 598 آورده است. 

«از ميان موارد متعدد نقض حقوق انساني كه طي جنگ ايران و عراق رخ داده، سازمان ملل متحد يا كميته ي بين المللي صليب سرخ موارد بسياري را ثبت كرده اند. با كمال تأسف، اين گزارش ها از وجود شواهدي از موارد نقض جدي حقوق انساني حاكي است. در يك مورد، من موظف بودم با تأسف عميق اين يافته كارشناسان را يادآور شوم كه سلاح هاي شيميايي





عليه غيرنظاميان ايراني در منطقه اي در نزديكي يكي از شهرهاي عاري از هر گونه حفاظت در برابر اين حمله ها به كار رفته است.» [315] . 



[ صفحه 192] 






مواضع مجمع عمومي سازمان ملل متحد

حفظ و اعاده ي صلح و امنيت بين المللي مسئوليت انحصاري شوراي امنيت نيست؛ زيرا هدف اصلي سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت جهاني است و اين هدف ايجاب مي كند كه تمامي اركان سازمان ملل، به ويژه مجمع عمومي، كه فراگيرترين ركن سازمان ملل متحد است، در حفظ صلح مشاركت كند، اما براي اينكه به صورت مؤثر با عواملي كه صلح و امنيت جهاني را به خطر مي اندازد، مقابله شود، وظيفه ي اصلي پاسداري از صلح را به شوراي امنيت سپردند و امكان دست زدن به اقدام هاي اجرايي را برايش پيش بيني كردند. بدين ترتيب مسئوليت ديگر اركان، به ويژه مجمع عمومي، درباره مهم ترين هدف سازمان ملل متحد، مسئوليتي ثانوي و تبعي است. 

در مورد جنگ عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، مجمع عمومي كه براساس مواد 11، 10 و 13 منشور و به دليل عدم اقدام سريع و مؤثر شوراي امنيت، امكان بررسي مسئله را داشت، تا 25 ماه واكنشي از خود نشان نداد. سرانجام نيز با صدور قطعنامه اي، كه چيزي جز تكرار مواضع شوراي امنيت نبود، سكوت خود را شكست (قطعنامه 3 / 37 A مورخ 22 اكتبر 1982 برابر با 30 مهر 1361). مجمع عمومي، اين قطعنامه را «پيامدهاي طولاني شدن درگيري مسلحانه بين ايران و عراق» ناميد. عنوان قطعنامه نشان مي داد كه اين ادامه ي مناقشه است كه مجمع را به صدور قطعنامه مجبور مي كند نه آغاز جنگ و تجاوز [316] بي گمان، نام






قطعنامه بر آن دلالت دارد كه مجمع عمومي، بيش از شوراي امنيت، از عراق جانب داري كرده؛ زيرا به طور تلويحي، ايران را به دليل نپذيرفتن قطعنامه شورا، مسئول ادامه ي جنگ دانسته است. زماني كه عراق با تهاجم همه جانبه ي خود حدود 16000 كيلومتر مربع از خاك ايران را به اشغال درآورد، مجمع سكوت كرد. پس از اين قطعنامه نيز مجمع عمومي در برابر استفاده ي مكرر عراق از سلاح هاي شيميايي كه واكنش منفي شوراي امنيت را به دنبال داشت، سكوت كرد. 



[ صفحه 193] 



از مجمع عمومي، كه در آن تمام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، با يك حق رأي حضور دارند و هيچ كشوري از «حق وتو» برخوردار نيست، اين توقع منطقي بود كه بنا به ساختار دموكراتيك خود، به صورت مؤثر و عادلانه تري با كل جنگ يا برخي از جوانب اساسي آن برخورد كند، به ويژه زماني كه مشاهده كرد، قطعنامه هاي شوراي امنيت كارآيي لازم را ندارد (در واقع، شوراي امنيت وظايف خود را به طور كامل انجام نداد)، مي توانست با استفاده از اختيارات خود، طبق قطعنامه ي «اتحاد براي صلح» در مورد تجاوز عراق به ايران اقدام كند، اما از برداشتن گام مؤثري در اين زمينه خودداري كرد. [317] در واقع، مجمع عمومي مي توانست از كشورهاي ديگر درخواست كند كه از ارسال عوامل و تجهيزات شيميايي به طرف هاي درگير خودداري كنند، اما با سكوت خود تكرار جنايت هاي رژيم عراق را امكان پذير كرد. 

در كارنامه ي غيرقابل قبول مجمع در مورد جنگ عراق عليه ايران، نكته هاي منفي ديگري نيز وجود دارد. انتخاب نماينده ي عراق به رياست سي و ششمين اجلاس مجمع عمومي





ملل متحد در سال 1981، يعني همان زماني كه بخش هاي وسيعي از خاك جمهوري اسلامي ايران در اشغال عراق بود، از جمله ي اين نكته هاي منفي است كه ايران ضمن اعتراض بدان، آن را شكستي جدي براي سازمان ملل متحد و اصول مورد قبول سازمان اعلام كرد. 

پيش از آن، در سال 1980، رياست كميته ي ويژه ي افزايش كارآيي اصل عدم توسل به زور در روابط بين المللي - كه از كميته هاي فرعي كميته ي ششم (كميته حقوقي مجمع عمومي) است - بر عهده ي نماينده عراق بود. در سال 1985 نيز، در اجلاس چهلم مجمع عمومي، رياست كميته ي ششم به نماينده ي عراق سپرده شد. هر چند اين سه انتخاب منع قانوني نداشت، اما از 



[ صفحه 194] 



نظر اخلاقي، زيبنده ي مجمع عمومي نبود؛ زيرا عراق درگير جنگ با يك كشور ديگر عضو ملل متحد بود و چنين انتخابي به منزله ي طرفداري از اين كشور (عراق) تلقي مي شد. 

بدين ترتيب، مجمع عمومي از آغاز تهاجم سراسري به جمهوري اسلامي و اشغال بخش وسيعي از خاك ايران و در ديگر موارد، از جمله حمله به شهرهاي بي دفاع و به كار بردن سلاح هاي شيميايي عليه شهروندان غيرنظامي و نظاميان ايراني و...، كه نقض بارز موازين حقوق بشردوستانه ي بين المللي بود، به جز يك مورد - كه ذكر شد - هرگز به وظيفه ي قانوني خود عمل نكرد و به عبارت ديگر، موضع جانبدارانه ي خود را از عراق تا آخر جنگ حفظ كرد. 



[ صفحه 200] 








به كارگيري ساير روش هاي منع شده در جنگ


نقض مقررات پروتكل نخست 1977

پروتكل الحاقي نخست سال 1977، قواعدي را درباره رزمندگان در حين مخاصمات مسلحانه مقرر كرده است كه بر مبناي






آن حقوق دولت هاي درگير در انتخاب روش ها و وسايل جنگ محدود مي گردد. از كار انداختن و درهم كوبيدن نيروهاي نظامي دشمن، تا مدت ها سنگ بناي تمامي اقدام ها در جنگ بود. ضرورت، قانون نمي شناخت و متخاصمان، نيروي خود را در حد توان به كار مي بردند تا اراده ي طرف مقابل را از بين ببرند. با وجود اين، «اصول انسان دوستانه» در پي استقرار هنجارهاي رفتاري مثبت انساني در عرصه هايي بوده است كه كينه هاي متقابل و تمايل به وارد كردن آسيب به حريف را دربر داشته است. [318] . 

در واقع، همواره تاريخ حقوق جنگ، عرصه ي توازن در حال حركت ميان دو نيروي پويا در جامعه، يعني ضرورت هاي انساني و نظامي بوده است. از اين دو يكي ذهني و شخصي است كه به ايده هاي اخلاقي غالب و درجه ي احساسات و عواطف جامعه وابسته است و حاصل كنش هاي متقابل اجتماعي است و ديگري، عيني است كه به تكامل فناوري نظامي و انديشه ي استراتژيك بستگي دارد. ميان اين دو نيرو، رابطه ي ديالكتيك وجود دارد كه در مسير تاريخ مضامين، عرصه ها و ويژگي هاي حقوق جنگ را در هر برهه از زمان تعيين مي كند. تا نيمه ي دوم قرن نوزدهم، اين توازن تحت سيطره ي حقوق بين الملل عرفي قرار داشت، اما پس از آن، به تدريج، به عرصه ي حقوق قراردادي راه يافت. براي نخستين بار، در حقوق قراردادي به اين امر توجه شده كه «متخاصمان حق ندارند هر وسيله اي را كه دلشان مي خواهد براي مغلوب كردن دشمن به كار برند.» [319] . 
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اين قاعده اي است كه در ماده ي 22 مقررات لاهه 1899 - 1907 آمده است و





تقريبا به صورت مشابهي در بند 1 ماده ي 35 پروتكل الحاقي سال 1977 منضم به كنوانسيون هاي چهارگانه اوت 1949 ژنو تكرار شده است (در هر مخاصمه ي مسلحانه اي حق طرف ها در انتخاب روش ها يا وسايل جنگ نامحدود نيست). 

قاعده ي مزبور بر كل موضوع حاكم است. ترمينولوژي يا واژه هاي به كار برده شده با دقت انتخاب شده است. در متن نخستين كنوانسيون هاي 1899 - 1907، لفظ «وسايل» جنگ به كار برده شده است و در متن 1977، لفظ «روش» (متد) به آن اضافه شده است. غرض، حشو و زياده گويي نبوده است. هنگامي كه گفته مي شود وسايل، منظور اسلحه هايي است كه به كار گرفته مي شود و هنگامي كه مي گويند روش ها، منظور استفاده اي است كه متخاصمان از آن وسايل مي كنند. ماده ي 35 پروتكل نخست 1977، كه با نام قاعده ي انساني تدوين شد، حق طرف هاي متخاصم در انتخاب روش ها و وسايل جنگ را محدود مي داند. اين ماده، قاعده اي اساسي است كه به قواعد و تفكرات پيش از آن در زمينه ي حقوق مخاصمات مسلحانه مسبوق است. افزون بر ماده ي 22 قرارداد 1907 لاهه، در اعلاميه ي 1868 سن پترزبورگ درباره ممنوعيت بعضي از پرتاب شونده ها آمده است: 

«توسعه ي تمدن بايد اين نتيجه را داشته باشد كه تا آنجا كه ممكن است فجايع يا بلاياي جنگ را كاهش دهد و هدف مشروع دولت ها در طول جنگ، تنها تضعيف نيروهاي دشمن است.» [320] . 

آنچه از موارد مزبور مستفاد مي شود و در بند 2 ماده ي 35 پروتكل 1977 تكرار شده است، به كارگيري سلاح ها، پرتاب شونده ها و مواد و همچنين روش هاي جنگي، به نوعي كه درد و رنج زائد ايجاد كند، ممنوع است. فلسفه ي





مقرره ي ذكر شده اين است كه دشمن را در جنگ نبايد كشت، بلكه بايد ماشين جنگي آن را از كار انداخت. نهايت اينكه غرض، كشتن و قتل عام افراد دشمن نيست، بلكه برخورد دو نيروي نظامي است كه بايد از هم جدا شوند در حالي كه كم ترين خسارت و صدمه را ببينند. 
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جنگ، جنگ ايدئولوژيك نيست، تنها هدف بيرون راندن دشمن از صحنه ي نبرد است؛ بنابراين نمي توان از هر سلاحي استفاده كرد. اين قاعده، قاعده ي عامي است. شايد دولت ها با توافقات خود، بعضي از سلاح ها را بين خود ممنوع كرده باشند، اما اگر توافق نكردند، ماده ي 22 قرارداد 1907 لاهه و ماده ي 35 پروتكل الحاقي نخست 1977 ژنو ممنوعيت كلي است و بايد رعايت شود و در هر مخاصمه ي نظامي، حقوق طرف هاي درگير در انتخاب روش ها يا استفاده از ابزار جنگيدن نامحدود نيست، اما رژيم عراق طي هشت سال تجاوز به ايران، موارد مزبور را نيز مانند ديگر حقوق بين الملل بشردوستانه زير پا گذاشت و به طور مكرر، انواع سلاح ها و روش هاي ممنوع شده از بمب هاي خوشه اي و ناپالم گرفته تا استفاده وسيع از انواع مين هاي ضدنفر و... و همچنين سلاح هاي شيميايي را به طور گسترده عليه نيروهاي ايراني به كار گرفت. اين سلاح ها آثار فجيعي را به دنبال داشتند كه از آن جمله مي توان به سوختگي هاي شديد، تاول هاي دردناك، از دست دادن بينايي، تهوع، سرفه هاي شديد، عدم تعادل هنگام راه رفتن، مشكلات تنفسي... و شهادت دردناك هزاران نفر و مجروح شدن ده ها هزار نفر از رزمندگان ايراني اشاره كرد. هنوز نيز شهادت مصدوماني را شاهديم كه بر





اثر درد و رنج آن عوامل مرگبار شيميايي شهيد مي شوند. 
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توسل به حمله هاي كوركورانه

تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان مسئله اي قديمي در تاريخ جنگ ها نيست. [321] دست كم تا قرون وسطي مفهوم جنگ بدين معنا بود كه تمام ساكنان كشور دشمن، مانند يكديگرند و با همه بايد به يك نوع رفتار كرد، اما در مقدمه ي بيانيه ي سال 1868 سن پترزبورگ تصريح شد كه «تنها هدف مشروع در جنگ، تضعيف نيروهاي مسلح دشمن است.» و به تدريج، «اصل تمايز» يا «اصل ايمني غيرنظاميان» بيشتر و بيشتر مورد توجه قرار گرفت. مقررات سال هاي 1899 و 1907 لاهه به طور ابتدايي و ناقص حمايت از افراد عادي را پذيرفتند. كنوانسيون چهارم ژنو بين افراد غيرنظامي و نظامي تمايز آشكاري قائل شد. پروتكل نخست 1977 نيز به شكل بارزي نحوه و ميزان حمايت از افراد غيرنظامي را گسترش داد و تأكيد كرد كه هر كس رزمنده بودن وي به اثبات نرسد در زمره ي افراد عادي خواهد بود. ممنوعيت گسترش حملات نظامي به غيرنظاميان يا اصل «تفكيك شخصي» در بندهاي 1 تا 3 ماده ي 51 پروتكل نخست 1977 ژنو نيز زير عنوان «حمايت از جمعيت غيرنظامي» چنين آمده است: 

1 - جمعيت و افراد غيرنظامي از حمايت كلي در برابر خطرهاي ناشي از عمليات نظامي برخوردار خواهند شد. براي تحقق اين حمايت، قواعد زير كه مكمل ديگر قواعد لازم الاجراي حقوق بين الملل اند، در تمامي شرايط رعايت خواهند شد. 

2 - جمعيت و افراد غيرنظامي نبايد هدف حمله قرار گيرند. همچنين، اعمال يا تهديدهاي خشونت آميز كه منظور اصلي از آن ايجاب رعب و وحشت ميان جمعيت غيرنظامي






باشد، ممنوع است. 

بند 4 ماده ي 51 پروتكل نخست 1977 مقرر مي كند كه حمله هاي كوركورانه و بدون تبعيض ممنوع است. اين حمله ها عبارت اند از: 

الف) حمله هايي كه عليه يك هدف نظامي ويژه صورت نگيرد. 

ب) حمله هايي كه با استفاده از روش ها يا وسايل جنگي صورت گيرد كه 
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نتوان آن را عليه يك هدف نظامي ويژه به كار گرفت. 

ج) حمله هايي كه در آن، از روش ها يا وسايل جنگي استفاده مي شود كه اثرهاي كاربرد آن را نمي توان طبق مقررات پروتكل حاضر محدود كرد. در نتيجه، در هر يك از اين گونه موارد، اين حمله ها نوعي است كه اهداف نظامي و افراد يا اموال و اهداف غيرنظامي را بدون تفكيك از يكديگر هدف اصابت قرار مي دهند. 

بند 5 همان ماده در ادامه ي بند 4 است. افزون بر ديگر موارد، انواع حمله هاي زير در زمره ي حمله هاي كوركورانه به شمار مي آيند. 

الف) حمله از طريق بمباران با هر روش و وسيله اي كه تعدادي هدف نظامي مشخص و مجزاي درون يك شهر، قصبه، روستا يا ناحيه ي ديگري كه تجمع مشابهي از افراد و اموال غيرنظامي را در خود جاي داده است، به منزله ي هدف نظامي واحدي قلمداد مي كند. 

ب) حمله اي كه انتظار مي رود، به طور اتفاقي صدمه ي جاني به افراد غيرنظامي، مجروح شدن آنها و وارد آوردن خسارت به اهداف غيرنظامي يا مجموعه اي از آنها را موجب مي شود كه نسبت به ويژگي هاي نظامي مشخص و مستقيمي كه پيش بيني شده است، بيش از حد باشد. 

ممنوعيت هاي جنگ كوركورانه در بندهاي 4 و 5 پروتكل نخست 1977





به حمله هاي هوايي محدود نشده است. حمله ها و بمباران هوايي گسترده ي مناطق پرجمعيت داراي اهداف نظامي، كه در آنها، هم افراد غيرنظامي و هم اهداف نظامي و غيرنظامي بدون تفكيك و تمييز منهدم مي شوند، مركز ثقل ممنوعيت هاي حمله هاي كوركورانه و بدون تبعيض مندرج در پروتكل است. 

با وجود اين ممنوعيت هاي صريح حقوق بين الملل بشردوستانه، رژيم عراق تجاوز به قلمرو ايران و حمله به شهرها و مناطق مسكوني ايران را آغاز كرد. نيروهاي ارتش عراق با هر وسيله و روشي كه توانستند به انهدام اهداف غيرنظامي پرداختند. بخش گسترده اي از اين اهداف غيرنظامي مناطق مسكوني و شهرهاي بي دفاع بودند كه ساكنانشان با حمله هاي موشكي، 
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هوايي و توپخانه اي دشمن به خاك و خون كشيده شدند. همچنين برخي از مكان هايي كه هدف اصابت موشك يا راكت و بمب هاي هواپيماي دشمن قرار گرفتند، مدارس، بيمارستان ها، اموال و مكان هاي فرهنگي، تأسيسات ضروري براي ادامه ي حيات مردم بوده اند كه حقوق بين الملل بشردوستانه از جمله كنوانسيون چهارم ژنو و پروتكل الحاقي نخست 1977 و... حمله به آنها را ممنوع كرده اند. 

درباره حمله هاي وحشيانه و بدون تبعيض ارتش عراق به هدف هاي غيرنظامي ايران، به بخشي از سخنان صدام حسين، رئيس رژيم عراق، اشاره مي شود: 

«بنابراين، هر كس كه عراق را آزار دهد، از ضربات كوبنده ي ما در دفاع از عراق ايمن نخواهد شد، حتي اگر لازم باشد اين ضربه ها در عمق خاك ايران صورت پذيرد. ما طي دو روز گذشته، اين چنين اقدام كرديم و از اين پس نيز، اين گونه اقدام خواهيم كرد و در صورت ادامه شيوه ي تجاوزكارانه ي آنان، ضربات كوبنده





و ويرانگر خود را افزايش خواهيم داد.» [322] . 

ضربات كوبنده اي كه صدام از آن ياد مي كند، جز حمله به شهرهاي بي دفاع و كشتار بي رحمانه ي مردم مظلوم ايران و تخريب منازل آنها مفهوم ديگري دربر نداشت؛ جنايتي ضدبشري كه تا پايان جنگ به دست ارتش عراق ادامه داشت. 

صدام در سخنان ديگري، خطاب به خلبانان عراقي چنين مي گويد: 

«... هر يك از شما و دوستانتان در نيروي هوايي وقتي كه ضربات دقيق خود را به مغز اين[...]محتضر و هدف هاي اقتصادي وي فرود مي آورد، پايان جنگ را نزديك تر و بدين ترتيب از ريخته شدن خون ياران نظامي اش جلوگيري مي كند، اما هنگامي كه خطايي - هر چند اندك - را مرتكب مي شود، خون هاي ريخته شده بر اثر ادامه ي جنگ بر گردن او خواهد بود.» [323] . 

آري منطق صدام اين گونه بود. با شقاوت و عداوت تمام به خلبانان عراقي مي گفت براي جلوگيري از ريخته شدن خون هم قطاران خود، بايد خون مردم ايران را بريزند و در اين زمينه، آنها را از كوچك ترين خطا بر حذر مي كرد. 
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بدين ترتيب، هزاران نفر از مردم مظلوم و بي دفاع كشورمان با بمباران هوايي ارتش عراق به شهادت رسيدند. در قسمت هاي پيشين، به ميزان تلفات و خسارات اين حمله هاي كوركورانه و بدون تبعيض اشاره شد. 

اما در مورد پروتكل هاي 1977 الحاقي به كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 1949 و سلاح هاي جديد، به ويژه موشك هاي دوربرد، يادآوري اين نكته لازم است كه با در نظر گرفتن و ملاحظه ي موشك هاي دوربرد مجهز به سيستم هاي رايانه اي هدايت تا هدف، آثار مخرب اين سلاح ها بر





اهداف و افراد غيرنظامي محتمل و قابل پيش بيني است. اين امر انتخاب سلاح هايي كه نقض يا رعايت ممنوعيت ها را در پي دارد، به طراحان و فرماندهان واگذار مي كند. پيچيدگي قواعد، قدرت و سرعت روش هاي نوين حمله و انواع سلاح هاي مورد استفاده در (مخاصمات) از عوامل ايجاد مشكلات كنوني اجراي ممنوعيت حمله ي كوركورانه اند. درباره اين قواعد، گاهي اعلام مي شود كه مقررات مربوط به مخاصمات بايد ساده و به آساني قابل فهم و تشخيص باشد. اين امر درست نيست؛ چرا كه مخاصمه، يعني موضوع اين قواعد و به عبارت ديگر، آنچه اين قواعد براي آن وضع شده است، خود، تنوع و پيچيدگي گسترده اي دارد و مشكلات عملي تأمين اجراي اين قواعد، طاقت فرساست. يك قدرت حامي در وضعيتي نيست كه بتواند روش هاي نوين و جديد مخاصمه و جدال مستقر در مراكز كنترل، مكان ها و سايت هاي پرتاب و مراكز پوشش را كنترل و نظارت كند. 

واقعيت اين است كه با در نظر گرفتن مفاد پروتكل نخست 1977، در حمله هايي كه با رعايت ممنوعيت هاي حمله هاي كوركورانه صورت مي گيرد، بخش درخور توجهي از تسليحات نمي توانند مشاركت كنند (اين امر يك وضعيت دوگانه ايجاد خواهد كرد) و ممكن است يا از سلاح هاي مزبور استفاده نشود يا پروتكل رعايت نشود (كه اغلب، احتمال وقوع حالت دوم قوي تر است). 

ممنوعيت حمله عليه شهرك هاي نظامي مجزا و مستقل از يكديگر كه با تمركز مشابهي از اهداف غيرنظامي احاطه شده و در تعريف حمله هاي كوركورانه مندرج مي باشند، از ديگر مشكلات اجراي اين انديشه اند. 
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دقت ساز و كارهاي هدايت هدف، كه اكنون در اختيار روش هاي نوين مخاصمه قرار





دارد، آثار مخرب و گسترده ي سلاح هاي جديد را در پي خواهد داشت. اگر پروتكل نخست در اين مورد تلاش كرده باشد تا آنچه را معاهدات خلع سلاح قبل از آن ناممكن دانسته بودند، به دست آورد (يعني خودداري از استفاده از سلاح هاي جديد كه اغلب، قدرت انهدام بالايي دارند)، ممكن است تلاش آن بي فايده بوده باشد؛ زيرا به احتمال زياد دولت هاي قدرتمند و مقتدر نظامي، به كنار گذاشتن يك جانبه ي سلاح هاي نوين خود، كه با هزينه كردن منابع مالي بسيار به دست آورده اند، تمايل ندارند. مشكل بتوان گفت كه سلاح هاي كشتار جمعي مطابق با قواعد منع حمله هاي كوركورانه استفاده شوند. 

با وجود اين، يكي از علل اختلاف در استفاده از اين گونه سلاح ها (اختلاف نظر و برداشت تابعين حقوق بين الملل، به ويژه دولت ها و سازمان هاي مقتدر نظامي در برابر دولت هاي جهان سوم و در حال توسعه) درباره «ميزان قلمرو دولت و تراكم جمعيت» در چارچوب واژه ها و عبارت هاي پروتكل است. احتمال دارد كه پيچيدگي زياد قواعد منع حمله هاي كوركورانه بيشتر به سود يك متهم به ارتكاب به نقض آن مقررات تمام شود. 

در جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، به رغم ممنوعيت آشكار و صريح حمله هاي كوركورانه و بدون تبعيض و با در نظر گرفتن پيچيدگي ممنوعيت ها، رژيم عراق بيشتر حمله هاي خود را بدون اينكه هدف خاصي را در نظر بگيرد بيشتر و به عمد عليه جمعيت غيرنظامي و شهرهاي بي دفاع به كار گرفت (مصاديق در اين باره فراوان است)؛ زيرا براي اين رژيم اهميت نداشت كه آيا حملات موشكي و بمباران هاي هوايي مكررش مزيت نظامي ويژه اي دربر دارد يا خير. در





واقع، آنچه مهم بود اينكه با شليك موشك هاي دوربرد و بمباران هاي هوايي به شهرها و مناطق مسكوني رعب و وحشت، ترس و نارضايتي بيشتري در مردم پديد آورد و با اين شيوه ملت ايران را نسبت به نظام جمهوري اسلامي بدبين كند و مردم را برانگيزد تا براي خاتمه دادن به جنگ به مسئولان نظام فشار آورند. 
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حمله به تأسيسات غير نظامي

براساس بند نخست قطعنامه ي 407 كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي، تمامي تهاجمات مسلحانه عليه تأسيسات هسته اي كه براي مقاصد صلح جويانه به كار مي روند، بايد صريحا و سريعا ممنوع شوند. پروتكل 1977 ژنو نيز حمله به نيروگاه هاي اتمي را صريحا ممنوع اعلام كرده است. ليكن رژيم عراق نيز همانند رژيم اشغالگر قدس اين قوانين و مقررات را ناديده گرفت و در جريان جنگ هشت ساله، چندين بار به نيروگاه اتمي بوشهر حمله و اين قوانين و مقررات را نقض كرد. در اواخر سال 1363، حمله به تأسيسات راكتور اتمي بوشهر شدت يافت، طوري كه رژيم عراق ظرف مدت بيست روز، دو بار اين نيروگاه را هدف حمله قرار داد و با پرتاب موشك هاي اگزوست به سوي آن، خسارت جاني و مالي فراواني را به بار آورد. 

در نخستين حمله ي عراق، كه در تاريخ 24 فروردين 1363 صورت گرفت، قسمت هايي از اين نيروگاه از بين رفت، يك نفر به شهادت رسيد و چند نفر مجروح شدند. [324] . 

رژيم عراق مانند هميشه، بلافاصله، اين اقدام غيرقانوني خود را تكذيب كرد و خبرگزاري اين كشور در تاريخ 25 بهمن 1363 از بغداد چنين گزارش داد: 

«عراق ادعاهاي ايران مبني بر






حمله ي 23 بهمن 1363 هواپيماهاي عراقي را به تأسيسات راكتور اتمي بوشهر در ايران تكذيب مي كند. يك سخن گوي نظامي در تاريخ 25 بهمن 1363 به خبرگزاري عراق گفت: هواپيماهاي عراق در اين روز (23 بهمن) به غير از حمله به دو هدف دريايي در نزديكي جزيره ي خارك و تجمعات نظامي در مرزهاي عراق، حمله ي ديگري نكرده اند. اين سخن گو همچنين گفت: عراق همچنان به عدم حمله به هر گونه تأسيسات غير نظامي در داخل ايران پاي بند است.» 

اما گزارش ها و عكس هاي مخابره شده ي 30 خبرنگار و فيلمبردار خارجي در تاريخ 1 اسفند 1363، خيلي سريع، اين نقض قوانين را آشكار و افكار عمومي 
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جهان را از دروغ هاي رژيم عراق آگاه كرد. 

اين اطلاع رساني نيز از قانون شكني رژيم عراق جلوگيري نكرد و هواپيماهاي اين رژيم در روزهاي 13 اسفند 1363 و 14 فروردين 1364 براي بار دوم و سوم به نيروگاه اتمي بوشهر حمله و دو نفر را مجروح كردند. 

بازديد مجدد گروهي 23 نفره از خبرنگاران و فيلمبرداران خارجي از مناطق خسارت ديده در 15 اسفند 1363 و گزارش ها و عكس هاي مخابره شده ي آنها، اقدام عراق در نقض مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي و پروتكل 1970 ژنو را تأييد كرد. [325] . 

درباره حمله به تأسيسات غيرنظامي، بند 1 ماده ي 56 پروتكل نخست 1977 مقرر مي كند: 

«حمله به تأسيسات خطرناك، مانند: سد... و نيروگاه اتمي توليد برق، حتي در صورتي كه اين گونه اهداف، هدف نظامي نيز باشند، ممنوع است.» 

همچنين قطعنامه شماره ي 444 كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي، هر گونه تهديد





و حمله ي مسلحانه عليه تأسيسات هسته اي صلح جويانه را تخلف از منشور ملل متحد، قوانين بين المللي و اساس نامه ي آژانس بين المللي انرژي اتمي قلمداد مي كند. 

از ديگر اقدامات غيرقانوني عراق، حمله هواپيماهاي جنگي اين رژيم در مهرماه 1364 به شهرستان اميديه بود كه تأسيسات آب و برق اين شهر را هدف قرار دادند و قطع آب و برق را سبب شدند و با توجه به گرماي شديد منطقه، مردم ساعت ها در مضيقه قرار گرفتند. در واقع، اين اقدام عراق نقض ماده ي 54 پروتكل نخست 1977 بود. 

ماده ي 54 مقرر مي كند: ايجاد قحطي به عنوان روش جنگي عليه مردم غيرنظامي ممنوع است. بي گمان، هدف از حملات دشمن به تأسيسات غيرنظامي، به ويژه در فصل گرما در منطقه ي جنوب، ايجاد نارضايتي در بين مردم و شورش عليه نظام بود. 

همچنين طبق بند 2 ماده مذكور حمله كردن، تخريب كردن و برداشتن يا 
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از حيز انتفاع انداختن اموال ضروري براي ادامه ي حيات جمعيت غيرنظامي، مانند مواد غذايي...، تأسيسات و منابع يا مخزن هاي آب آشاميدني يا تأسيسات آبياري براي محروم كردن مردم غيرنظامي... با هر هدفي چه به منظور ايجاد گرسنگي يا به منظور تحريك افراد به تغيير محل يا هر دليل ديگري، ممنوع است. 

رژيم عراق در جريان نقض هاي مكرر مقررات بين المللي، هواپيماهايش در تاريخ 27 مرداد 1366 تأسيسات نفتي گچساران، نيروگاه برق رامين اهواز، دكل برق بادمك پل دختر را هدف قرار دادند و بدين ترتيب، تعدادي از هموطنان را شهيد و مجروح كردند و خسارت هاي زيادي به تأسيسات غيرنظامي وارد آوردند. 

در تاريخ 30 مرداد 1366 نيز





ارتش عراق بار ديگر، به اهداف غيرنظامي حمله كرد و اين بار صنايع آلومينيوم سازي اراك، شركت كشت و صنعت كارون و كارخانه ي كاغذ پارس را در هفت تپه هدف قرار داد. در اين حمله ها نيز، عده اي از غيرنظاميان كشته يا زخمي شدند و بخشي از اين مراكز نيز تخريب گرديد. 

ماده ي 52 پروتكل نخست 1977 منضم به كنوانسيون هاي 1949 ژنو درباره اموال غيرنظامي چنين مقرر مي كند: اموال غيرنظامي بايد از آسيب هاي جنگ در امان باشند. همچنين بند 1 اين ماده، اموال غيرنظاميان نبايد هدف حمله يا اقدام تلافي جويانه قرار گيرد. 

حمله هاي دشمن به مراكز غيرنظامي و اهداف غيرنظامي به طور مداوم، ادامه داشت. در واقع، رژيم عراق در تلاش بود كه تمام تأسيسات صنعتي و اقتصادي ايران را نابود كند. هواپيماهاي ارتش عراق در 31 مرداد و 8 شهريور 1366، به مجتمع شيميايي رازي ايران و ژاپن در بندر امام خميني، كارخانه ي سيمان درود، يك واحد پست انتقال برق در تبريز، نيروگاه برق تبريز و پست انتقال برق همدان حمله كردند. در اين حملات تعدادي از كاركنان اين مراكز را كشتند يا زخمي كردند و بخش هاي وسيعي از اين اهداف را نيز 
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از بين بردند. همچنين، حمله ي هوايي عراق به پست انتقال برق انجيرك، كارخانه ي هپكو اراك و نيروگاه برق آرن نهاوند از ديگر اعمال وحشيانه ي ارتش عراق در تابستان 1366 است. [326] . 

اين اقدامات و صدها حمله نظير آن در حالي انجام شد كه بند 2 ماده ي 52 پروتكل نخست 1977، مقرر مي كند كه حمله ها بايد به طور دقيق، به اهداف نظامي محدود شوند.





گفتني است كه اهداف نظامي به اموالي محدودند كه بر حسب طبيعت، محل استقرار يا مصرف و استفاده ي آنها، سهم مؤثري در اقدام نظامي داشته باشند و تخريب كامل يا جزئي يا تصرف يا خنثي سازي آنها برتري مشخصي دربر داشته باشد. 

بنابراين، تأسيساتي كه هدف حمله قرار گرفتند، اغلب تأسيسات برق بودند كه صدها كيلومتر با جبهه هاي جنگ فاصله داشتند و تخريب آنها براي دشمن فايده ي نظامي مشخصي دربر نداشت، جز اينكه مردم را از نظر روشنايي و... در تنگنا قرار مي داد. 




آلوده كردن محيط زيست

تدوين و تصويب تمامي قوانين بين المللي و معاهدات بين دولت هاي دنيا در مورد حفاظت از محيط زيست، همه براي سلامت و بقاي بشر است. براي نمونه اگر در كنوانسيون هاي مختلف بين المللي (همانند كنوانسيون 1925 ژنو)، مقرر شده است كه سلاح شيميايي به كار گرفته نشود، بدان دليل نيست كه تنها حقوق اجتماعي دولت هاي عضو در كنوانسيون حفظ يا حمايت شود، بلكه پيش گيري از تأثيرات سوئي است كه اين سلاح پس از هر جنگي بر ملت هاي مجاور مي گذارد. 

رژيم عراق در جريان تهاجم سراسري خود، شهرهاي خرمشهر، مهران، سوسنگرد، هويزه، بستان، سومار، موسيان، قصرشيرين و روستاهاي تابعه ي آنها را با خاك يكسان كرد. 
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براساس محاسبات علمي، براي تشكيل مجدد هر سانتي متر مكعب خاك صد تا چهارصد سال لازم است. بدين ترتيب، تأثيرات سوء تخريب و ويراني شهرها، روستاها و مناطق مرزي ايران براي مردم ما و آيندگان آشكار مي شود، ضمن آنكه رژيم عراق با به كارگيري بمب هاي شيميايي، خسارت هاي جبران ناپذيري را به ايران وارد كرد. به اعتقاد سم شناسان دنيا، تأثيرات سوء سلاح هاي شيميايي به






مدت بيست تا سي سال در خاك باقي و حيات جانداران را به كلي مختل خواهد كرد، حتي اگر انسان با اين نوع خاك در تماس نباشد، تأثيرات آنها همچون، تاول زايي و سميت آن در سطح بدن پديدار مي شود. 

براساس گزارش ها و تحقيقات موثق از جنگ هاي جهاني اول و دوم، خاك هاي مناطقي كه هدف بمباران شيميايي قرار گرفته اند، با گذشت سال ها، هنوز آثار بمب هاي شيميايي را در خود دارند و در صورت تماس با آنها، تاول زايي و تأثيرات سوء ديگري در انسان نمودار مي شود. اين موارد همچنين روي ژن ها اثر نامطلوبي بر جاي مي گذارد و حتي به صورت عوامل سرطان زا نيز گزارش شده است. [327] . 
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در دوران جنگ، ارتش عراق بارها، كشور ما را هدف بمباران شيميايي قرار داد. براي نمونه، اين ارتش تنها در يك روز، نود هزار ليتر بمب شيميايي (با احتساب روزي 250 سورتي پرواز، هر پرواز شامل چهار فروند بمب شصت ليتري به اضافه ي پرتاب روزانه ده هزار گلوله توپ هر گلوله محتوي سه ليتر مواد شيميايي) را عليه مردم و رزمندگان در جبهه هاي جنگ و شهرهاي مرزي به كار گرفت. [328] . 

استفاده از سلاح هاي شيميايي مرگبار، نه تنها جمع زيادي از رزمندگان را شهيد و مصدوم، بلكه محيط زيست را نيز به طور گسترده اي آلوده كرده است. اين اقدام هاي رژيم عراق با تمام مقررات بين المللي مغاير بود. ماده ي 55 كنوانسيون الحاقي نخست 1977 در اين باره مقرر مي كند كه جنگ بايد به شكلي هدايت شود كه محيط زيست طبيعي در برابر آسيب هاي گسترده، پايدار و وخيم، حفظ شود. مين ها





يا تله هاي انفجاري از جمله سلاح هايي هستند كه براي محيط زيست زيان بارند؛ چرا كه ممكن است عمل نكنند و بعدها، براي بخش هايي از زمين كه مورد استفاده ي كشاورزان و دامداران مي باشد، مزاحمت ايجاد كنند. نيروهاي ارتش عراق پس از آنكه متوجه شدند توان مقابله با حمله هاي بي امان رزمندگان ايراني را ندارند، به مين گذاري مناطق وسيعي از خاك ايران و بعضي از مناطق مرزي اقدام كردند. پس از گذشت چندين سال از جنگ، هنوز برخي از مناطق مين گذاري شده به طور كامل پاك سازي نشده اند و گاهي، كشاورزان و دامداران مناطق مرزي در برخورد با مين يا مهمات عمل نكرده، جان خود را از دست مي دهند. 

هواپيماهاي عراقي حوزه هاي نفتي ايران در خليج فارس را در تاريخ 7 بهمن 1361 بمباران كردند و همين سبب شد تا روزانه هزاران بشكه نفت از اين چاه ها نشت كند و به آب هاي خليج فارس وارد شود. اين اقدام رژيم بغداد - كه نقض آشكار مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي ناظر بر حفاظت محيط زيست و همچنين زير پا گذاشتن كنوانسيون كويت درباره خودداري از حمله به چاه هاي نفتي حوزه ي خليج فارس بود - باعث شد تا پس از چند 
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هفته، سفره هاي بزرگ نفت، قسمت هايي از آب هاي خليج فارس را بپوشاند. بدين ترتيب، لطمات اوليه و ثانويه ي جبران ناپذيري به جانوران آبزي و ساكنان اطراف خليج فارس، كه از اين جانوران تغذيه مي كردند، وارد آمد. [329] در اينجا، به چند نمونه اشاره مي شود: 

راديو بي. بي. سي ساعت 19:45 روز 19 تير 1362 اعلام كرد: تا به حال، بيش از پنج نهنگ دريايي در





آب هاي خليج فارس تلف شده و اجسادشان به سواحل شرقي خليج فارس رسيده اند. اين كل تعداد نهنگ هاي دريايي است كه ظاهرا در خليج فارس وجود داشته است. [330] . 

مؤسسه ي جهاني موجودات وحشي در قسمتي از گزارش خود در اين زمينه اعلام كرد كه مرگ تعداد زيادي از گاوهاي دريايي، دلفين ها، لاك پشت ها، ماهي ها، مارهاي دريايي و پرندگان را به ثبت رسانده و طي تحقيقي كه[با استفاده از]بالگردها انجام شده، در طول ساحل شرقي خليج فارس، 53 گاو دريايي مرده (از 54 گاو دريايي موجود در خليج فارس) سرشماري گرديده است. [331] . 

همچنين بر اثر بمباران حوزه هاي نفتي و آلودگي آب ها، نسل بعضي از ماهيان نيز منقرض شده است. [332] . 

دولت عراق در حالي دست به اين اقدام زد كه طبق مفاد «كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري دوباره ي حمايت از محيط زيست دريايي در مقابل آلودگي» [333] متعهد بوده كه طبق اين كنوانسيون و پروتكل هاي لازم الاجرايي كه در آن عضويت دارد، به تنهايي يا با همكاري ديگران تمامي اقدامات لازم را براي جلوگيري يا كاهش آلودگي محيط زيست در منطقه ي دريايي و مبارزه با آلودگي انجام دهد. [334] . 

همچنين دولت عراق طبق پروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه با 
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آلودگي ناشي از نفت و ديگر مواد مضر در موارد اضطراري متعهد بوده است در اجراي تمامي اقدامات لازم و مؤثر براي حفاظت نوار ساحلي و منافع مربوط به يك يا چند دولت متعاهد در برابر خطرهاي ناشي از وجود نفت يا ديگر مواد مضر در محيط زيست دريايي كه بر اثر مورد





اضطراري در دريا پديد آمده است با ديگر دولت هاي متعاهد همكاري كند. [335] . 

بنابراين، اقدام عراق در حمله به تأسيسات نفتي چاه هاي نوروز با تعهدي كه اين رژيم در قبال امضاي كنوانسيون كويت بر عهده گرفته بود، مغايرت داشت. افزون بر آن، رژيم عراق براي مهار نشت نفت از چاه هاي مزبور هيچ گونه همكاري نكرد و تعهد ناشي از امضاي پروتكل ضميمه ي كنوانسيون كويت را ناديده گرفت و بدين ترتيب، در جريان اجلاسي كه «راپمي» [336] براي رسيدگي به اين موضوع در كويت تشكيل داده بود، حاضر نشد تضمين دهد كه در جريان كار كارشناسان براي مهار چاه ها به آنها حمله نكند. [337] . 




حمله عراق به خطوط كشتي راني بين المللي

رژيم عراق، با صدور اعلاميه ي شماره ي 82 / 100 اعلام كرد كه تعدادي از بندرهاي جمهوري اسلامي ايران واقع در خليج فارس را محاصره دريايي كرده است و به كشتي هاي دولت هاي بي طرف كه قصد ورود يا خروج از آنها را داشته باشند، حمله خواهد كرد. از آغاز جنگ تا پايان آن، رژيم عراق بيش از سيصد فروند كشتي را در آب هاي خليج فارس هدف حمله ي هوايي قرار داد. از اين تعداد، 182 فروند نفت كش و بقيه كشتي هاي تجاري و كشتي هاي ديگر بودند. در اين حمله ها، حدود چهارصد نفر كشته و پانصد نفر زخمي شدند. 

بررسي حقوق جنگ اعم از حقوق عرفي و قراردادي اين امر را روشن مي كند كه به منظور اطمينان از اينكه دولت هاي بي طرف در جنگ، بي طرفي خود را رعايت مي كنند و به دولت هاي درگير جنگ كمك و ياري نمي نمايند، 
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دو حق براي دولت هاي متحارب شناخته شده است






كه عبارت اند از: محاصره ي دريايي دشمن و حق بازديد و بازرسي كشتي هاي تجاري كشورهاي بي طرف. محاصره ي دريايي [338] از ديدگاه حقوق بين الملل عبارت است از جلوگير از كمك كشورهاي ثالث به ارتش دشمن و فلج كردن اقتصاد و تجارت دشمن از طريق محاصره دريايي بنادر و سواحل دولت متخاصم. 

بازديد و بازرسي كشتي هاي تجاري كشورهاي بي طرف، حق ديگري است كه در حقوق بين الملل عرفي براي دولت هاي متخاصم به رسميت شناخته است. درباره ي علت شكل گيري اين عرف بايد گفت كه اعلام بي طرفي يك دولت متخاصم نمي تواند بيانگر بي طرفي واقعي آن دولت باشد؛ زيرا ممكن است كه بين مواضع رسمي دولت ها و آنچه در عمل انجام مي دهند، تفاوت وجود داشته باشد. 

بنابراين، عرف و رويه ي بين المللي به كشورهاي متخاصم اين حق را مي دهد كه كشتي هاي تجاري دولت هاي بي طرف را در درياي آزاد، آب هاي دشمن و آب هاي بي طرف، بازرسي كنند و اطمينان يابند كه دولت هاي بي طرف اصول بي طرفي را نقض نمي كنند؛ از جمله اينكه كشتي هاي بي طرف، كالايي به مقصد دشمن حمل نكنند يا به كشتي هاي دشمن كمك نرسانند. همچنين مراقبت كنند كه كشتي هاي بي طرف مقررات محاصره ي دريايي را نقض نكنند. اگر كشتي هاي جنگي دولت هاي متخاصم در جريان بازرسي متوجه شوند كه كالاي قاچاق جنگي به مقصد يا مقصد نهايي دشمن، جزء محصولات كشتي است، اين حق را دارند كه كالاها را ضبط يا طي شرايطي كشتي حامل كالاي قاچاق جنگي را توقيف و مصادره كنند. [339] . 

اين اصل عرفي حقوق بين الملل جنگ، در مقررات و اعلاميه هاي بين المللي از جمله، اعلاميه ي 1856 پاريس و اعلاميه ي 1909 لندن به رسميت شناخته شده و در راستاي تعديل





اقدامات جنگي و رعايت حقوق دولت هاي بي طرف، 
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براي آن ضوابطي تعيين شده است. [340] آراي قضايي متعددي درباره چنين اصلي در عرف بين المللي وجود دارد. [341] . 

براساس حقوق جنگ دريايي، كشتي هاي دولت هاي متخاصم، تنها در بعضي از موارد محدود مي توانند به كشتي هاي تجاري دولت هاي بي طرف حمله يا آنها را غرق كنند. در صورتي كه كشتي هاي تجاري دولت هاي بي طرف در مقابل ناوهاي جنگي دولت هاي متخاصم به مقاومت مسلحانه اقدام كنند، حمله و غرق آنها مجاز است. همچنين، اگر ناوهاي جنگي دولت هاي متخاصم در جريان بازرسي متوجه شوند كه يك كشتي متعلق به دولت بي طرف مقادير درخور توجهي قاچاق جنگي به مقصد دشمن حمل مي كند مي توانند آن را توقيف و به بندرهاي خود هدايت كنند. در صورتي كه الزام هاي عملياتي امكان هدايت كشتي را به بندرهاي امكان پذير نكند، غرق كشتي مجاز شناخته شده است، اما غرق كشتي تحت هر شرايطي كه انجام شود، بايد اقدامات مشخصي پيش از غرق آن صورت گيرد، براي نمونه، بايد تمامي سرنشينان كشتي تخليه و به كشتي ديگري منتقل شوند. [342] . 

بدين ترتيب، ملاحظه مي شود كه حقوق بين الملل جنگ، تنها دو حق محاصره ي دريايي و نيز كنترل رفت و آمد و بازرسي كشتي هاي بي طرف را براي دولت هاي درگير جنگ مجاز شناخته است. حال اين پرسش مطرح مي شود كه اقدام رژيم عراق در حمله به كشتي هاي تجاري و نفت كش ها با كدام يك از اصول حقوق بين الملل منطبق بوده است؟ 

تا آنجا كه به محاصره ي دريايي در زمان جنگ مربوط مي شود، اين اقدام بايد با استفاده از كشتي هاي جنگي و به طور





جدي و مؤثر صورت گيرد. رژيم عراق كه در همان آغاز جنگ، نيروي دريايي اش متلاشي شد، با صدور اعلاميه اي اعلام كرد كه بندرهاي ايران را محاصره كرده است، [343] اما در عمل، ناوگان 
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دريايي نداشت تا بندرهاي ايران را محاصره كند و به همين دليل، توان بازرسي و كنترل كشتي ها را نيز در همان آغاز جنگ از دست داده بود. بنابراين عراق با حمله ي هوايي به كشتي ها و نفت كش ها، به اقدامي متوسل شد كه هيچ پايه ي و اساسي در حقوق بين الملل جنگ و بي طرفي نداشت و اقدامي كاملا غيرقانوني بود. [344] «محاصره ي دريايي از نظر تاريخي، پديده اي مخصوص نيروي دريايي است و محاصره ي دريايي، تنها نمي تواند از طريق هوا وجود داشته باشد»؛ زيرا اين گونه حمله ها بدون شناسايي كشتي ها و محموله ي آنها و همچنين، بدون اخطار و تخليه ي خدمه و سرنشينان كشتي انجام مي شود كه تلفات و خسارت هاي سنگيني را در پي دارد. [345] بنابراين اقدام رژيم عراق در حمله به كشتي ها با اصول و اهداف حقوق بين الملل مغاير بود. 

همان طور كه گفته شد اين حمله بدون اخطار قبلي و بدون تخليه ي سرنشينان كشتي ها انجام مي گرفت و تعدادي از افراد بي گناه را قرباني مي كرد؛ بنابراين اين اقدام رژيم عراق با اصول حقوق جنگ كه درصدد حمايت از غيرنظاميان است، مغاير بود. در واقع، با اين گونه حمله ها، به دولت هاي بي طرف و اتباع آنها آسيب فراواني وارد مي شود؛ زيرا به كشتي ها و محموله هايشان آسيب جدي وارد مي آيد؛ اقدامي كه با قاعده ي محدود كردن جنگ و آثار آن به دولت هاي درگير در جنگ مغاير است. 




تهديد خطوط هوايي بين المللي و حمله به هواپيماهاي مسافربري

رژيم عراق






با تهديد خطوط هوايي بين المللي و حمله به هواپيماهاي مسافربري، سبب كشته يا زخمي شدن تعدادي از افراد بي گناه و وارد آمدن 
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خسارت به دولت هاي بي طرف شده است. اين اقدامات عراق با بخشي از حقوق جنگ، از جمله مقررات حمايت از افراد غيرنظامي و حمايت از حقوق دولت هاي بي طرف در جنگ مغاير بود. افزون بر آن، اقدام عراق طبق كنوانسيون 1944 شيكاگو درباره حفظ امنيت خطوط حمل و نقل هوايي بين المللي، تأمين سلامتي و نظم پرواز و نيز تضمين ايمني مسافربري و خدمه ي هواپيما، نقض تعهدات بين المللي بوده است. ماده ي 44 كنوانسيون شيكاگو ضمن برشمردن «هدف هاي مورد نظر سازمان ايكائو» تأكيد مي كند كه: 

«الف) پيشرفت امور هواپيمايي بين المللي كشوري در سراسر جهان با كمال نظم و بي خطري تأمين شود. 

ب) امنيت پرواز در هوانوردي بين المللي تعميم و توسعه يابد.» 

در واقع، دولت هاي عضو متعهدند كه تمام امكانات خود را براي تأمين سلامتي و بي خطري پرواز هواپيماها در خطوط هوايي به كار گيرند. اين تكليف عمده ي بين المللي را هر دولتي كه نقض كند، تجاوز آشكار به حقوق بين المللي است و مسئوليت عاملان آن را به دنبال خواهد داشت. 

اقدام دولت عراق در صدور اعلاميه ي 9016 [346] با بند1 ماده ي 3 ضميمه 15 كنوانسيون شيكاگو نيز مغاير بود؛ زيرا طبق مفاد بند مزبور، هيچ يك از دولت هاي متعاهد، مجاز به صدور اعلاميه هوايي براي قلمرو كشور متعاهد ديگر نيستند. به دنبال اخطار رژيم عراق، پرواز هواپيماهاي بين المللي به ايران از مسير عادي خود در غرب كشور قطع شد. گفتني است كه تهديد عراق به نداشتن مسئوليت





در قبال امنيت پروازهاي بين المللي، تنها يك تهديد صرف نبود، بلكه به مرحله ي عمل نيز رسيد. حمله به هواپيماهاي غيرنظامي و سرنگون كردن آنها، دزدي هوايي تهديد هواپيماهاي مسافربري و تجاري از جمله مواردي بود كه رژيم عراق مقررات بين المللي را نقض كرد. سابقه ي چنين اقداماتي به اوايل سال 1361 و سفر وزير امور خارجه 
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الجزاير به ايران باز مي گردد. در آن زمان، هنگامي كه بن يحيي و همراهان وي براي گفت وگو درباره جنگ تحميلي عازم ايران شده بودند، هواپيماي آنها در مرز ايران و تركيه هدف حمله ي هواپيماهاي جنگنده ي عراق قرار گرفت و وزير امور خارجه الجزاير و همراهان وي به شهادت رسيدند. [347] . 

در اول اسفند 1364، نيز دو فروند جنگنده ي عراقي به يك هواپيماي اف - 27 متعلق به خطوط هوايي داخلي ايران (آسمان) در مسير تهران - اهواز حمله و آن را سرنگون كردند. در اين حمله 42 تن سرنشين اين هواپيماي غيرنظامي به شهادت رسيدند. 

همچنين، در 23 مهر 1365 هواپيماهاي متجاوز عراقي به يك هواپيماي بوئينگ 737 متعلق به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، كه از شيراز عازم بندرعباس بود، به هنگام سوار شدن مسافران در فرودگاه شيراز، حمله كردند كه در نتيجه ي اصابت موشك به هواپيما 30 تن از مسافران آن به شهادت رسيدند. [348] . 

علاوه بر اين، رژيم عراق با كمك به هواپيماربايان و حتي اسكورت دو هواپيماي مسافربري ربوده شده ي ايران و نشانده آنها در خاك خود، كنوانسيون شيكاگو و پيمان بين المللي هوايي 1944 را كه به مسئله ي امنيت 
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خطوط پرواز غيرنظامي در جهان اشاره مي كند، زير پا گذاشت. 

طبق كنوانسيون توكيو مورخ سپتامبر 1963 هر گونه عمل مداخله، توقيف يا كنترل غيرقانوني هواپيماي در حال پرواز ممنوع است و دولتي كه هواپيما در آن فرود آمده مكلف است به مسافران و خدمه هواپيما اجازه دهد به سفر خود ادامه دهند و هواپيما و محموله ي آن را به صاحبان قانوني هواپيما مسترد دارد. [349] . 

طبق كنوانسيون لاهه مبارزه با توقيف غيرقانوني هواپيما (16 دسامبر 1970)، توقيف يا اعمال كنترل بر هواپيما يا حمله بدان با توسل به زور يا تهديد يا هر گونه ارعاب، جرم تلقي شده است. طرف هاي قرارداد متعهد شده اند كه براي جرم مزبور مجازات شديدي در نظر گيرند. همچنين چنانچه متخلف در سرزمين هر يك از دولت هاي عضو يافت شود يا بايد استرداد يا در آنجا تحت پيگرد قرار گيرد. [350] . 

كنوانسيون مونترال - كه معاهدات مربوط به هواپيماربايي را تكميل مي كند - تعريف جرم هواپيماربايي را كه در كنوانسيون لاهه آمده، تكميل كرده است و آن را به موارد توسل به خشونت عليه اشخاص موجود در هواپيماي در حال پرواز كه ممكن است ايمني هواپيما را به خطر اندازد يا قرار دادن هر شي ء در هواپيما كه ممكن است صدمه يا انهدام هواپيماي در حال پرواز را موجب شود يا مخابره ي نادرست، كه عدم ايمني هواپيما را سبب گردد، نيز گسترش داد. [351] گفتني است كه اين معاهدات هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ، لازم الاجرا مي باشد. 

همچنين براساس قطعنامه ي كنفرانس اسلامي كه در يمن شمالي برگزار شد، هواپيماهاي ربوده





شده به هر كشوري كه برده شود، آن كشور موظف است كه نخست هواپيماربايان را محاكمه كند و سپس عين هواپيما را به كشور صاحب برگرداند، اما رژيم عراق به جاي دستگيري هواپيماربايان هواپيماي خطوط هوايي ايران، از آنها استقبال كرد و برايشان مصاحبه مطبوعاتي ترتيب داد. اين رژيم حتي مسافران و خدمه اين هواپيماها را به فوريت آزاد نكرد و براي آنها برنامه هاي اجباري ترتيب داد و هواپيماي مسافربري ربوده شده پس از سال ها به جمهوري اسلامي بازگردانده شد. 
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پس از آخرين مورد دزدي هوايي رژيم عراق در تاريخ 6 شهريور 1363، آقاي هامر شولد، دبير كل «ياتا»، طي تلكسي در تاريخ 8 شهريور 1363 نماينده ي عراق را احضار كرد و از وي خواست تا كشورش به مقررات ياتا عمل كند و حتي مجددا تلكسي در اين باره به بغداد ارسال كرد. اقدامات دبير كل سازمان بين المللي هوايي كشوري (ايكائو) و معاون دبير كل صليب سرخ جهاني نيز همچون اقدامات دبير كل ياتا بي پاسخ گذاشته شد و بدين ترتيب، رژيم عراق در مورد دزدي هواپيماهاي غيرنظامي به اقدامي مبادرت كرد كه تاكنون، كمتر حكومتي چنين كرده بود. [352] در اين زمينه نيز رژيم عراق مقررات بين المللي را زير پا گذاشت و به رغم اينكه خود از امضا كنندگان اين مقررات بود، به آنها عمل نكرد. 
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نتيجه گيري

در مطالبي كه شرح آن گذشت، نحوه ي رفتار رژيم عراق با افراد و اهداف غيرنظامي و همچنين شيوه ي برخورد نيروهاي ارتش عراق با رزمندگان ايراني در مراحل مختلف نبرد و نيز روش برخورد با آنها





در صورت دستگيري از آغاز اسارت تا انتقال آنان به اردوگاه هاي اسيران جنگي و پس از آن، با توجه به حقوق بين الملل بشردوستانه بررسي شد. رفتار و عملكرد ارتش عراق در جنگ با ايران نشان مي دهد كه در مخاصمات مسلحانه نوين [353] افراد غيرنظامي، چه بسا بيش از نظاميان در معرض خطر قرار دارند. آمار نشان مي دهد كه حدود 80درصد جان باختگان جنگ هاي پس از جنگ جهاني دوم را غيرنظاميان تشكيل داده اند. افزايش برد توپ ها، موشك ها و هواپيماهاي نظامي و گسترش توليد سلاح هاي كشتار جمعي، جامعه ي بين المللي را به توسعه ي اعمال حقوق بين الملل بشردوستانه به نفع غيرنظاميان و وضع مقررات ويژه اي براي حفاظت و حمايت از آنها واداشت. ميزان تلفات غيرنظاميان در جنگ جهاني دوم كه 24 ميليون نفر برآورد شده است، نارسايي حقوق جنگ را در آن زمان به صراحت نشان داد. بدين ترتيب، با پايان يافتن جنگ و تأسيس سازمان ملل متحد و در نهايت، انعقاد كنوانسيون هاي 1949 ژنو، «حقوق جنگ» جاي خود را به «حقوق بشردوستانه» داد. تحول از حقوق جنگ به حقوق بشردوستانه، صرفا تحول 
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در عبارت و عنوان نيست، بلكه اصول بشردوستانه به مراتب از حقوق جنگ كامل تر بود و انديشه هاي انساني كردن درگيري ها، نمود بيشتري يافت. فلسفه ي وجودي اين حقوق آن است كه كاربرد زور از جانب مقامات قانوني را به اهداف سياسي مورد نظرشان محدود كند، بدون آنكه دامنه ي اجبار از اهداف و مقاصد مورد نظر تجاوز كند. 

فاجعه ي جنگ جهاني دوم و كشته شدن تقريبا 24 ميليون نفر غيرنظامي، به وضع قراردادهاي چهارگانه ي 1949 ژنو انجاميد. [354] قرارداد چهارم 1949





به غيرنظاميان و حمايت از آنان در جنگ ها اختصاص يافت و نخستين سند حقوقي است كه به طور ويژه به مسائل غيرنظاميان در زمان جنگ پرداخت و بيشتر كوشيد كه با تصويب آن، مانع از آزار و بدرفتاري با مردم غيرنظامي در سرزمين هاي اشغالي شود. در ادامه اين روند، پروتكل نخست 1977 دامنه ي حمايت از اشخاص و اهداف غيرنظامي را گسترش داد و اصل بنيادين حقوق مخاصمات مسلحانه، يعني اصل تفكيك ميان نظاميان و غيرنظاميان را در ماده ي 48 خود اعلام كرد. 

در ماده ي 1 هر چهار كنوانسيون 1949 ژنو آمده است كه طرف هاي متعاهد به رعايت و تضمين احترام به كنوانسيون حاضر در تمام شرايط ملزم اند. ماده ي مزبور هيچ جايگاهي را براي اصل ضرورت نظامي در برخورد با ملاحظات انساني قائل نشده است، به همين دليل، كميسيون حقوق بين الملل، حقوق بشردوستانه قابل اجرا در زمان جنگ را در زمره ي معاهداتي مي آورد كه به صراحت، استناد به حالت ضرورت جنگي را براي توجيه اقدام خلاف معاهده منع مي كند. 

امروزه اين اصل كلي پذيرفته شده است كه اگر دولت طرف مخاصمه حتي عضو كنوانسيون هاي 1949 ژنو هم نباشد، بايد مقررات آن را رعايت كند. متعاهدان اين كنوانسيون ها و پروتكل شماره ي 1، بايد اجراي آنها را در هر شرايطي از ديگر دولت ها نيز بخواهند و در صورت مشاهده نقض اين مقررات به وسيله هر دولت عضو، به اين مسئله اعتراض كند. مسئوليت فردي كيفري 
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در كنوانسيون هاي 1949 و پروتكل نخست مورد شناسايي و تأييد قرار گرفت و مشخص شد كه تا چه حد نقض اين مقررات شديد بوده





است و بايد اين قوانين ضمانت اجرايي قوي تري داشته باشند. در نهايت، براي اينكه مقررات حقوق بشردوستانه اجرا شوند، بايد تابعان حقوق بين الملل عدم تجاوز به اين حقوق را جدي بگيرند و برخورد با مسائل و مشكلات سياسي را كه براي حفظ اعتبار اين حقوق لازم است، پذيرا باشند. 

عملكرد ارتش عراق در جنگ با ايران نشان مي دهد كه دولت عراق به عنوان يكي از تابعان حقوق بين الملل هرگز موازين حقوق بين المللي بشردوستانه را رعايت نكرد و هر وسيله و روشي را كه در اختيار داشت، عليه افراد غيرنظامي به كار برد. استفاده از سلاح شيميايي در حمله به شهرها و توسل به حمله هاي كوركورانه و بدون تبعيض، به ويژه حمله هوايي و موشكي عليه جمعيت غيرنظامي، از جمله اقدامات و اعمال غيرقانوني رژيم عراق بود. در اين حمله ها، 12420 نفر از هموطنان غيرنظامي شهيد و 53118 نفر نيز مجروح شدند. 

رفتار غيرانساني نيروهاي ارتش عراق با ساكنان مناطق اشغالي كه به قتل، بدرفتاري، انتقال اجباري آنها به داخل قلمرو عراق و به اسارت گرفتن جمعي از آنان منجر شد، با حقوق بين الملل بشردوستانه مغاير بود. 

همچنين حمله به اهداف غيرنظامي، مانند اموال فرهنگي، مراكز غيرنظامي، مراكز آموزشي، تأسيسات و... از ديگر تخلفات عراق از حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي محسوب مي شد. 

رفتار نيروهاي ارتش عراق با نظاميان ايراني در صحنه ي نبرد و بعد از آن بسيار اسفبار بود، طوري كه ميزان تلفات استفاده از سلاح هاي مرگبار شيميايي در جبهه ها عليه رزمندگان ايراني نزديك به صد هزار شهيد و مجروح برآورد شده است. 

اعدام اسيران در ميدان نبرد، مداوا نكردن مجروحان





صحنه ي نبرد و قتل عام آنها، به شهادت رساندن اسيران مظلوم و بي دفاع در اردوگاه هاي اسيران 
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جنگي، بدرفتاري، شكنجه هاي روحي و جسمي شديد و ضدانساني؛ از جمله اقدامات غيرقانوني رژيم عراق بود كه هيئت اعزامي دبير كل وقت سازمان ملل متحد به اردوگاه هاي اسيران جنگي ايران و عراق، اجراي آن را به دست ارتشيان عراقي تأييد كردند و نمايندگان كميته ي بين المللي صليب سرخ بارها در گزارش هاي خود بر درستي خبرهاي اين اقدامات عراقي ها صحه گذاشتند. بي گمان، رفتار رژيم عراق با نظاميان ايراني با قوانين بين الملل بشردوستانه، به ويژه پروتكل 1925 ژنو و كنوانسيون سوم و پروتكل نخست 1977 ژنو مغاير بود. 

با توجه به موارد ياد شده، طي جنگ ايران و عراق، عميق ترين دوگانگي و تعارض در لفظ (مواضع رسمي) و عمل كشورهاي ثالث به نفع رژيم عراق را شاهد بوديم. افزون بر كشورها، سازمان هاي بين المللي و در رأس آنها، سازمان ملل متحد نيز بي طرف نبودند. 

به رغم اينكه شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي توانست براساس فصل هفتم منشور با دولت متخلف عراق برخورد كند، اما هرگز چنين نكرد و اجراي قانون را فداي منافع و مصالح اعضاي صاحب نفع كرد. بر كسي پوشيده نيست كه دولت هاي قدرتمند، به ويژه آناني كه از حق وتو برخوردار بودند، اجازه ي چنين برخوردي با رژيم عراق را ندادند. در اين باره صدام حسين در مصاحبه اي به صراحت، علت اين ملاحظات را چنين بيان كرد: «ما به خاطر امريكا و اروپا نيز مي جنگيم.» [355] تأمين منافع غرب در گرو جنگ و ادامه ي آن در منطقه ي استراتژيك خليج فارس بود؛ جنگي





كه غربي ها آن را طراحي و رژيم عراق را مأمور اجراي آن كردند و مأموريت پشتيباني همه جانبه ي آن را به عهده گرفتند. 

اعتراف صدام ادعاي مزبور را كاملا تأييد مي كند: «ما را موذيانه تشويق و تهييج كردند تا با ايران بجنگيم.» [356] . 

اظهارات صدام حسين و مواضع كشورهاي غربي در جنگ ايران و عراق از هماهنگي كامل بين رژيم عراق و كشورهاي غربي حكايت داشت. به رغم 
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اينكه ارتش عراق حقوق بشردوستانه را به طور وسيع و گسترده اي نقض كرد، نه شوراي امنيت و نه كشورهاي ديگر نسبت به اين جنايت ها هيچ واكنشي از خود نشان ندادند. 

اين در حالي است كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد خلاف رويه ي خود در جنگ هشت ساله ي ايران و عراق، در تاريخ 13 ژوئيه 1992 قطعنامه ي شماره 764 را درباره يوگسلاوي سابق صادر كرد و در آن، از دو طرف مخاصمه (بوسني و هرزه گوين، صربستان و مونته نگرو) خواست تا حقوق بشر دوستانه ي بين المللي، به ويژه كنوانسيون هاي 12 اوت 1949 ژنو را رعايت كنند و حتي در بند 1 قطعنامه 808 مورخ 22 فوريه 1992 اعلام كرد كه شوراي امنيت تصميم گرفته است دادگاهي بين المللي را براي محاكمه كساني كه نقض شديد حقوق بشردوستانه بين المللي را در خاك يوگسلاوي سابق از سال 1991 مرتكب شده اند، ايجاد كند.... 

نتيجه آن كه قتل عمدي غيرنظاميان در مناطق اشغالي، شكنجه، تجاوز به عنف، تبعيد مردم مناطق اشغالي ايران به داخل خاك عراق، بمباران و موشكباران شهرها و روستاها، استفاده از سلاح هاي مرگبار شيميايي، كشتن مجروحان، اعدام اسيران جنگي





در صحنه ي نبرد، كشتن اسيران در اردوگاه هاي اسيران جنگي، بدرفتاري با اسيران جنگي، غارت اموال عمومي و خصوصي، انهدام شهرها و روستاها، از جمله اعمالي است كه ارتش عراق در زمان جنگ، انجام داد. بر همين اساس و به استناد بند «ب» ماده ي 6 اساس نامه دادگاه نورنبرگ، كه مجمع عمومي ملل متحد در سال 1946 در قالب قطعنامه اي اصول آن را مورد تأكيد قرار داد، اعمال ياد شده از مصاديق بارز جنايت هاي جنگي و جنايت عليه بشريت محسوب مي شوند؛ زيرا وقاحت عمل و آثار منفي ناشي از آن، توهين و به مسخره گرفتن تمامي بايدها و ارزش هاي انساني بوده است؛ بنابراين، رژيم عراق در قبال عملكرد خود مسئول است و مرتكبان و متهمان اين جنايت ها براساس حقوق بين الملل بشردوستانه قابل مجازات اند. همچنين رژيم عراق با تجاوز به خاك ايران، منشور سازمان ملل 
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و قرارداد 1975 الجزاير را نقض كرد و به استناد قوانين بين المللي، مسئول پرداخت غرامت جنگي است. مجموع خسارت هاي جنگي وارده شده به ايران قريب به هزار ميليارد دلار تخمين زده شده است. بي گمان، عراق مسئوليت خسارت هاي وارد شده به شهرها و تأسيسات زير بنايي ايران را بر عهده دارد همچنين مهاجرت مردم از مناطق جنگي فشار زيادي بر دولت ايران تحميل كرد كه بايد در پرداخت غرامت جنگي، اين موضوع در بخشي از مذاكرات گنجانده شود. 

بنابراين دولت جمهوري اسلامي ايران لازم است از طريق مجاري قانون و با پيگيري مجدانه، براي اجراي مفاد اجرا نشده ي قطعنامه ي 598 شوراي امنيت و احقاق حقوق ملت، تمام تلاش خود را بكند. 
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